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شان مسیر روشن را  های ت ورهنموداکه باهدای ام محترم ۀبه خانوادقبل از همه این رساله را 

 ، اهداء مینمایم.برایم ترسیم نمودند

 ،ندبوده ا مصروف تعلیم وتربیه فرزندان وطنکه همیشه  ام به استادان محترمودر قدم بعدی 

دریغ نورزیده  وپرورش فرزندان وطن،آموزش،بلیغ تنوع قربانی در عرصه دعوت،واز هیچ 

  .اند

شرعیات خاصتا محصلین دیپارتمنت تفسیر وحدیث  پوهنځیوهم چنان برای تمام محصلین 

 اهداء مینمایم. نیز این رساله راپوهنتون خصوصی سلام 
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 اریسپاسگز

را سپاس گزارم که بنده را لایق علم وتعلیم دیده وتوفیق عنایت  -سبحانه وتعالی - در آغاز الله

سپس جا دارد که  رساله را تحریر نمایم.ده واین یفرمود تا مرحله ماستری را به اتمام رسان

اری نمایم از وزارت تحصیلات عالی وپوهنتون خصوصی سلام که در هم آهنگی با زسپاسگ

فراهم نموده تا جوانان کشور در بخش علوم تحصیل ماستری را در کشور ۀاین وزارت زمین

  .وفنون پیشرفت وترقی داشته باشند

استاذان پوهنتون خصوصی سلام وبورد ماستری این اری مینمایم از زوهم چنان سپاسگ

 پوهنتون.

است تهیه وتدوین یک اثر علمی بدون همکاری ورهنمایی اساتیذ  کارهم چنان طوری که آش

استاذ  ۀهمه جانب های وهمکاریبناء جا دارد تا از زحمات  ؛بزرگوار ودانشمند ممکن نیست

مایی دلسوزانه ایشان این رساله تدوین رهمنای خویش دکتور عبد الباری حمیدی که با رهن

 گردیده است اظهار سپاس وامتنان مینمایم.

م، را پذیرفتند تشکری می نمایوتقییم این رسالۀ  هم چنان از مناقشین محترم که  زحمت مطالعه،

واز الله متعال استدعا مینمایم تا تمام استادان را در حفظ وامان خود داشته وتوفیق خدمت بیشتر 

 صیب شان گرداند.را ن

ودر نهایت اظهار سپاس وامتنان مینمایم ازوالدین و فامیل بزگوارم خاصتا برادرهای مهربانم 

                                          ند.همکاری وتشویق نمو دماستری کمک،در عرصه مادی ومعنوی تا پایان دوره  را که بنده
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 بحث ۀخلاص

ی م" طیب وخبیث در قرآن کریم "  طوریکه در عنوان تذکر رفته است موضوع تیزس بنده

بخصوص  ،دو امر مهمی اند که تمام امور انسانهاچنان  –طیب وخبیث  -. واین دو واژه باشد

خت طیب وخبیث وفرق شنا لذا ؛به آن دو گره خورده انددر دنیا آخرت  بختی آنهاک سعادت ونی

  باشد.می ضروری  یک امر میان آن دو

معنی  ودومی به وحلال، پاک، به معنی جید در قرآن کریم اولی کهاند  ۀث دو واژطیب وخبی

  .بکار رفته استنجس وحرام  ،پلید

، چه انسانها باشند چیزهای پاک وحلال راهمه می باشد که انواع زیادی  دارایهم چنان طیب 

 اللهکه  شامل میگرددعموم مخلوقات را بلکه ، افعال، اقوال، اماکن، وثروتمال ، خوردنیهایا 

دن در استفاده نمو یوهیچ نوع ممانعت ،است مجاز دانسته در قرآن کریم رااستفاده از آنها  متعال

 یمکر هرنوع اشیای طیب مطابق به احکام آیات قرآنانسانها میتوانند از وه از آنها وجود نداشت

 ضیهق در حالیکه در مورد خبیث ،استفاده نمایند -صلی الله علیه وسلم  –واحادیث رسول اکرم 

  .برعکس است

، مال وثروت، خوردنیها، خبائث ازنوع مردم مانند: ،واع زیادی بودهخبیث دارای انهم چنان 

 راها واستفاده از آن قرآن کریم آنها را مردود شمرده که یوعموم مخلوقات، افعال، اقوال، اماکن

 .استداده قراروحرام ممنوع 

دربیان اشیای خبیث وطیب اسلوب وشیوه های  - عزوجل- که الله کرد نباید ونیز فراموش

، ستفهاما، نفی، نهی، اشیای طیب را با اسالیب چون امر که چنانچه را به کار برده است،مختلفی 

، امر مانند: اسالیب عین اخبائث را نیز ب ودر مقابل ،وضرب المثل بیان داشته است، مدح، وعد

آثار  - متعال –هم چنان الله  است. ووعید بیان داشته، وعد، استفهام، ذم، نفی؛ضرب المثل ،نهی

استفاده از اینکه و  ذکر نموده داری از خبائث را نیز مرتب بر روی آوردن بر طیبات وخود

  .با خود داردپیامد های را در دنیا وآخرت  چه طیبات واجتناب وخوداری از خبائث

لی عم شرا در حیات به حقیقت طیب وخبیث پی برده وآن ضرورت است هر انسان بنابراین 

  ت.اسبالخصوص در عصر فعلی که روابط اجتماعی میان انسانها بسیار نزدیک شده  ،نماید

ی بر اساس روش تفسیر موضوع طیب وخبیث بحث وتحقیق پیرامون موضوعناگفته نماند که 

 که اهمیت این تحقیق را نشان میدهد. صورت گرفته است



 د

خداوند متعال در قرآن کریم آثار وحکمتهای استفاده از  اشیای  نتیجۀ مهم دیگر این است که

روی آوردن به اشیای طیب باعث فلاح، رستگاری، عزت،  است، وآن اینکه طیب را بیان نموده

وبرعکس روی  میگردد. وبرکت در دنیا گردیده وهم چنان سبب داخل شدن بهشت در آخرت

 آوردن به خبیث وخبائث سبب زیان وبدبختی انسان در دنیا وآخرت میگردد.
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 مقدمه

وله محمد والصلاة والسلام علی رس ،م علیهم الخبائثلعباده الطیبات وحر   الحمد لله الذی أحل  

بَاتِ } :م بقولهربه م اللهخاطبه بن عبد الله وسائر اخوانه الذین یِّ سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّ هَا الرُّ یَاأیَُّ

 1﴾وَاعْمَلوُا صَالحًِا إنِِّي بِمَا تَعْمَلوُنَ عَلیِم  

 هدایت بشری میباشدومنبع ، بدیا، شکی وجود ندارد که قرآن کریم معجزۀ جاویداندر این 

 ؛ه خاصتا برای مسلمانهاتمام انسانها منت گذاشتبا نزول این کتاب مقدس بر - متعال – والله

قرآن کریم همواره ازخیر وشر که  ندد که عبارت انعالم هستی دو پدیدۀ وجود دارکه در زیرا

 ازبر عکس  داده و عمل کردن به آن دستوربسوی خیر رهنمائی نموده وبه استفاده از آن و

  .داده استه وبه خود داری از آن دستور منع نموداست  شر پدیدۀ دومی که

بعد  :ندنانسانها ماگی م میتواند به تمام ابعاد زنده اسلام با داشتن این منبع قوی یعنی قرآن کری

احکام مربوط بناء  دهدواخروی پاسخ ، وییدن، اجتماعی، فردی، معنوی، مادی، روحی، جسمی

تا مؤمنان وپیروان قرآن به همه آنها  است داشته آیات قرآن کریم بیاندر وخبیث راطیب به 

)طیب  این دوپدیده مهمشناخت زیرا که  ؛تعارف حاصل نموده وشناخت از آنها داشته باشند

سربلندی  ،باعث عزت وخود داری کردن از خبائث ،واستفاده نمودن از طیبات وخبیث(

                 .میگردددردنیا وآخرت ومسلمان مؤمن  یوکامیابی انسانها

لازم دانستم تا   در مورد این موضوع  ضرورت جامعه میباشد پس از همین جهتبناء تحقیق 

 ،این موضوع را انتخاب نموده ودر مورد آن تحقیق نمایم که این تحقیق موضوعی بوده

م تنظی -صلی الله علیه وسلم -موضوعات آن در پرتو آیات قرآن کریم واحادیث رسول اکرم 

                                                 .است گردیده

 اهمیت موضوع

چنانچه که هویدا است طیب وخبیث دو امر مهم اند در زنده گی مسلمانها بناء مسلمانها برای 

صوص ورت دارند بالخ)طیب وخبیث( در تمام ابعاد زنده گی شان ضر شناخت این دوامر مهم

کنونی که مردم کمتر به شناخت اشیا از لحاظ طیب بودن یا خبیث بودن اهتمام مینمایند درعصر

                                           :موضوع قرار ذیل استاهمیت  پس
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 .                            اینکه موضوع متعلق به قرآن کریم میباشد دارای اهمیت خاص است -1

باعث کامیابی انسان در دنیا وآخرت  وروی آوردن به آنها استفاده از اشیای طیب -2

 میگردد.                                    

استفاده از خبائث وروی آوردن به آنها باعث هلاکت وذلیل شدن انسانها در دنیا وآخرت  -3

 میگردد.

 -)طیب وخبیث( واینکه اللهاین دوامردر تمام جوامع بالخصوص جوامع اسلامی فرق میان  -4

 طیبات را حلال وخبائث را حرام دانسته  مهم بوده ودارای اهمیت میباشد. -متعال

 :سبب اختیار موضوع

از و ،خیلی مهم است کریم موضوع )طیب وخبیث( از دیدگاه قرآن چنانچه آشکار است اینکه 

 لازم دیدم تا این موضوع را از منظر قرآنجانب دیگر مردم هم کمتر به آن اهتمام مینمایند بناء 

 .ندب اختیار موضوع از این قرار ااسبپس ا .تحقیق نمایم م کریم

 علاقه مندی خودم نسبت به موضوع-1

 کریم. )طیب وخبیث( از دیدگاه قرآن بیان این دوامر مهم-2

 اینکه اکثریت مردم کمتر به فرق میان این دو یعنی طیب وخبیث میپردازند. -3

 معرفی طیبات با بیان اثرات مفید آن در پرتو آیات قرآن کریم.-4

 معرفی خبائث با بیان اثرات مضر آن در پرتوآیات قرآن کریم.-5

 :تحقیق سوال اصلی

 است ؟  گردیده  چگونه بیان در آیات قرآن كریم طیب وخبیث -1

 سوالات فرعی تحقیق:

 مفهوم طیب وخبیث در لغت وشرع چیست؟-1

 طیب وخبیث ومرادفات آنها در قرآن کریم کدامها اند؟ مفاهیم -2

 طیب وخبیث در قرآن کریم به چند نوع میباشند؟-3

 را به کدام اسلوب یا شیوه بیان نموده است؟ قرآن کریم اشیای طیب وخبیث-4

  آثار مرتبه بر روی آوردن به طیبات وخبائث کدام ها اند؟-5
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 :روش تحقیق

را که من برای بحث انتخاب کرده ام ضرورت به مطالعه  قسمی که واضح است موضوعی-1

پس  .بناء آیاتی را که به طیب وخبیث تعلق دارند به بحث وتفسیر قرارداده ام ؛موضوعی دارد

 ار طیب وخبیث کهتحقیق بکار برده ام مشابه به بحث موضوعی است  نروشی را که در ای

وکوشش نموده ام جهت غنی سازی این رساله  مورد بررسی وتحقیق قرار داده ام در قرآن کریم

    .استفاداه نمایم دیگر نیز علمی از منابع ومراجع معتبر

برخی ربی وروش تحقیق من در تهیه این رساله اکثرا کتابخانه یی بوده واز منابع معتبر ع-2

                                       استفاده نموده ام.                                 تفاسیر فارسی

وهر مبحث به مطالب  ،حثاموضوع ابتداء به چهار فصل تقسیم گردیده که هر فصل به مب-3

      تقسیم گردیده است .                                                                

 جمه فارسیدر ترجمه آیات از تفسیر نور تالیف دوکتور مصطفی خرم دل وهمچنان از تر-4

 استفاده نموده ام.  سعدی ن ناصرتالیف شیخ عبد الرحمن ب ،تیسیر الکریم الرحمن

 اعلام غیر مشهور را معرفی نموده ام. – 5

احادیث نبوی را از کتاب معتبر حدیث تخریج نموده و در مورد احادیث غیر صحیحین  – 6

     ان کنم.سعی نموده ام تا درجه ومرتبۀ حدیث را از لحاظ صحت وضعف بی

 .             نتیجه گیری بحث در آخر وخلاصه بحث در آغاز ذکر گردیده است-7

ترتیب  امراجع ومصادر مطابق ب، فهرست  فهرست اعلام ،فهرست احادیث ،فهرست آیات-8

                           حروف الفباء در آخر ترتیب گردیده است.                                              

 :پیشینه تحقیق در موضوع

در مورد پیشینه تحقیق باید گفت كه خاص به عنوان طیب وخبیث از دیگاه قرآن كریم كه بحث 

ه سبب این نكت است. به زبان ملى كشور از سوى هیچكس صورت نگرفته ی راشده باشد تحقیق

انتخاب وبه آمریت کمیتۀ ماستری تفسیر و حدیث پوهنتون  خودرا برای رسالۀ  عنواناین شد تا 

 سلام تقدیم كنم.

تحریر گردیده که عبارت است زبان عربی  اما قابل ذکر است اینکه در این عنوان دورساله به

از طیب وخبیث فی ضوء القرآن الکریم رساله ماستری میباشد وتوسط عبد العزیز بن محمد بن 

تحریر گردیده وبنده نیز ازاین رساله استفاده اندکی نموده ام وهم چنان رساله الربعی صالح 
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علی یوسف سط دراسته ومصطلحته که تو دکتورا است تحت عنوان الطیب والخبیث

 گردیده است.تحریر

باید گفت اینکه تفاوت بین این رساله ورساله الطیب والخبیث فی ضو القران الکریم این است  

که بنده تنها آیاتی را انتخاب نموده ام که  در آنها لفظ طیب ویا خبیث بیان گردیده از مرادفات 

 هعلاوه آیات مرتبط به طیب وخبیث آیاتی را که اشارآن رساله بر صرف نظر نموده ام ولی در

 به موضوع داشته اند نیز انتخاب گردیده است.

ت همه موجودا -متعال -د كه الله ندر مورد ضرورت تحقیق باید گفت كه امت اسلامى این رامیدان

را خلق كرده كه از آن جمله بعضى طیب وبعضى خبیث اند كه امت باید به هر دو پدیده كاملاً 

ا از طیبات استفاده كرده واز خبائث اجتناب تعارف حاصل كرده وفرق میان هردو را بدانند ت

 نمایند.

 :هداف تحقیقا 

 اهداف تحقیق عبارت اند از:

 .خدمت برای کتاب الله ودین اسلام -1

  آنها هاینها وهم چنان ذکر پیامدبیان آبیان اشیای طیب از قرآن کریم با چگونگی طرز-2

                               آنها وهم ذکر پیامد های آنها.بیان اشیای خبیث از قرآن کریم با چگونگی طرز بیان -3

 :مشکلات تحقیق

 امور ذیل را میتوان به عنوان مشکلات تحقیق طرح کرد:

 عدم آگاهی اکثریت مردم از واژه های طیب وخبیث. - 1

 در برابر طیب وخبیث.بی تفاوتی اکثریت مردم  – 1

 وپیامدهای طیب وخبیث.عدم آگاهی اکثریت مردم از آثار  – 2

  روی آوردن یکتعداد مردم به خبائث. – 3
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 فصل اول

 کلیات و مفاهیم

  مبحث اول: مفهوم طیب در لغت وشرع

  مطلب اول: مفهوم طیب در لغت

  مطلب دوم: مفهوم طیب در شرع

  مطلب سوم: علاقه میان مفهوم لغوی و شرعی طیب

  مبحث دوم: مفهوم خبیث در لغت وشرع

  مطلب اول: مفهوم خبیث در لغت

 مطلب دوم: مفهوم خبیث در شرع

  مطلب سوم:علاقه میان مفهوم لغوی و شرعی خبیث

  مبحث سوم: اهمیت شناخت طیب وخبیث

 مطلب اول: اهمیت شناخت طیب

 مطلب دوم: اهمیت شناخت اشیای خبیث
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 فصل اول

 مفاهیم کلیات و

 وم طیب در لغت وشرعمفه :مبحث اول

 : مفهوم طیب در لغت اول: مطلب

از  خوش مزه شدن که ،خوشبو شدن ،ب مصدر است به معنی خوش شدنطی   :ب در لغتطی  

به آنچه که خلاف یا برعکس  ودلالت میکند بودهاصل واحد  است که یک (وبا، یا، طا) ماده 

  .خبیث باشد

ضد خبیث بوده  که است نیز آمدهمن ؤوم طاهر ونظیف، ،عفیف، به مفهوم حلال هم چنان بطی  

 نیکو وبهترین چیز نیز میباشد، وهم چنان طیب به مفهوم پاک وپاکیزه ،که به مفهوم طاهر

در لغت به  بب بیان داشته اند میتوان گفت که طی  پس بنابر تعاریفی که اهل لغت برای لفظ طی  

 گی یا پلیدی ظاهری وباطنی میباشد.مفهوم پاک از هر نوع آلوده 

 :دوم: مفهوم طیب در شرع مطلب

شریعت اسلام یک شریعت جامع وکامل است و قرآن کریم اولین مصدر معتبردر این شریعت 

 ص مبذول داشته وهیچکه به تمام ابعاد زنده گی بشری در دنیا وآخرت توجه واهتمام خا ،میباشد

استفاده از آن یک  ۀپس طیبات ونحو .زنده گی انسانها از آن مستثنی نشده است امری از امور

 اصل پذیرفته شده در شریعت اند که طیب در شرع به مفاهیم مختلف دلالت میکند.

آن لذت  نفس وحواس ازب درشرع به چیزی گفته می شود که اصل طی   مفهوم طیب در شرع:

 نیز روا دانسته است. را خوردن آنوراحلال دانسته  آن - متعال - د و اللهببر

 نزد اللهودر را خوب یا پسندیده میپندارد آن است که نفسهای سالم آنطیب  دیگر تبه عبار

 درست یا پسندیده باشد وعلم نیز به درستی وپسندیده بودن آن شاهد باشد.، خوب

تی گفته قو نده باشد نیز دلالت میکند مثلا:وهم چنان طیب به مفهوم ملائم یا نرم که غیر اذیت کن

 1مقصد از آن باد ملائمی است که خوشایند باشد. ،شود باد طیب

                                                 
موسوعة فقه القلوب محمد بن ابراهیم بن  / 771، ص527، ص1المفردات فی غریب القرآن جدیده شود:  - 1

/ لسان العرب مؤلف  46، ص11م(ج2119-ه1431عبدالله التویجری الناشر بیت الأفکار الدولیة، طبع:اول)
الرویفعى ناشر:دار صادر بیروت، طبع محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الانصاري 

القاسم الحسین بن محمد أبو، ا تفسیر الراغب الأصفهاني 624ص1لطائف الاشارات ج /463، ص1:اول، ، ج
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پس بنا بر تعاریفی که برای مفهوم طیب درشرع بیان گردید بصورت کل میتوان گفت که مفهوم 

 بطی  دال برنصوص شرع ونزد الله پسندیده بوده چه که دردر شرع عبارت است از آن طیب

 .ر آنرا حلال دانسته باشده  ونیز شرع مط ،حواس از آن لذت ببرد ،نفسو ،ن باشدبودن آ

 :شرعی طیب علاقه میان مفهوم لغوی و مطلب سوم:

ه ب دانستمورد علاقه وارتباط میان مفاهیم لغوی وشرعی طی  بحث وتحقیق در ۀاز خلال مطالع

لاقۀ نزدیک است یعنی در نتیجه ع فهوم لغوی وشرعی طیبعلاقه یا ارتباط میان ممیشود که 

ذکر  بکه اهل لغت ومفسرین برای کلمۀ طی  را بررسی کتب لغت وتفاسیر قرآن کریم مفهومی 

ن پس این خود بیان کنندۀ علاقه نزیک بی .دننموده اند متقارب بوده وتقریبا با هم یکسان میباش

که مفسرین با استدلال بر آیات کلام  زیرا مفهومی را ؛مفهوم لغوی وشرعی کلمه طیب است

ی لفظ طیب بیان میدارند با آن مفاهیمی که اهل لغت برای این لفظ وضع کرده اند تقریبا الله برا

 همسان بوده وفرقی میان آنها وجود ندارد.

یِّبِ  میفرماید: -سبحانه وتعالی -بطور مثال الله  لوُا الْخَبِیثَ باِلطَّ وَلَا تَتَبَدَّ
واموال ناپاک وبد »1

 «جابجا نکنیدبا اموال پاک وخوب یتیمان خودرا 

د لفظ در مور در تفسیرش تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر الملام المنان 2علامه ناصر السعدی

 3طیب مینویسد که لفظ طیب در این آیت به مفهوم حلال است

القرآن نیز لفظ طیب در این آیت به مفهوم حلال  در حالیکه در کتاب المفردات فی غریب

 4میباشد

  

                                                 

هـ( تحقیق ودراسة: د. محمد عبد العزیز بسیوني الناشر: كلیة 412المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: 
 هـ . 1421جامعة طنطا الطبعة الأولى:  -الآداب 

 2سوره النساء آیت - 1
م سال 1889السعدی :یشخ ابو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدی الناصری التمیمی،سال تولد: - 2

م آثار مشهور وی ارشاد أولی البصائر والألباب لمعرفة الفقة بأقرب الطرق وأیسر الأسباب،الدرة 1956وفات:
 (ar.m.wikipedia.orgالمختصره فی محاسن الإسلام،)

 163،ص1ج- 3
 273،ص1ج- 4



8 

 

 :خبیث در لغت وشرع: مفهوم مبحث دوم

 :: مفهوم خبیث در لغتمطلب اول

ی ب. »میگوید: 1علامه ابن فارس  ، أي لیس  الخاء والباء والثاء أصل  واحد یدلُّ على خلاف الط  یقال خبیث 

 . 2 «بطیِّب 

به  ودلالت میکند ،یک اصل واحد اند همه کهاست  ترکیب یافته ویا، با، خااز ماده خبیث  یعنی

  هر آنچه که خلاف طیب باشد.

 . 3است خبائثدر فرهنگ معین آمده است: خبیث، یعنی  پلید، ناپاك ، ـبد سیرت که جمعش 

ویا به عبارت دیگر خبیث در لغت خدع )فریب کاری( چانچه عرب در استعمالات خود می 

 «.خبُث على فلان: مكربه، واستعمل معه الحیلَة والخداعَ » گویند: 

 یعنی با فلان مکاره گری، حیله گری، وفریب کاری را انجام داد. 

وهرچیزی که فاسد وباطل باشد ، مکروه، ردیء، حرام ،کافر عنایخبیث درلغت به مهمچنان و

  .4وخبیث در لغت به مفعوم ناپاک ونجس نیز میباشد ،نیز دلالت میکند

                                                 

های ، شاعر و یکی از چهرهادیب ابن فارس، ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا بن حبیب، نحوی، لغوی، -1
و محل تولد او به درستی روشن نیست؛ اما ظاهرا در یکی سال  .باشدق می 4ی درخشان ادب عربی در سده

ی زندگی او از آغاز تحصیلات اوست. وی آمده است. نخستین آگاهی ما درباره دنیا به قزوین از روستاهای
و ادب بود، دانش آموخت  لغت ی اهلو دانشمن مذهب شافعی که فقیهی زکریا بن فارس در قزوین نزد پدرش

کرد. در موارد دیگری نیز از پدر خود  روایت را ابن سکیت اصلاح المنطق و چندی بعد از ایشان کتاب
یا  اسماء اعضاء الانسان مقاله فی،  المذکر و المونث، المجمل فی اللغهاز آثار مشهور او:  .یت کرده استروا

رجوع شود می باشد.  یا معجم مقاییس اللغه مقاییس اللغه،  کلا و ما جاء منها فی کتاب الله . مقاله،خلق الانسان
: الوعاة وبغیة 219: الألباء ونزهة 92: 1 الرواة وانباه 81: 4 الأدباء ،  معجم(118/ 1) الأعیان وفیاتبه: 
 (193/ 1) للزركلي ، الأعلام143
 (194/ 2) اللغة مقاییس معجم - 2
 (334/ 2) معین فرهنك-3

 ،319ص، 1ج، مؤلف ابو عبد الرحمن: خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي الازدی الیحمدي،  لعینا-4
معجم اللغة العربیة ، 373، ص1موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج، 194، ص، 2جمقاییس اللغة 
محمد بن مكرم ، تالیف: ابن منظور، لسان العرب، 624ص،  1ج لطائف الإشارات، 615، ص، 1ج المعاصرة

 563ص، 1بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الانصاري الرویفعى ج

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B2%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%A7_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%DA%A9%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%DA%A9%D8%B1_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AB
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7_%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7_%D9%88_%D9%85%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7_%D9%81%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%87
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  مطلب دوم: مفهوم خبیث در شرع

 صلی الله علیه –اسلام ورسالت محمد  مبین دین اساسی اهداف ازیکی  شناخت اشیای خبیث 

 از خبیث یاشیا وشناسایی اینکه انسانها با معرفت غرض از طریق وحی است به - وسلم

وبرای درک مفهوم خبیث مناسب است تا در قدم اول از  .پی برده و پرهیز نمایند حقیقت آنها

 مفهوم شرعی آن آگاه شویم که در زمینه اقوال برخی علماء را ذکر می کنم: 

الخبیث: ما یكره » در تعریف خبیث گفته اند:   رحمهما الله – 2 ، ومناوی1کفویعلامه  – 1

ة محسوسا أو معقولا وذلك یتناول الباطل في  الاعتقاد والكذب في المقال، والقبح رداءة وخس 

 3«في الأفعال

یعنی خبیث آن است که به خاطر زشتی وناپسند بودنش خبیث ومکروه پنداشته شود، برابر است 

که آن عمل وکار زشت امر محسوس باشد ویا معقول که شامل اعتقاد باطل، سخن دروغ ، 

 واعمال زشت را شامل میگردد.

الخُبْثُ والخَبیِثُ: ما یكره رداءة وخساسة، محسوسا » میگوید: رحمه الله  4امام راغب اصبهانی  - 2

خلة  ديء الد  ،  وذلك یتناول الباطل في الاعتقاد، والكذب في المقال، والقبیح في 4كان أو معقولا، وأصله: الر 

مُ عَلیَْهِمُ الْخَبائِثَ{ الفعال، قال عز  وجل : } وَیُحَرِّ
ف 6 س من المحظورات، وقوله تعالى: أي: ما لا یوافق الن 

یْناهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ } جال. وقال تعالى:   7{وَنَجَّ ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنیِنَ }فكنایة عن إتیان الر  ما كانَ اللهَّ

یِّبِ  أي: الأعمال الخبیثة من الأعمال الصالحة، والن فوس الخبیثة  8{عَلى ما أنَْتُمْ عَلیَْهِ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّ

كی ة  . 9من الن فوس الز 

                                                 

او: أبو البقاء أیوب بن موسى حسینی كفوي است، که در زمان خود یکی از قاضیان برجستۀ مذهب حنفی  - 1
اشت. او از علاوه از وطن اصلی به شمار میرفت که مدت زیادی در کفه ترکیه منصب قضاوت را به دوش د

اش در بیت المقدس وبغداد نیز زندگی کرد، بالآخره به استانبول برگشت ودر همانجا وفات نمود. او علاوه از 
( هدیة 38/ 2دیده شود: أعلام زركلي )کلیات که اثر مشهور وی است تالیفاتی نیز به زبان ترکی داشت. 

 . 381: 2المكنون : اسماعیل بغدادی وإیضاح  229بغدادی، ص: از  العارفین
او محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین مناوي نام دارد که در زمانش از علمای  - 2

تولدش در بزرگ در دین وفنون دیگر محسوب می شد. بیشتر عمرش را در تالیف وتحقیق سپری کرد. 
 (214/ 6وع پیوست. الأعلام للزركلي )هـ به وق1131هـ ووفاتش در سال  952سال: 
 هـ 1131 - 952
 (38/ 2التوقیف على مهمات التعاریف لابن الأعلام للزركلي ) - 3
شناس و از قمری( لغت 512ابوالقاسم حسین بن محمد بن مفضل، معروف به راغب اصفهانی )درگذشته  - 4

 .بود. اصفهان ادیبان و حکیمان اهل
خلة: البطانة الداخلة. - 4  الد 
 157الأعراف آیت - 6
 74الأنبیاء آیت - 7
 179آل عمران آیت - 8
 (272المفردات في غریب القرآن )ص:  - 9

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
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یعنی خبیث چیزى است كه بخاطر زشتى و ناپسندى و مكروه بودنش چنین نامیده شده، خواه 

ى و ظاهرى داشته باشد یا كراهت معنوى و عقلى.  كراهت حس 

زشت را در بر میگیرد. وبه عبارت دیگر اعتقاد باطل، سخن دروغ وافعال  -خبث -پس واژه

 خبیث یعنی پلیدی در اندیشه و عمل را گویند.

مُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ {د متعال می فرمایدخداون یعنى: پلیدیها و آنچه را كه جنبه ممنوعی ت  1: } وَ یُحَرِّ

یْناهُ مِنَ الْقَرْ  ۀ:دارد و موافق خواهش طبع و نفس نیست، و در آی یَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ }وَ نَجَّ

  2الْخَبائِثَ{

در آیه فوق كنایه از مردانى است كه عمل زشت انجام مى دادند. واین آیه  }تعمل الخبائث{

مربوط به نجات لوط علیه السلام از شهرى است كه به زشتى ها و تباهى هاى جنسى آلوده 

یعنی گروه تبهكار و فاسق بودند كه از { ان هم كانوا قوم سوء فاسقینبودند كه مى فرماید:  }

 .3فرمان حق  سرپیچى كردند

اده استف هر نوعپلیدی گفته میشود که در شرع  وچیزهای آلوده یا ملوث  به تمامخبیث  پس

زیرا استفاده نمودن از اشیای خبیث باعث آلوده گی وملوث شدن  ؛نمودن از آن ممنوع باشد

 جامعه به انواع نجاست ها میگردد.

 :لاقه میان مفهوم لغوی و شرعی خبیث:عسوممطلب 

علاقه میان مفهوم لغوی وشرعی طیب بیان گردید در این ماقبل درمورددر مطلب  كه طوری

ه ک نزدیک است زیرا بسیار علاقه نیز یک بین معنی لغوی وشرعی خبیث علاقه نیز مطلب 

نموده اند با معنی که در شرع برای  بیان کدام فرقی بین معنی لغوی که اهل لغت برای خبیث

سان یبا یکهردو)معنی لغوی وشرعی( تقر کهبل ده است دیده نمی شودلفظ خبیث وضع گردی

زیرا مفهومی را که اهل لغت برای معنی لغوی لفظ خبیث وضع نموده  ؛بوده وباهم متقارب اند

 .است ونصوص معتبر شرعی ستدلال بر آیات از کلام اللهاند با ا

لفظ منافق است که  یکی هم مثال از جمله مفاهیمی که لفظ خبیث به آنها اطلاق میشود بطور

-متعال-طوری که الله  هم در کتب لغت وهم د رکتب تفاسیر خبیث به مفهوم منافق دلالت میکند

  :میفرماید

                                                 
 157سوره الاعراف آیت - 1
 74سوره الانبیاء آیت - 2
 .689: ص قرآن مفردات ترجمه - 3



11 

 

ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أنَْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى  یِّبِ مَا كَانَ اللهَّ یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ
این گونه نبوده است »1

 «بلکه خداوند پاک را از ناپاک جدا میسازد که خداوند شمارا به حالی که هستید رها کند

 2به مفهوم منافق میباشد-عزوجل-لفظ خبیث در این قول الله

 3مفهوم منافق میباشدالمعاصره نیزکلمۀ خبیث به در حالیکه در کتاب معجم اللغة العربیة 

 اهمیت شناخت طیب وخبیث مبحث سوم:

 وخبیث پس شناخت طیب ،ازموضوع آن دانسته میشود را قسمیکه میدانیم اهمیت هر چیز

 ۀنحوخبائث وطیبات وشناخت صحیح که  زیرا ؛میباشد زیادی تیدارای اهم کریم ازدیدگاه قرآن

 مطابق به دستورات قرآن کریم از مهمترین اصول حیات بشری میباشد بناء هااستفاده از آن

استفاده از آنها مطابق به احکام شرع باعث پاکی جسم وروح انسانها خبائث اهتمام به طیبات و

 پس اهمیت شناخت طیب را بطور فشرده میتوان قرار ذیل خلاصه نمود: :میگردد.

 مطلب اول: اهمیت شناخت طیب

 شناخت طیب را بطور فشرده میتوان قرار ذیل خلاصه نمود:پس اهمیت 

دارای اهمیت خاص میباشد زیراکه این  کریم از دیدگاه قرآن وپاک شناخت اشیای طیب -1

 موضوع متعلق ومرتبط به قرآن کریم بوده که این خود دلیل براهمیت آن میباشد.

ای اینکه  تمام چیزه بهمیتوان پی برد از خلال آیات قرآن کریم وبحث پیرامون اشیای طیب -2

استفاده از آن ها را جایز ومباح قرار  در این کتاب مقدس  - متعال –الله  طیب حلال بوده و

 .استداده 

را به باعث میگردد انسانها اشیای طیب معرفت با اشیای طیب وشناخت آنها در جامعه  -3

 نمایند. قلبی وخاطر راحت استفاده اطمئنان 

وهمچنان شناخت طیبات یا اشیای حلال وپسندیده در حیات انسانها امری است مهم از همین  -4

ر ب - صلی الله علیه وسلم –وحی بر محمد  نیز از طریقا ر آن – متعال –جهت است که الله 

بَاتِ ﴿: فرموده استبنده گانش بیان نموده طوری که  یِّ سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّ هَا الرُّ  .4﴾اوَاعْمَلوُا صَالحًِ یَاأیَُّ

                                                 
 179سوره آل عمران آیت - 1
 253تفسیر نور ص - 2
 615،ص1ج- 3
 51سورۀ المؤمنون:- 4
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 « گفتیم ای پیامبران بخورید از چیزهای پاکیزه وکار نیکو انجام دهید»

ی اماید میفر - متعال –خداوند : اینکه ر در مورد این آیت ذکر گردیده استر المیس  تفسیدر 

زیراکه هیچ چیز از من پنهان  ؛از چیزهای پاکیزه بخورید واعمال صالح را انجام دهیدپیامبر

 مصلی الله علیه وسل -اما مفهوم آیه عام است که هم پیامبر .نیست وبه آنچه انجام میدهید آگاه ام

 از یعنی این آیه دلیل است براینکه خوردن واستفاده نمودن ،وهم پیروانش را شامل است -

وهم چنان عاقبت حرام  ،رددباعث توفیق انسان به انجام اعمال صالح میگ وپاک اشیای حلال

   1شت بوده حتی باعث رد دعاء میگردد.بسیار ز

لال که خداوند متعال ح وبه همین ترتیب آیه دیگری نیز بیان کننده اهمیت اشیای طیب میباشد

سُولَ ﴿ ساختن طیبات را یکی از اوصاف پیامبرش قرار داده فرموده است: بعُِونَ الرَّ الَّذِینَ یَتَّ

بِيَّ  وْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ یَأمُْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُ النَّ يَّ الَّذِي یَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّ  مْ عَنِ الْأمُِّ

یِّبَاتِ   2﴾الْمُنْكَرِ وَیُحِلُّ لهَُمُ الطَّ

تورات  در پیروی میکنند وصفاتش را (درس نا خوانده)ی پیامبر أم   ،آنانی که از این رسول الله»

آنها را به کارهای خوب وپسندیده فر مان میدهد واز  ،وانجیلی که نزدشان است نوشته میابند

 «وپاکیزه ها را برای ایشان حلال میگرداند. ،زشتی ها وکار های ناپسند باز شان میدارد

 گاریرست و فلاح، استفاده نمودن از آنها مطابق احکام قرآن کریم باعث صلاحوطیبات  -5

مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ ﴿ :، طوریکه الله متعال فرموده استانسان در دنیا وآخرت میگردد

هُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلوُنَ  بَةً وَلنََجْزِیَنَّ هُ حَیَاةً طَیِّ   3﴾أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ

انجام دهد ومومن باشد بدو در این دنیا زنده گی پاکیزه  هرکس چه زن وچه مرد کار شایسته»

وخوشایندی میبخشیم ودر آن دنیا پاداش کارهای خوب وعالی آنان را بر طبق بهترین کارهای 

 «شان خواهیم داد

، احترام، اعتماد، روابط تحکیم وتقویتآن درحیات باعث  شناخت طیبات وکار برد 6

 .گر در میان انسانها میگرددنسبت به یکدیفرح وخوشی ، رضامندی

اشیای طیب شناخت ومعرفت آنها در بین انسانها از چنان اهمیت برخوردار است که باعث   -7

 .ه از هرگونه پلیدی ونجاست میگرددحفظ ونگهداشت جامع

                                                 
  344ص1التفسیر المیسرج -1
 157الاعراف: ۀسور -2
 97سوره النحل: -3
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که باعث سلامت  -متعال –معرفت با اشیای طیب وبیان اهمیت آن امری است از جانب الله  -8

 .انسانها میگرددجسمی وروحی 

 خبیث اهمیت شناختمطلب دوم: 

ت شناخت هرچیز از موضوع آن یت شناخت اشیای طیب بیان گرید اهمیاهم موردقسمیکه در 

پس در بیان اهمیت شناخت اشیای خبیث نیز میتوان گفت که شناخت این اشیا  ،هویدا میگردد

زیرا علاوه از طیبات خبائث هم در قرآن کریم بیان گردیده وخود  ؛میباشد زیادی دارای اهمیت

بناء اهمیت شناخت  داری نمودن از آنها مطابق دستورات الهی وجیبه هر فرد مسلمان میباشد.

 اشیای خبیث بطور خلاصه از این قرار است.

ه وضوع برا نیز بیان نموده واین ماشیای خبیث  ،اینکه قرآن کریم علاوه از اشیای طیب -1

 ن کریم میباشد.نسبت اینکه متعلق ومرتبط به قرآ

زیراکه قرآن عظیم الشان در آیات کلام الله آنها بر میگردد به اشیای خبیث واهمیت معرفت -2

 آن بیان نموده است. ناگوار آیات متعدد اشیای خبیث را با ذکر پیامد های

در این مورد باعث  - متعال – اللهوامر ن از اشیای خبیث ومراعات نکردن ااستفاده نمود-3

از همین جهت است که شناخت  .رذالت وبد بختی انسانها در دنیا وآخرت میگردد، شقاوت

اید ه باست مهم ک یآنها بحث اری نمودن از هرنوع استفادۀومعرفت با آنها وخود د اشیای خبیث

 صورت گیرد. از استفاده آنها اجتناب

وعدم اعتماد در میان مردم ، کینه دوزی، آنها باعث عداوتاشیای خبیث وعدم اهتمام به  -4

 اهجهت معرفت بیشتر اشیای خبیث وبیان پیامدهای ناگوار آن -سبحانه وتعالی -بناء الله میگردد.

باشد که انسانها به اهمیت  در دنیا وآخرت اشیای خبیث را درآیات قرآن کریم بیان نموده تا

شراب از جمله  بطور مثال: .آنها پی برده و از آغوشته شدن به آنها خود داری نمایند شناخت

ا بیان ب -متعال -بناء الله وکارها. از خبیث ترین اعمال هم وقمار ،خبیث ترین نوشیدنی ها است

حکم صریح آنها را  منع نموده است اما در صورت نوشیدن شراب وانجام عمل قمار انسان 

یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ ﴿بزرگ شده طوری که قرآن کریم در این مورد میفر ماید: مرتکب گناه 

 1﴾وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیهِمَا إثِْمٌ كَبِیرٌ 

 «.میپرسند ای محمد ترا از شراب وقمار بگو در هر دو گناه برزگ است »

                                                 
 219سوره البقره: -1
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 ناشی میشود از قبیل قمار وزیانی که از این کارهاوخبرداد که گناه شراب  - متعال – پس الله

دشمنی وکینه از فایده که آنها به گمان خود از آن میبرند از قبیل بدست ، از دست دادن عقل

آوردن مال از راه تجارت شراب وبدست آوردن مال بوسیله قمار ولذت بردن به هنگام انجام 

 این دوکار بیشتر وبزرگتر است.

دارای چنان  هاوخود داری نمودن از آن هاآنمعرفت با ونوع دیگری از جمله اشیای خبیث  -5

سبب فلاح ورستگاری دانسته طوری  راداری نمودن از آنها  خود -متعال-اهمیتی است که الله

یْ ﴿ که میفر ماید: مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ انِ طَ یَاأیَُّ

 1﴾فَاجْتَنِبُوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 

شراب قمار بتها وتیر های فالگیری پلید اند واز کارهای  ناای کسانی که ایمان آورده اید هما»

 «شیطان میباشند پس از آنها بپر هیزید تارستگار شوید

ه وانسان را بشراب یکی ازپلیدی ها وخبائثی است که  عقل را زایل ومال را ضایع میسازد -6

حرص وحرام خوری تشویق میکند تا از راه حرام پول بدست آورده ودر این راه مردود وخبیث 

 به مصرف برساند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 91سوره المائده: -1
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 فصل دوم

 مفهوم خبیث وطیب ومرادفات آنها در قرآن کریم

 مبحث اول: مفهوم طیب وخبیث در قرآن کریم

 مطلب اول: مفهوم طیب در قرآن کریم

 مفهوم خبیث در قرآن کریم مطلب دوم:

 مبحث دوم: الفاظ وکلمات مرادف یا شیبه طیب وخبیث

 مطلب اول: الفاظ وکلمات مرادف وشبیه طیب

 مطلب دوم: الفاظ و کلمات مرادف یا شبیه خبیث
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 فصل دوم

 ومرادفات آنها در قرآن کریم ، اطلاقاتمفهوم خبیث وطیب

 در قرآن کریم  واطلاقات آنها مفهوم طیب وخبیث مبحث اول:

چنانچه که در فصل اول مفهوم طیب وخبیث درلغت وشرع وهمچنان علاقه میان مفاهیم لغوی 

دراین فصل میپردازیم به بیان مفهوم طیب وخبیث در  ، اینکوشرعی طیب وخبیث بیان گردید

 . قرآن کریم

 در قرآن کریم واطلاقات آن مفهوم طیب مطلب اول:

 هومگردیده که دلالت به مف ذکر قرآن کریم  درآیات متعدد ودرسوره های محتلفب لفظ طی  

 مینماید. فعفیمن وؤم، پاک، لحلا

 :وخوب حلالالف/ طیب به معنای 

 ،آن کریم طیب گفته باشد به آن حلال نیز اطلاق میشوددر قر - متعال –هرچیزی را که خداوند 

یِّبِ وَلَا ﴿ میفرماید:  الله متعال طوریکه لوُا الْخَبِیثَ بِالطَّ   1﴾تَتَبَدَّ

ومال ناپاک را که عبارت از خوردن مال حلال یتیم به ناحق است به جای مال حلال که در »

 «آن گناه واشکالی نیست قرار ندهید.

 2حلال وجید میباشد. در آیت فوق بمقصد ازکلمه طی  

نیز به مفهوم حلال بکار برده شده  - صلی الله علیه وسلم - و این لفظ در احادیث رسول اکرم

چنانچه از ابوهریرة رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  است.

قَ »  یِّبَ فَإنَِّ اللهَّ یقْبَلهَُا بِیَمِینِه، ثُمَّ یُرَبِّیبِعَ مَنْ تَصَدَّ ُ إلِاَّ الطَّ ا هدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَیِّب، ولا یَقْبَلُ اللهَّ

هُ حتى تَكُونَ مِثْلَ الجَبلِ لِصَاحِبْ   .3«ها، كَمَا یُرَبِّي أحََدُكُمْ فَلوَُّ

                                                 
 2 ۀآی ،سوره النساء -1
 434ص 1الكبیر جأیسر التفاسیر لكلام العلي  -2
 صحیحو ،1411 رقم حدیث ،...  طیب كسب من الصدقة: باب الزكاة، كتاب ،111ص البخاري صحیح -3

 . 2343 رقم حدیث الطیب، الكسب من الصدقة قبول باب الزكاة، كتاب ،838ص مسلم
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و خداوند جز حلال و پاک را نمي کسیکه قیمت یک خرمائي را از کسب حلال صدقه دهد، " 

پذیرد، همانا خداوند او را به دست راستش پذیرفته و آنرا براي صاحبش پرورش مي دهد، 

 رهء اسب خود را پرورش مي دهد تا اینکه مثل کوه بزرگ مي شود.گچنانچه یکي از شما 

 :پاکب/ طیب به معنای 

 :میفرماید -متعال -طوریکه الله، اطلاق میگردد مفهوم پاک نیزطیب به  کلمۀدرقرآن کریم 

یِّبَاتُ ﴿  1﴾یَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

 یاحلال شده است؟بگو: براز تو میپرسند که چه چیز از خوردنی ها ونوشید نی ها برآنان » 

 «.شما چیزهای پاکیزه حلال شده است

یِّبَاتِ ﴿ ودر آیه دیگر نیز میفر ماید:  « وپاکیزه هارا برای شان حلال مینماید» 2﴾وَیُحِلُّ لهَُمُ الطَّ

حکم   -عالمت -طیب به چیزهای گفته میشود که الله پس بعضی از علما در تفسیر آیه میگویند:

  3آنان نموده وبرای بدن ودین مفید واقع شوند.به حلال بودن 

 مؤمن:ج/ طیب به معنای 

 اید:می فرم - متعال – الله به کار رفته است، طوریکهبه مفهوم مؤمن نیز  طیب در قرآن کریم

ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أنَْتُمْ عَلیَْهِ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ ﴿ یِّبِ مَا كَانَ اللهَّ  .4﴾الطَّ

که هستید رها کند بلکه خداوند پاک را از  یاین گونه نبوده است که خداوند شمارا به حال" 

 ".ناپاک جدا میسازد

یِّبِ:: پس طیب در این آیت اینگونه بیان گردیده است من طهرت نفسه بالإیمان والعمل  ) الطَّ

 4اعمال صالح نفسش را پاک گرداندم که با ایمان آوردن وانجا است کسی. یعنی طیب الصالح(

یعنی حکمت الهی چنین نبوده است که مؤ منان  :میگوید سعدی علامه عبد الرحمن بن ناصر

 قمؤمن را از مناف - متعال –زی که شما برآن هستید رها کند بلکه الله یرا با اختلاط وعدم تمی

 6جدا میسازد وصادق را از کاذب

                                                 
  4آیت سوره المائده: -1
     157آیت سوره الاعراف:- 2
محقق سامی بن محمد سلامه  ،بن کثیرالبصری الدمشقی عمادالدین بن عمر مؤلف:تفسیر القرآن العظیم  - 3

 ،448، ص3ج .طیبة للنشروالتوزیعدار ناشر
 179آیتسوره آل عمران: - 4
 415ص1آیسر التفاسیر ج- 4
 158تیسیرالکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان ص، - 6
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 :وپاک دامن عفیفد/ طیب به معنای 

آمده است، طوریکه الله متعال فرموده نیز  وپاک دامن کریم طیب به مفهوم عفیف نقرآدر 

بَاتُ ل﴿ :است یِّ یِّبَاتِ لوَالطَّ یِّبُونَ للِطَّ بِینَ وَالطَّ یِّ   1﴾طَّ

 ومردان پاک متعلق به زنان پاک. ،وزنان پاک متعلق به مردان پاک اند

 2.اند وزنان پاک دامن عفائف در آیت فوق مقصد از طیبات 

بَاتُ ل﴿ از میگوید: مرادصاحب اوضح التفاسیر 3عبد اللطیفشیخ  یِّ یِّبیِنَ لوَالطَّ جواز عفائف اند و ﴾طَّ

وزن عفیفه مگر با مرد عفیف  ،ندارد که ازدواج کند مرد عفیف مگر با زن عفیفه مثل خودش

  4پذیرفته شده است برای نفسهای پاک وصاحب فضیلت. ۀواین طریق ،مثل خودش

 :وخبر خوش مژدهیب )طوبی( به معنای طهـ/ 

آمده است، چنانچه الله متعال فرموده نیز  وخبر خوش مژده در قرآن کریم طیب به مفهوم طوبی

الحَِاتِ طُوبَى لهَُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿است:    4﴾الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

کسانی که ایمان آورده اند وکارهای شایسته میکنند خوشا به حال ایشان وچه جایگاه زیبائی آن »

 .«دارند

 این آیت دوقول ذکر شده است. کلمۀ طوبی در در تفسیر

 .است در بهشت یطوبی درخت - 1

زلفی پس معنی یاهدف آن  و اهل لغت میگویند که طوبی مصدر طاب است مانند بشری -2

 6بحالت خوب انجام دادی. اگفته میشود خوشطوری است که 

  7.طوبی به معنی بهترین ونیکوترین است میگوید:در تفسیر این آیه نیزاللطیف و شیخ عبد

                                                 
 26سوره النور:آیه  -1
  211ص 12ج،  الجامع لأحكام القرآن -2
م( زنده گی میکرد در 1981-1911هه(و1412-1318محمد محمد عبد اللطیف بن خطیب در سالهای ) -3

قاهره بدنیا آمد ودرآنجا وفات نمود مؤلفات مشهوروی :الفرقان فی جمع وتدوین القرآن، المرآة فی شتی 
 العصور

 هـ. 1383طبع :ششم، رمضان  :الناشر: المکتبة المصریه ومکتبتها 426، ص1أوضح التفاسیرج -4
 29سوره الرعد: -4
مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیرالمؤلف أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي ناشر:  - 6

 41، ص19هـ ج 1421 -بیروت طبع: سوم –دار إحیاء التراث العربي 
 311ص1همان منبع ج - 7
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ماید:عَنْ نینیز دلالت به معنی خوش خبری م - صلی الله علیه وسلم –واین کلمه در حدیث رسول 

بِيُّ صلى الله علیه وسلم عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ  طُوبَى لمَِنْ وَجَدَ في » قَالَ النَّ

  1«اسْتِغْفَارًا كَثِیرًا صَحِیفَتِهِ 

فرمود:  -صلی الله علیه وسلم-پیامبر  روایت است که گفت: -رضی الله عنه-از عبد الله بن بسر 

 را در نامه اعمالش بیابد. زیاد غفارتاسمژده باد کسی را که در روز قیامت 

 بشارت وخوش خبری ،در این حدیث لفظ طوبی از طیب گرفته شده ودلالت به مفهوم مژده

                         میکند.

 در قرآن کریم واطلاقات آن مفهوم خبیث :مطلب دوم

            که دلالت به مفاهیم .در سوره های مختلف ذکر گردیده فظ خبیث در قرآن کریمل

 مینماید، کافر، ناپاک)پلید(، حرام مختلف مانند:

 :حرامالف/ خبیث به معنای 

مُ عَلَیْهِمُ ﴿در وصف پیامبرش فرموده است:  -عالتم -، طوریکه الله حرامبه معنای خبیث   وَیُحَرِّ

 2﴾الْخَبَائِثَ 

 «وبرای ایشان نا پاکیزه ها را حرام میکند»

 خون، خود مورده، خوک وشتگ مانند: ،است حرامهمه چیزهای  در آیت فوق خبائثمراد از

در  خبائث مصداق اصلی در مورد گرچند 3.حرام هاخوراکه ها ونوشیدنی  وسایر، مسفوح

 وجود دارد: نظر سه اینجا

 تمام چیزهای حرام. یعنی خبائث – 1

ها رما مانند: ،تند واز آنها نمیخوردندرا خبیث میپنداشها  چیز های اند که عرب ها آنخبائث  -2

 وسایر حشرات.

، را حلال میدانستند مانند:خود مورده مراد از خبائث همان چیزهای حرامی است که آن -3

 4وگوشت خوک.، خون

یِّبُ قلُْ لَا یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَال﴿طوریکه الله متعال فرموده است:  :رافکب/ خبیث به معنی کفر و  4﴾طَّ

                                                 
 دانسته است. صحیح در صحیح وضعیف سنن ابن ماجه حدیث را ، البانی3118ح، 57سنن ابن ماجه باب  -1
 157آیت ف:نسوره الاعرا - 2
  211ص، 1اوضح التفاسیرج - 3
 جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، محقق: :لم التفسیرالمؤلفعزاد المسیرفي  - 4

 161، ص2ج  هـ 1422 -بیروت، طبع: اول  –عبد الرزاق المهدي، ناشر: دار الكتاب العربي 
 111سوره المائده آیت: -4
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 «خبیث وطیب برابر نیست !بگو ای پیامبر »

مراد از این خبیث وطیب  :دنمیگوی السعدیوعلامه عبد الرحمن بن ناصر  1ابو بکر بن العربی 

جهنم برابر واهل بهشت با اهل ، ندکفر برابر نیستاهل و اهل ایمان با ، مؤ من است و کا فر

  .2است نایه از کافرلفظ خبیث ک -متعال -اللهنیست پس دراین فرمودۀ 

ده ، طوریکه الله متعال فرمویث دلالت به مفهوم کفر مینمایدخبلفظ  وهم چنان در آیه دیگر نیز

  3﴾وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ ﴿ است:

 « وسخن بد به درخت بدی می ماند»

گفتار زشت ونادرست می ، سخن کفر وشرک، مقصد از کلمه خبیثه انسان های کافر وآلوده

  4باشد.

غ پنداشتن ودرخبیثه هرنوع کلام کفری وادعای آن و کلمه  :4مینویسدبوسعود در تفسیرش ا

 6حق وسایر کلمات قبیح وزشت میباشد.

آن ه گردیده اند ویپس کلام خبیثۀ چون کفر وشرک چنان خبیث اند که به درخت حنظل تشب

 ذایقه خوش دارد ونه بوی. نه درختی است که

                                                 
 868 محمد بن عبد الله، ابن العربي الاندلسي الاشبیلي المالكي، صاحب التصانیف، سال تولد: ابن العربی: - 1

كوكب الحدیث والمسلسلات، وكتاب  الانصاف  في آثار مشهور وی عارضة الاحوذي في شرح جامع الترمذي، 
الفقه، وكتاب  أمهات المسائل، وكتاب  نزهة الناظر، وكتاب  ستر العورة، المحصول  في الاصول، حسم الداء 

لاء، سیراعلام النب. في الكلام على حدیث السوداء، وكتاب ترتیب الرحلة للترغیب في الملة، الفقه الاصغر
 (198ص
م( طبع 2113-هه1424قرآن لابن العربي محقق:محمد عبدالقادر عطا، ناشر دارالکتب العلمیه، )حكام الأ - 2

 713تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان  ص، ،  361ص، 3سوم ج
 26سوره ابراهیم، آیت: - 3
(. هجری1437 الاول جمادی شمسی 1394 (خرم دل، تاریخ نشر:حوت تفسیر نور المؤلف د: مصطفی - 4

 248ص 
هـ، 982م( وسال وفات: ) 1493هـ898محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، سال تولد: ) ابو سعود: - 4

م( آثار مشهور: كتب الجواب مرارا في یوم واحد على ألف رقعة( تحفة الطلاب، رسالة في المسح على 1474
 (49لاعلام للزرکلی ص الخفین، رسالة في مسائل الوقوف، تسجیل الاوقاف، قصة هاروت وماروت )ا

 ، ناشر کتاب خانه ریاض، محقق:عبد القادر احمد 32ص4إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ج  - 6
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 وخبیث ظ وکلمات مرادف یا شیبه طیب مبحث دوم: الفا

یکسان بوده ودر که در معنی الفاظ وکلمه های مرادف به الفاظ وکلمه های اطلاق میگردد 

بناء الفاظی هستند که مرادف وشیبه الفاظ طیب وخبیث نیز  دنمتفاوت باش شکل ونوشته باهم

  طوری در مطالب زیر بیان مگردد. میباشند

 : الفاظ وکلمات مرادف وشبیه طیبمطلب اول

 :زاکه مرادف وشبیه کلمه طیب اند که عبارت اند  اند ذکر شده وکلماتی الفاظقرآن کریم در 

 .وخیر، حسن، تزکا، طهر

 طهر:کلمۀ  – 1

مرادف لفظ طیب بوده و در قرآن کریم آیات زیادی است که در آن ها کلمه طهرذکر  طهر کلمۀ 

اتٍ وَبَشِّرِ ﴿: فرمایدمی – متعال – شده طوری که الله الحَِاتِ أنََّ لهَُمْ جَنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

لُ وَأتُُوا بهِِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَِا الْأنَْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالوُا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْ 

  1﴾وَهُمْ فِیهَا خَالدُِونَ  مُتَشَابهًِا وَلهَُمْ فِیهَا أزَْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ 

مژده بده کسانی را که ایمان آورده اند وکردار نیکو انجام داده داده اند اینکه ایشان را است »

باغهای بهشتی که در زیر درختان آن رود ها روان است هر گاه بعضی از میوه های آنها 

ن را آورده اند چه چنی آن مان گشته بود وهم سان بدیشان اعطاء شود گویند: پیشتر این نصیب

میوه های در جنس وشکل یکی بوده ولی طعم ومزه جداد گانه دارند ودر آنجا همسران پاک 

 .«وبی عیبی داشته ودرآنجا جاویدان خواهند ماند

  2مُطَهَّرَةٌ یعنی پاکیزه از عیوب زنان دنیا از قبیل حیض ونفاس.

، های )آیته است ، مانند: کریم نیز ذکر گردیدره های دیگر از قرآن واین لفظ در آیات وس بناء

سوره  57آیت )، آل عمران( ۀسور 55، 42، 15و)آیت های ، سوره بقره(23، 222، 125

 118، 113آیت های ) ، سوره اعراف( 82)آیت ، سوره مائده( 41، 6)آیت های ، النساء(

 56)آیت  ،الفرقان( سوره 48)آیت  ،سوره الحج( 26)آیت  ،سوره هود(78)آیت ، سوره توبه(

، سوره الانسان(21)آیت  سوره مجادله( 12)آیت ، سوره الأحزاب( 53 )آیت ،سوره النمل(

                                                 

 24سوره البقره آیت : - 1
 15ص نورالتفسیر  -2
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)آیت  ،سوره نمل(56)آیت  (ةالبین2)آیت  ،سوره الواقعة(72)یت ، سوره عبس(14)آیت 

 .سوره الأحزاب(33

 :تازککلمۀ  – 2

ت لفظ طیب بوده ودلالومشابه در قرآن کریم در آیات متعدد ذکر شده که مرادف کلمۀ زکات نیز 

خُذْ مِنْ ﴿ می فرماید: در مورد اخذ وفلسفۀ آن – عزوجل–همانگونه که الله  ،به پاکی مینماید

یهِمْ   1﴾أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّ

از اموال آنانی که در صدد کاهش بدی ها ووافزایش نیکی های خویش میباشند  ای پیامبر»

 . «زکات بگیر تا بدین وسیله ایشان را از رذائل اخلاقی وگناهان وتنگ چشمی پاک داری

به  دلالت - عزوجل- تزکیهم در این قول الله ۀکلم میگوید:ناصرسعدی  عبد الرحمن بن شیخ

 یب است میکند. که مرادف کلمه ط  یمفهوم پاک

 . 2می باشد از گناهان واخلاق رذیله )تزکیهم( همان تطهیر یا پاکی منظور از این لفظ پس

، 28، 21آیتهای ): واین لفظ در آیات دیگر از قرآن کریم نیز ذکر گردیده که عبارت اند از

، ، 151نساء(سوره  49آیت) ،سوره نجم(32آیت  ) ،سوره شمس( 9آیت  ) ،سوره نور(31

  سوره2)آیت، سوره آل عمران( 164، 77)آیت های، سوره بقره( 43، 83، 232، 174، 129

آ یت ) ،نازعات( سوره 18آیت  ) ،علی(الأ  14آیت ) ،فاطر( 18آیت ) ،طه(76آیت ) ،جمعه(

 .(عبس4، 3آیتهای) ،مریم(سور19آیت ) ،الکهف(  74، 19) اللیل(سورۀ  18

 حسن:کلمۀ  – 3

 یفرماید:م -متعال-این لفظ در قرآن کریم نیزذکر شده که مشابه لفظ طیب میباشد طوریکه الله 

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ }   3{وَاللهَّ

 .«وسر انجام نیک ) تلاش گران در راه حق( در پیشگاه الله است»

خوشی همان جایگاه خوب ومحل خوبی است که باعث  حسن المآب: میگوید:جزایری  ابوبکر

 . 4وسعادت میگردد

، 14، 148، 37های  )آیتمانند:  این لفظ در آیت های دیگر از قرآن کریم نیز ذکر گردیدهو

 (سوره النساء 69، )آیت آل عمران(195

                                                 
 113سوره التوبة آیت : - 1
 351الرحمن فی تفسیر کلام المنان ص،  کریمتیسیر ال -2
 14سوره آل عمران: -3
 393ص1ایسر التفاسیرج -4
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 خیر: کلمۀ  – 4

تَبْدِلوُنَ قَالَ أتََسْ ﴿ میفرماید:که  ، طوریکه الله متعاللفظ طیب استیا مشابه  نیز مرادف کلمۀ خیر

  1﴾الَّذِي هُوَ أدَْنَى بِالَّذِي هُوَ خَیْرٌ 

 «آیا برآنید که چیزی پست تر را جانشین چیزی بهتر سازید؟ »

  2به معنی عالی ترین وبهترین می باشد. خیر در این آیت پس  

، 54 :آیتهای)مانند: گردیده  یگر قرآن کریم نیز ذکری داآیات وسوره هلفظ نیزدر این هم چنان

61 ،113 ،115 ،111 ،184 ،197 ،215 ،216 ،221 ،221 ،263 ،272 ،273 ،281 

، 178، 157، 151، 115، 114، 26، 15، 111، 54، 31آیت های )، (سوره البقره

 114نساء(آیت سوره 128، 127، 114، 77، 59، 25یت های آ، (سوره آل عمران198

، 89، 87، 82، 85، 26، 12آیت های ، سوره انعام(، 57، 32، 17)آیت های ، سوره مائده(

، 61، 41، 3)آیت های ، سوره الانفال(31، 19)آیتهای، سوره اعراف(، 188، 169، 155

، سوره هود(، 86، 84)آیت های ، سوره یونس(119، 117، 58، 11)آیت های ، سوره التوبة(

سوره 126، 95، 76، 31)آیت های ، سوره یوسف(119، 81، 64، 59، 57، 39)آیت های 

)آیت ، سوره الکهف(، 95، 46، 44)آیت های ، سوره الاسراء(، 45، 11)آیت های ، نحل(

، سوره الانبیاء( 89، 45)آیت های ، سوره طه(131، 73سوره مریم()آیت های ، 76، 73های 

سوره 118، 119، 72، 29)آیت های ، سوره الحج(، 77، 58، 36، 31، 11)آیت های 

)آیت های ، سوره الفرقان(24، 15)آیت های ، نور( سوره61، 27، 11)آیت های ، المؤمنون(

سوره  16)آیت ، سوره القصص( 84، 81، 26، 24)آیت های ، النمل( سوره، 89، 59، 26

)آیت ، سوره سبا( 39)آیت ، سوره الاحزاب(19)آیت ، سوره الروم(  39)آیت ، العنکبوت(

)آیت ، سوره فصلت( 49، 41)آیت های ، سوره ص(76، 32)آیت های ، سوره الصافات(62

 25)آیت ، سوره دخان(37)آیت، سوره الزخرف(58، 52، 32)آیت های ، سوره الشوری(36

)آیت ، سوره الجمعه(11، 9)آیت ، سوره الصف( 11)آیت ، سوره مجادله(12)آیت ، سوره ق(

)آیت ، سوره الاعلی(17)آیت ، سوره مزمل( 21)آیت ، سوره معارج(21)آیت ، سوره قلم(12

 .3سوره العادیات( 8)آیت ، سوره البینة(7)آیت ، الضحی( سوره4

                                                 
 61البقره آیت : سوره -1
 ،علي بن أحمد بن محمد بن علي الإمام أبو الحسن الواحدي  الن یسابوري  المؤلف  الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -2

 19ص1ج (م1995-هه1415الناشر داراقلم دمشق، طبع اول )
 239-237ص  المعجم المفهرس لالفاظ قرآن کریم- 3
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 کلمات مرادف یا شبیه خبیث الفاظ و :مطلب دوم

 ،د که دلالت به مفهوم مرادف یا شبیه خبیث )ناپاکندر قرآن کریم الفاظ وکلماتی وجود دار

 پلید( می نمایند که آن کلمات عبارت اند از:

 : وفاحشة فحش

ا یَاأیَُّهَ ﴿ میفرماید: -عزوجل -طوری که الله ،مرادف لفظ خبیث استواین لفظ در قرآن کریم 

كُمْ لَا  َ رَبَّ ةَ وَاتَّقوُا اللهَّ تهِِنَّ وَأحَْصُوا الْعِدَّ بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقوُهُنَّ لعِِدَّ وتهِِنَّ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُ  النَّ

ِ فَقَدْ ظَلمََ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي وَلَا یَخْرُجْنَ إلِاَّ أنَْ یَأْ  ِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ نَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهَّ تِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّ

َ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلكَِ أمَْرً   1﴾لعََلَّ اللهَّ

ای پیامبر)بگوامت خود را(چون طلاق دادن زنان را اراده کنید پس ایشانرا در اول عده » 

ایشان طلاق دهید وعده را شمار کنید واز خدا وپروردگار خویش بترسید ایشان را از خانه 

های ایشان بیرون مکنید وباید که ایشان بیرون نروند مگر آنکه کاربی حیایی آشکارا بعمل 

ۀ خداست وهرکه از حد های خدا تجاوزکند پس بر نفس خویش ستم آورند واین حدها مقرر کرد

 .«نی شاید که خدا بعد از طلاق کاری را به وجود بیاوردکرده تو نمیدا

نَةٍ ﴿ فاحشة مبینة در این آیت: مقصد از   2.عمل قبیح زنا است﴾إلِاَّ أنَْ یَأتِْینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّ

 و این لفظ در آیات دیگری از سوره های قرآن کریم هم ذکر گردیده که عبارت اند از:

سوره 135)آیت ،(ءنسا سوره25، 22، 19، 15)آیت های ، سوره بقره(268، 169)آیت های 

)آیت ، (ءسوره الإسرا32)آیت ، سوره الأعراف( 81، 28، 33، )آیت های، آل عمران(

  سوره31)آیت ، سوره العنکبوت(28، 45های)آیت ، سوره النمل(54)آیت ، سوره النور(19

 (.سوره النجم32)آیت ، سوره الشوری(37)آیت ، سوره الأنعام(151)آیت ، الأحزاب(

 نجس:

س می نماید کلمه نج قرآن کریم دلالت به مفهوم مرادف یا شبیه کلمه خبیثکلمه دیگری که در

 ریکهطومشرکین بیان صفات قرآن کریم ذکر گردیده آن هم در در  واین کلمه یک مرتبه ،است

مَا ﴿می فرماید:  -تعالی–الله  هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ یَاأیَُّ

َ عَلیِمٌ حَكِیمٌ  ُ مِنْ فَضْلهِِ إنِْ شَاءَ إنَِّ اللهَّ  3﴾عَامِهِمْ هَذَا وَإنِْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ یُغْنِیكُمُ اللهَّ

                                                 
 1سوره الطلاق آیت : -1
 693ص1أوضح التفاسیر ج -2
  28التوبة آیت : سوره-3
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نزدیک شوند واگر شما از ای مومنان بی گمان مشرکان پلید اند پس نباید به مسجد الحرام »

فقر میترسید بدانید که خداوند اگر بخواهد شما را ازفضل خویش بی نیاز خواهد کرد بی گمان 

  «خداوند دانا وحکیم است

مشرکان از حج وعمره وداخل شدن در مسجد الحرام منع شده اند وعلت  اکثر اهل علم گفته اند:

 که آن عبارت از شرک است میباشد.منع شدن ایشان هم همانا نجاست باطنی ایشان 

هدف از نجاست در این قول الله  عزوجل پلیدی وخباثت  سعدی میگوید:عبد الرحمن  علامه

واینکه کدام نجاست بدتر از آن است که به الله شریک مشرکین است در عقیده وعمل ایشان. 

 .1اندبی نیاز ساخته میتو ونه ایشان را ،نفع رسانده میتواند ونه ضرر قرار داده شود چیزی که نه

که  یراز بوده وبا پلیدی ها آلوده اندمشرکین ظاهر وباطن شان خبیث  اللطیف میگوید:عبدشیخ 

وپلیدی ها ملوث اند همیشه با نجاسات  ،پاک نگهمیدارندخود راآنها نه غسل میکنند ونه بدن 

 .2واز آنها اجتناب نمینمایند

 سوء:کلمۀ 

 که انسان دردنیا وآخرت به آن مقابل میگردد سوء گفته میشود واین لفظ درقرآن را بدی هر

ر میف الله متعال کهطوری ،ث است ومرادف لفظ خبی ،کریم دلالت به مفهوم بد یا زشت دارد

وءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ ﴿ ماید: ِ للَِّذِینَ یَعْمَلوُنَ السُّ وْبَةُ عَلَى اللهَّ مَا التَّ ُ عَلَیْهِمْ مِنْ قَرِیبٍ فَأوُلَئِكَ یَتُوبُ  إنَِّ  اللهَّ

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا  3﴾وَكَانَ اللهَّ

 بی گمان خداوند توبۀ کسانی را می پذیرد که از روی نادانی کار زشت را انجام مید دهند»

 « سپس زود توبه میکنند وخداوند توبه شانرا میپزیرد وخداوند دانا وبا حکمت است

 یه  به آنچه که بد باشد برای  انسانسوء دلالت میکند در این آالجزایری میگوید:ابوبکر شیخ 

  4که مراد  از آن در این جا تمام بدی ها میباشد.

سوره 169، 49)آیت های  در آن بیان گردیده عبارت اند از:وهم چنان آیات دگری که این لفظ 

، سوره النساء(149، 148، 17)آیت های ، سوره آل عمران(174، 31)آیت های ، البقره(

 سوره الأعراف(188، 167، 165، 141، 73)آیت های 

 

                                                 
 333تیسیر الکلام الرحمن فی تفسیر کلام المنان ص -1
 226ص1اوضح التفاسیر ج-2
 17سوره النساء آیت :-3
 449ص1ایسر التفاسیرج -4
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 رجس: 

 ویا اعمال خبیث بکار برده ءاین واژه نیز از واژه های است که قرآن کریم آنرا در بیان اشیا

هَا ﴿ می فرماید: همانگونه که  ،به اجتناب از آن حکم نموده -متعال- والله است مَا إالَّذِینَ آمَنُوایَاأیَُّ نَّ

یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ    1﴾الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

طان شید واز کارهای تیر های فالگیری پلید ان، قیمار، ای کسانی که ایمان آورده این شراب»

 «داز آنها بپر هیزید تا رستگار شوی میباشند پس

 145، 125)آیت های  :است مانند واین لفظ در آیت های دیگری از سوره ها نیز ذکر گردیده

)آیت ، سوره یونس(111 ۀ)آی، سوره التوبة(95)آیت ، سوره الآعراف(71)آیت ، سوره الانعام(

 .2 سوره الاحزاب(33)آیت ، سوره الحج( 31
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 انواع طیب در قرآن کریم و اسلوب ترغیب به آنها با بیان آثار مرتبه بر آنها
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 فصل سوم

 انواع طیب در قرآن کریم و اسلوب ترغیب به آنها با بیان آثار مرتبه بر آنها

 مبحث اول: انواع طیب در قرآن کریم

فصل اول ودوم مفاهیم لغوی وشرعی طیب وخبیث وهمچنان مفاهیم طیب همانگونه که در 

زیم به بحث در مورد در این فصل میپردا ،وخبیث ومرادفات آنها در قرآن کریم بیان گردید

ع بنا براین انوا در قرآن کریم طیب اطلاق میگردد؟ ءازاشیاکدام نوع به ینکه انواع طیب یا ا

 از:طیب در قرآن کریم عبارت اند 

 طیب از نوع مردم :مطلب اول

 را الله بناء بعضی از آنها ،تمام مردم در روی زمین است ۀخلق کنند - متعال – بدون شک الله

که این مردمان نموده معرفی  طیب یا از طیبین در قرآن کریم ی رامانمردافراد و – متعال –

را بجا  ودستورات الله مرواوا ،دنمیباش – عزوجل – طیب همواره در جستجوی رضایت الله

، طوریکه گفته شده است: منع نموده خودداری مینمایند متعال واز آنچه که الله، ورندآ می

والطیب من الانسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الاعمال وتحلى بالعلم والایمان )

 . 1 (ومحاسن الاعمال

از نجات وآلودگی جهل وفسق، واعمال زشت بدور  که ی استکس خوب انسان طیب یا مرد»

 بوده وبا زیور علم وایمان واعمال نیک آراسته باشد. 

 طیب در قرآن کریم عبارت اند از: انپس مردم

 اول:مؤمنان

را ازمردمان خبیث مستثنی نموده یعنی مؤمنان مردمان طیب در قرآن عظیم الشان  -متعال-الله

خداوند متعال تفکیک مؤمنان را از منافقان یکی از طوری که  ،میداندوآنهارا جدا از هم دیگر 

ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلىَ مَا أنَتُمْ عَلَیْهِ حَتَّىَ  ا كَانَ الله  سنت های ثابت خود بر شمرده فرموده است } مَّ

یِّبِ{   .2یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ

ست كه مؤمنان را به همان صورتي كه شما هستید ) )اي مؤمنان ! سن ت ( خدا بر این نبوده ا

و مؤمن با منافق آمیزه یكدیگر شده است و مسلمان از نامسلمان جدا نگشته است ( به حال خود 
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واگذارد . بلكه خداوند ) با محك  سختیها و دشواریها و فرازها و نشیبهاي زندگي ، از جمله 

 دا مي سازد .جهاد ، منافق ( ناپاك را از ) مؤمن ( پاك ج

یِّبِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلىََ بَعْضٍ  ُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ ودر جای دیگر فرموده است: } لیَِمِیزَ الله 

مَ أوُْلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ{   .1فَیَرْكُمَهُ جَمِیعاً فَیَجْعَلهَُ فِي جَهَنَّ

ر آن است كه ( تا خداوند ناپاك را از پاك ) این شكست در دنیا و عذاب در آخرت همه به خاط

جدا سازد و برخي از ناپاكان را بر برخي دیگر بیفزاید و جملگي ایشان را روي هم انباشته 

 كند و آن گاه به دوزخشان بیندازد . آنان ) در دنیا و آخرت ( زیانكارند .

ایشان رادربهشت  -متعال–که به الله ورسولش ایمان آورده والله مرادازطیب همان مومنانی اند 

 2مسکن گزین میسازد.

أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا ﴿ودر آیۀ دیگر از کافر به فاسق تعبیر کرده فرموده است: 

 3﴾یَسْتَوُونَ 

آیا کسی که مومن بوده است همچون کسی است که فاسق بوده است؟ نه هرگز این دو برابر »

 .«نیستند

واز آنچه منع  ،به آنچه که الله امر نموده از آن اطاعت نماید ،آنکه به الله ایمان بیاوردیعنی 

ین آنها ب کههر گز مانند کسی نیست که از اوامر الله سر کشی مینماید بل ،نموده اجتناب نماید

  4وجزای این دو گروه هم چنان یکسان نمیباشد. ،وجود دارد وتفاوت زیادی فرق

 وزنان عفیف وپاک دامنمردان  دوم:

هم چنان در قرآن کریم بر مردان وزنان عفیف وپاک دامن واژۀ طیب را به کار برده شده 

است، وهمین زنان ومردان پاک دامن را به علت طیب وپاک بودن شان شایستۀ یکدیگر قرار 

بِینَ وَ ال داده فرموده است: } الْخَبِیثاتُ للِْخَبِیثیِنَ وَ الْخَبِیثُونَ للِْخَبِیثاتِ  یِّ یِّباتُ للِطَّ یِّباتِ وَ الطَّ یِّبُونَ للِطَّ طَّ

ا یَقوُلوُنَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِیمٌ {  ؤُنَ مِمَّ  .4أوُلئِكَ مُبَرَّ
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زنان خبیث و ناپاك از آن مردان خبیث و ناپاكند! و مردان ناپاك نیز تعلق به زنان  ترجمه:

ناروایى كه به آنها داده مى شود مبرا هستند، و براى آنها آمرزش  ناپاك دارند، اینان از نسبتهاى

 )الهى( و روزى پر ارزش است.

د الله بستنبهتان  به او منافقان هنگامیکه ،شدهنازل  - رضی الله عنها - درشأن عایشه آیۀ فوق

 کآیاتی را نازل فرمود ودران خاطر نشان کرد که پیامبر پا متعال در مورد عفت وپاکی او

هیچگاه نمیخواهد در نکاح  متعال اللهاست، پس شایستۀ او زن پاک باید پاک باشد؛ زیرا 

 ونا گفته نماند که طیبین .وعصمت اوزنی باشد که شایسته گی همسری با اورا نداشته باشد

وزنان  ،همه سخنان واعمال وطیبات دراین آیت مخصوص زنان ومردان نبوده بلکه طیبات

ود ش می همه انسانهای پاک ونیک سیرت ومتدین را شامل هم وطیبین ،ردپاکیزه را دربر گی

وبه همین سبب است که  شود که پاکان از آن پاکان اند.می پس در این صورت معنی آیه چنین 

 . 1زنان پاکدامن به سخنان خوب واعمال نیک ومردان خوب تمایل دارند

 وفرزندان پاکذریة  سوم:

گاهی منظور از طیب فرزندان پاک است، طوریکه در این دعای ذکریا علیه السلام آمده است 

یَّةً ﴿که در دعا ونیایش پیش خداوند گفته بود:  هُ قَالَ رَبِّ هَبْ ليِ مِنْ لدَُنْكَ ذُرِّ ا رَبَّ هُنَالكَِ دَعَا زَكَرِیَّ

عَاءِ  بَةً إنَِّكَ سَمِیعُ الدُّ  2﴾طَیِّ

علیها -آن همه مرحمت ومحبت خدا را در حق مریم -علیه السلام–ذکریا  بدان هنگام )که» 

دید خاشعانه در عبادت گاه به پا خاست ورو بسوی آسمان کرد و( پروردگار خویش را  -السلام

)هر چند که خود پیرم وهمسرم نازا( فرزند شایسته ای از  خواند وگفت:پروردگارا به فریاد

 «اعطاء فرما بیگمان تو شونده خویش به من  جانب)لطف وکرم (

 .3استپاک وصالح ذریه طیبه در این جا ذریة مقصد از  پس

 زنان طیبة چهارم:

نکاح نمودن  -لمتعا–است که الله  وپاک نوع دیگری از مردم طیب در روی زمین زنان طیبه

اءِ طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَ فَانْكِحُوا مَا ﴿نموده اتس: مجاز دانسته واز نکاح با زنان خبیثه منع  رابا آنها 

  4﴾مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألَاَّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً 
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بازنان دیگری که برای شما حلالند ودوست دارید با دو یا سه یا چهار ازدواج کنید اگر هم  »

 «فاء کنید.میترسید که نتوانید میا ن زنان دادگری را مراعات دارید به یک زن اکت

  1زنان طیبه وپاک اند. ﴾فَانْكِحُوا مَا طَابَ ﴿مراد از 

اشاره به آن است که نکاح « مَا طَابَ لكَُمْ »پس نکاح کنید آن زنانی را که برای شما حلال اند.  

  2زنان خبیثه مانند مشرکه وفاجره حلال نیستند.

 از نکاح نمودن با -متعال–دلیل است براینکه الله  ﴾النِّسَاءِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ ﴿وهم چنان  

زنان خبیثۀ مشرکۀ فاجره منع مینماید طوری که آیه دیگر از قرآن عظیم الشان نیز دال براین 

  3 ﴾وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ ﴿ : مطلب است

  4«بیاورندوبا زنان مشرک ازدواج نکنید مگر اینکه ایمان » 

درمورد مردمان طیب میتوان اما آنچه که بطور خلاصه با استدلال بر نصوص قرآن کریم 

ر فجووفسق ، کفر اشدن ب ملوثمتذکرشد این است که مردمان طیب به الله ایمان آورده واز 

از آنچه که الله امر نموده اطاعت واز آنچه منع نموده  ،وهرنوع اعمال خبیث خود داری مینمایند

)مردان طیب وزنان طیبه(  مردمان طیب -متعال–از همین جهت است که الله  ،پرهیز مینمایند

را مناسب هم دانسته زیراکه طبع انسانهای طیب این چنین بوده که به چیز های طیب همانند 

هند تا از مردمان طیب ر به طریق اولی ترجیع میداب همسخود شان علاقه مند اند بناء در انتخ

 .باشد

د صول حیات اجتماعی دلالت میکنفت که این آیات به بیان اصل از ادیگر میتوان گ توبه عبار 

توصف نموده است و  راخود آنها-متعال–ان طیب بهترین مردمان اند که الله مزیرا که مرد؛ 

 .زنان طیبه نیز این چنین اند

 طیب از نوع خوردنی ها مطلب دوم:

قسمی که تذکرداده شد شریعت اسلامی شریعت کامل است که هیچ امری در روی زمین از آن 

تفاده بنده گا نش را دستور به اس -متعال-مستثنی نشده بالخصوص مسئله خوراک انسانها  که الله
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وتوجه داشته های حلال میدهد. انسان ها باید به آنچه که میخورند دقت  وخوردنی ازخوراک

 1﴾ فَلْیَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إلَِى طَعَامِهِ.﴿میفرماید:  -متعال–چنانچه که خداوند  ،باشند

انسان باید به غذای خویش بنگرد ودر باره آن بندیشد) که چگونه برای او ما آنرا فراهم کرده »

وظرافت بکار برده ، مهارت، ایم ودر ساختمان مواد غذای واجزای حیات بخش آن چه دقت

 « ایم(

هد  قرآن کریم ه دقت نمودن در مواد خوراکی میددستور ب -متعال -اینکه الله بر همچنان علاوه

ا فِي الْأرَْضِ حَلَالًا ﴿ حلال را نموده فرموده است:خوراکه امر به خوردن از  اسُ كُلوُا مِمَّ هَا النَّ یَاأیَُّ

بًا   2 ﴾طَیِّ

 . «در روی زمین حلال وپاکیزه آفریده بخوریدای مردم از آنچه که خدا »

 ،اشدب ه حرامرا حلال گفته باشد که در آن نه شبه پس حلال وطیب آن است که الله ورسولش آن

 .3نه گناه ونه حق غیر به آن تعلق داشته باشد

علاوه بر اینکه بر حلال بودن غذا امر نموده هم چنان به خود داری از هر نوع  شارع حکیم

وَكُلوُا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴿در خوردنی ها وآشامیدنی ها توصیه نموده فرموده است:  اسراف

هُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ    4﴾إنَِّ

 .«بخورید وبنوشید واسراف نکنید والله مسرفان را دوست نمیدارد»

زیرا اسراف در خوردن برای صحت مضر  ود؛اعتدال را مراعات نم باید یعنی در هرحال

بناء  واسراف در دین به غلو وانحراف می کشاند ،واسراف در مال به فقر می انجامد ،است

به خوردن ونوشیدن از راه حلال حکم نموده واسراف وزیاده روی را در خورد  -لمتعا-الله

 .جتماعه فرد باشد یا به اکه اسراف متعلق ب تبرابر اس تقبیح نموده است،الفاظ شدید  اونوش ب

اما متأ سفانه امروز حتی حلال خوران چنان در اسراف غرق شده اند که اصلا به اسراف 

چنانچه محافل عروسی ها یکی از نمونه های آن اسرافاتی است  ،نمودن شان اهتمامی ندارند

م است تا زومردم غرق در این اسراف اند بناء بر مسلمانها لا ،که در جوامع صورت میگیرد

را زی را حاصل نمایند -متعال-خود داری نموده تا رضایت الله ورقابت بی مورد  از این اسراف

آوری  بناء لازم به یادباعث خراب شدن مواد خوراکه گردیده اسراف نمودن مواد خوراکه 

است اینکه باوجود استفاده ازخوراکه های حلال شریعت اسلامی انسان را از هر نوع تصرف 

مواد خوب وبد را باهم مخلوط ، آلوده کردن غذاها، خراب کردن مواد غذایی، خائنانه در غذاها

                                                 
 24سوره عبس آیه  -1
 168ت سوره البقره آی -2
 566ص1تفسیر ازهر البیان ج -3
 31سوره الاعراف آیت: -4
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گران فروشی وظلم وستم بر مردم باز داشته ونهی می نماید ، کردن برای سود جوی شخصی

یِّبَاتِ طَ كُلوُا مِنْ ﴿میفر ماید:  نیز وآنرا از زشتی وپلیدیها دانسته طوری قرآن کریم در این مورد

 1﴾مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ یَحْللِْ عَلیَْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

ز پاکیزه ها آنچه که برای شما روزی دادیم بخورید ودر آن سر کشی نکنید که خشم من بر ا»

  «است طعا نابودشما وارد میشود وکسی که خشم من بر او وارد شود ق

شم زیراکه نتیجه آن خ ؛چنین دستور داده که ناسپاسی اسراف وطغیان نکنید -عزوجل–پس الله 

 وهرکه خشم من بروی واقع شود البته هلاک خواهد شد.  ،من است

از همین لحاظ است که قرآن کریم در آیه دیگر نیز تأکید دارد بر اینکه خوراکه های انسانها 

  ظ معنوی.باشد چه از لحاظ ظاهری وچه از لحاباید حلال وپاک 

چنانچه که در این مورد آیه دیگری از قرآن کریم بر پاک بودن یا حلال بودن غذا تاکید نموده 

هَا أزَْكَى طَعَامًا فَلْیَأتِْكُمْ ﴿ میفرماید:  2 ﴾زْقٍ مِنْهُ برِِ فَابْعَثُوا أحََدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَِى الْمَدِینَةِ فَلْیَنْظُرْ أیَُّ

پس اکنون یک نفر از خود تان را با این سکه های که دارید به شهر بفرستید وباید بنگرد »

 . «کدام یک از غذا ها پاکیزه تر است پس روزی وطعامی از آن برای شما بیاورد

یکردند موچنین تاکید شاید بدان خاطرکردند که بیشتر سا کنان آن شهر برای طواغیت وبتان ذبح 

لذا به پاک بودن وطیب بودن غذای که برای  ؛ویا اینکه بیشتر اموال شان اموال غصب بود

شان آورده میشد تأکید نمودند. از این آیات دانسته میشود که انسانها باید بطور کلی از همه 

 .زشتی ها وپلیدی ها دوری کنند واز غذای حلال استفاده کنند

اغذای خوراک یآنچه که از آیات قرآن کریم دانسته شد همه دلالت میکند بر اینکه انسانها باید از 

 ،اختلاس، دزدی، مانند غبن عای نامشروهرا از راه حلال استفاده کنند نه از خوراکه های که آن

 .ورشوت حاصل نموده استفاده نمایند ، احتکار

نیز در مورد غذا وتغذیه انسانها توصیه های  -ه وسلمصلی الله علی -اسلام -پیامبر وهم چنان 

نموده تا مسلمانها در هنگام استفاده نمودن از مواد غذایی به آن عمل نمایند از موارد که رسول 

به آن اهتمام نموده عبارت از ذبح حیوانات است بخاطر استفاده از  -صلی الله علیه وسلم-اکرم

رعی باید به طریقه شل گوشت باشند ودیگر اینکه حیوان گوشت آنها که حیوان ابتدا باید حلا

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  - یقلٌت للنبمی گوید:  ی  رافع بن خدیجدر حدیث ذبح شود طوری ا نَلْقَى -صَلَّى اللهَّ إنَِّ

 ِ ُ عَلَیْهِ وَسَلَّ -الْعَدُوَّ غَدًا وَلَیْسَ مَعَنَا مُدًى فَقَالَ :رَسُولُ اللهَّ ِ  -مَ صَلَّى اللهَّ مَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهَّ مَا أنَْهَرَ الدَّ

 .عَلَیْهِ فَكُلوُا

                                                 
 81سوره طه آیت:  -1
 19سوره الکهف آیت : -2
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مقابل میشویم وهمرای ما  فردا با دشمن ماگفتم:  -صلی الله علیه وسلم–به رسول اکرم  من

تی که قوفرمود  -صلی الله علیه وسلم–رسول اکرم  . کاردی برای ذبح کردن حیوانات نمیباشد

 1.شد برآن نام الله پس بخورید از آنجاری شد خون حیوان ویاد 

درمورد عذای طیب  -عظیم الشان-ن آیات قرآبه تاسی از ان داشت که باید بی خلاصهبگونه 

ن چنانی را داشته خوراکه های شان دقت وتوجه آوبهره براداری از تفاده انسانها در اسباید 

از جمله اهداف قرآن وشریعت  یبزیراکه استفاده از غذای ط ؛باشند که قرآن به آن دستور میدهد

آن تاکید دارد تا انسانها از همان خوراکه های استفاده کنند که در قرآن کریم طیب  روب ،است

 نامیده شده  وهم جنبه تغذیوی وصحی دارند.

 طیب از نوع مال وثروت :سوممطلب 

نیست که اسلام وقرآن برای هرچیزی در روی زمین طریقه مشروع را بیان نموده  یدراین شک

که از آن جمله یکی هم کسب مال وحاصل نمودن ثروت است که اسلام همیشه در بدست آوردن 

وجایز نمیداند برای انسان ها مگر مال حلال وطیب را که از  ،مال تشویق وترغیب میکند

 اینکه انسانها مال حلال را برای -متعال–والله .دست آمده باشدطریق عمل پسندیده در شریعت ب

ُ الْبَیْعَ ﴿ :فرموده است ست آورند بیع را حلال دانستهبد  2 ﴾وَأحََلَّ اللهَّ

  «وحال آنکه خداوند خرید وفروش را حلال کرده»

 از: نددر قرآن کریم عبارت ا وحلال پس اموال طیب

 مال غنیمت:

 3 «الغنیمة ما أخذ عنوة بالغلبة والحرب» در تعریف مال غنیمت گفته شده است: 

زور گرفته میشود. وگرفتن واستفاده کردن ه پیروزی در جنگ ب عد ازغنیمت مالی است که ب

واین نوعی ازمنت ونعمت  ،از این مال بعد از پیروزی در جهاد بر مسلمانان مباح وجایز میباشد

ا غَنمِْتُمْ حَلَا ﴿ میفرماید: است. چنانچه که عطا کرده بربنده گانش -متعال-است که الله لًا فَكُلوُا مِمَّ

بًا  4﴾طَیِّ

  «وریداکنون از آن چیزی که از فدیه اسیران بدست آورده اید حلال وپاکیزه بخ»

                                                 
  5543ماأنهر الدم والقصب والمروة ح،  :باب ،کتاب الذبائح والصید ،صحیح البخاری -1
  275البقره آیت :- 2
اس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس المرادي النحوي الناسخ والمنسوخ  للنحاس المؤلف أبو جعفر  -3 النَّحَّ

 114، ص2ج،  .هـ 1421محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبع: الأولى،  الناشر: منشورات
 69الانفال آیت : -4
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که ت این اس -متعال-در تفسیراین آیه منویسد: اینکه مقصد از این قول الله 1محمد علی صابونی 

ز ادشمنان تان  بابعد از جنگ را  ای گروه مجاهدین بخورید واستفاده کنید از آن مالی که آن

که ثمره پاک ترین عمل تان  آن مال حلال وپاگیزه است برای شما زیرا ،ید اه بدست آوردآنها 

  2میباشد است.ست اکه جهاد خود شما 

وهمه د ، ظاهر آیت مقتضی آن است که مال غنیمت همه برای مستحقین آن اختصاص دارد 

اما در این آیت نحوۀ تقسیم آن را مشخص کرده شده است که الله متعال  دآن حق مساوی دارنر

مَا غَنمِْتُمْ مِنْ ﴿خمس آن را به خودش اختصاص داده فرموده است:  ِ  وَاعْلمَُوا أنََّ شَيْءٍ فَأنََّ لِِلَّّ

 3﴾خُمُسَهُ 

 4«یک پنجم آن از آن خدا است یدبدانید هر غنیمتی که بدست آورده ا»

غنایم را بر بنده گانش حلال گردانید اما در مورد چگونگی  -سبحانه-چناچه باوجودیکه الله

سُولِ یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْأنَْفَالِ قلُِ الْأنَْفَالُ ﴿تقسیمات آن میفرماید:  ِ وَالرَّ  4﴾لِِلَّّ

 جنگ بدر چگونه تقسیم میگردد وبه چه کسی ومیگویند که غنایم  سنداز تو دربارۀ غنایم میپر»

ا به عهده ر )وپیغمبر به فرمان خدا تقسیم آن بگو غنایم از آن خدا وپیغمبر است ؟تعلق میگیرد

  «میگیرد(

 وانبه عن -متعال–انفال اموال کفار است که الله  :سعدی میگویدعلامه عبد الرحمن بن ناصر 

این آیات در مورد داستان یعنی  مباح قرار داده است.را برای این امت  مت استفاده از آنغنی

س پ ،جنگ بدر واولین غنیمت بزرگی که از اموال مشرکان نصیب مسلمانان گردید نازل شد

الله  صلی–میان بعضی از مسلمانان در مورد آن اختلاف افتاد بنابر این در مورد آن از پیامبر 

پرسیدند پس خداوند این آیات را نازل کرد: ای پیامبر از تو در مورد غنایم جنگی  -علیه وسلم

 ،ر استببگو به  آنان که غنایم جنگی از آن خدا وپیام ؟میپرسند چگونه بر چه کسانی تقسیم شود

 ،را هرجا که بخواهند میگذارند وشما نمیتوانید نسبت به حکم خدا وپیامبرش اعتراض بکنید وآن

                                                 
 شیخ محمد علی صابونی از برگیزیده ترین علمای سلفی اهل سنت وشخصیت برگزیده جهان اسلام است -1

وفات نموده است آثار مشهور وی عبارت اند از صفوة 2121تولد گردیده ودر سال  1931ودر سال 
 التفاسیر،الموارث فی الشریعه الاسلامیه،من الکنوز السنه،روایع البیان فی تفسیر آیات الاحکام...

القاهرة  –والتوزیع محمد علي الصابوني، الناشر، دار الصابوني للطباعة والنشر  صفوة التفاسیر المؤلف- 2
 478ص، 1م. ج 1997 -هـ  1417طبع: الأولى، 

 41سوره الانفال آیت: -3
 51ص8الجامع الأحکام القرآن ج -4
 1الانفال آیت: -4
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بلکه بر شما لازم است که حکم وداوری خدا وپیامبرش را گردن نهید وبه آن خوشنود وتسلیم 

    1.فرمان آنان باشید

نمودن از آن پس از پیروزی دلایل قرآن مال غنیمت از اموال طیب بوده واستفاده  بنابه  پس

 صلی الله–در این مورد حدیث از رسول اکرم در جنگ با کفار برای مسلمانان جایز میباشد. و

ل که دران پیامبر صلی الله علیه وسلم حلا میباشد نیز بیان کننده اهمیت مال غنیمت -علیه وسلم

أعطیت خمسا »  بودن مال غنیمت را یکی از خصوصیت های خودش قرار داده فرموده است:

فأیما  ،وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ،نصرت بالرعب مسیرة شهر :لم یعطهن أحد قبلي

 ،اعةوأعطیت الشف ،قبليوأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد  ،رجل من أمتي أدركته الصلاة فلیصل

  2وكان النبي یبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.

" پنچ چیز به من داده شده که به هیچ پیامبري قبل از من داده نشده است , به مسافت یک ماه 

سفر , با انداختن ترس و رعب در قلب دشمنان بر آنان پیروز گشته ام , و زمین براي من 

و خاک آن براي کسي که آب نیابد وسیله اي براي تیمم است , پس هر  محل خواندن نماز

شخصي از امت من که وقت نمازش فرا رسید ) در هر کجا و در هر وضعیتي که باشد ( 

نمازش را بخواند , و غنیمت جنگي براي من حلال است , در صورتي که براي هیچ کس قبل 

ي فقط براي قوم خود برانگیخته مي شد در از من حلال نبوده است، و در گذشته هر پیامبر

 صورتي که من براي تمامي مردمان برانگیخته شده ام .

 :مهرزنان

را از شوهران شان مستحق میشوند نیز از جمله اموال طیب بوده وشریعت  مهر زنان که آن

 قرآن کریم بیان کننده مطلب است:  کهطوری حکم به حلال بودن آن مینماید:

 3﴾وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتهِِنَّ نِحْلةًَ ﴿

 « ومهریه های زنان را بعنوان هدیه خالصانه وفریضه خدایانه بپردازید» 

پس اگر با رضایت خاطر چیزی از مهریه خودا برای شما بخشیدند آنرا دریافت دارید حلال 

  وگوارا مصرف کنید.

                                                 
 315تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان ص - 1
 334فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا ح،  -تعالی–قول الله  :باب ، صحیح البخاری کتاب التیمم -2

 4سوره النساء آیت: -3
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بردن مقام زن ونقش آنها در جامعۀ بشری مهر زن یک عطیه الهی است که به منظور بلند 

اگر هنگام عقد نکاح از مهر نام برده شود یا نشود مهر برشوهر لازم  ،مشروع گردیده است

اما با وجود اینکه مهر برای زنان از اموال  .مهر از نکاح هرگز انفکاک پذیر نیست ،است

مهر خود را با رضایت که زن  یطیب بوده واستفاده واخذ آن حق زنان است لکن در صورت

ستفاده که در ا کامل بدون جبر واکراه برای شوهر میبخشد شوهر میتواند از آن استفاده کند زیرا

فَإنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴿: ن کریم در این مورد میفرمایدآن ممانعت وجود ندارد که  قرآ

 1 ﴾فَكُلوُهُ هَنِیئًا مَرِیئًا

رضایت خاطر چیزی از مهریه خودا برای شما بخشیدند آنرا دریافت دارید حلال پس اگر با »

 « وگوارا مصرف کنید

 هک ببخشندبه شما  رضایت وطیب خاطر به لکم( این است که زنان مهریۀ خود را طبنمفهوم )

 .به معنی دل پسند بودن ( گرفته شده استطاب) ۀاز کلم

 .خوشگوار ( بمعنایهنیئا)

وهران یعنی در صورت گذشت زنان از بخشی از مهرشان ش .خوش مزه وخوش هضم (مریئا)

 2د.نخواهد شنان بخشیده اند نه درحال ونه درآینده کدام بازپرسی آزنان شان به  که دربرابرآنچه

 م: طیب از نوع اماکن چهارمطلب 

در شریعت اسلامی که این اماکن از اماکن طیبه است عبارت  -عزوجل-له نعمات دیگراللهازجم

ست ا بعضی از اماکن را بر بعضی چنان فضیلت داده -متعال -والله خاص میباشد دارای اهمیت

آنها به امر  برای کشت وزراعت مناسب بوده وکشت وزراعتکه زمین های آن 

ن اماک : یکواین اماکن طیبه را میتوان به دو دسته تقسیم نمودمیدهد.پروردگارحاصل خوب 

 است. نموده یادبه عنوان بلد طیب  از آنها طیبه در دنیا که قرآن کریم

یاد نموده است،  مساکن طیبه از آنها به عنواناماکن طیبه در آخرت که قرآن عظیم الشان دوم 

 از: نداین اماکن عبارت ا و

 

 

                                                 
 4سوره النساء آیت: -1
 311-299ص2تفسیر ازهر البیان ج -2



38 

 

 طیب: زمین(سر ) بلد

زنده گی میکنند ودر آن  آن  انسانها دراست که  -متعال -خلقت زمین یکی از قدرت های الله

کوهها وسطوح هموار میباشد اما با  ،وخشکه بحر هانیز تفاوتهای وجود دارد که متشکل از 

 ،در زمین بعضی از نقاط آن نسبت به بعضی دارای برتری وفضیلت استوجود این تفاوتها 

لت است به آسانی وسهو یعنی در بعضی از قسمتهای زمین کشت وزراعت که منبع حیات انسانها

 از همین جهتو ،میباشدممکن  حتی ناو ودر بعضی از قسمتها این کار دشوار ،صورت گرفته

 :فرموده استاین نعمت داده شده خودرا برای انسانها نیز معرفی نموده  -متعال–است که الله 

یِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإذِْنِ رَبِّهِ ﴿  1﴾وَالْبَلدَُ الطَّ

 «آن به فرمان پروردگارش میروید. هودارای خاک مرغوب گیا زمین خوب»

یِّبُ ﴿ مراد از که خاک آن مرغوب بوده و برای زراعت  است زمین خوبی سرزمین آن ﴾وَالْبَلدَُ الطَّ

مساعد باشد که در صورت زراعت از آن حاصل برداری خوب شود. واین مثالی است برای 

قلب مؤمن که وقتی به قرآن ایمان بیاورد وآنرا بشنود از آن مستفید شده ودر عمل کردش تأ 

 2ثیر خوبی به وجود میآورد.

زمین مدینۀ منورة است که پیامبر صلی الله ویکی از سرزمین ها وشهرهای خوب شهر وسر

علیه وسلم نام آن طابة گذاشته است، طوریکه در حدیث ابو حمیدی ساعدی آمده است که گفته 

قال:)هذه ف ،من تبوک حتی أشرفنا علی المدینة - صلی الله علیه وسلم –مع النبی  أقبلنااست: 

 .3طابة( 

 ،از تبوک بر گشتیم هنگامی که به مدینه نزدیک شدیم -صلی الله علیه وسلم–رسول الله  ههمرا" 

 این مدینه سر زمین پاکی است  :فر مود–صلی الله علیه وسلم  -رسول الله

 :)بهشت(ة مساکن طیب

 هماناقرآن کریم مکان طیب در آخرت را نیز معرفی نموده که  ،ازمکانهای طیب در دنیا وهعلا

بهشت برین است، وقرآن کریم از آن به عنوان مساکن طیبة یاد کرده ودست یابی به آن مساکن 

اتِ عَدْنٍ ﴿را کامیابی بزرگ خوانده است، طوریکه الله متعال فرموده است:  بَةً فِي جَنَّ وَمَسَاكِنَ طَیِّ

ِ أكَْبَرُ ذَلِ    4﴾كَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهَّ
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که جای گاه ماندگار همیشه  ومسکن های پاکی را در بهشت جاویدان بدانان وعده داده است»

از همه مهمتر خداوند خوشنودی خود را بدیشان وعده داده است  .گی وزنده گی سر مدی است

 « یز است که پیروزی بزرگ همین استخوشنودی خدا بالا تر از همه چ هک

سائر اماکن پاک وپاکیزه است که اصلا ، باغها، قصرهاهمان مراد از این مساکن طیبه در جنت 

 -عزوجل -طوری که در آیه دیگری نیز الله 1چیزی از آلوده گی و پلیدی در آنجا وجود ندارد.

بَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ﴿ میفر ماید:    2﴾ وَمَسَاكِنَ طَیِّ

وشمارا در منازل وخانه های خوبی جای میدهد که در باغهای بهشت جاویدان مانده گار واقع »

 .«شده اند پیروزی ورستگاری بزرگ همین است

بَةً ﴿   3خانه های خوب مراد قصر های مجلل وکاخ های زیبا دلربا است. ﴾وَمَسَاكِنَ طَیِّ

ب چه اماکن طی کهگرید قابل ذکراست بنابر آنچه از آیات قرآن کریم در مورد اماکن طیب بیان 

در دنیا چه در آخرت باعث نشاط وخوشی انسانها گردیده وانسانها در آن اماکن که قرآن کریم 

زیرا اماکن طیب در دنیا همان  ؛مسرور وشاد مان حس میکنندآنرا طیب نامیده خویشتن را 

کشت زار های خوبی اند که برای انسانها از تمام جهات مفید واقع شده وهر نوع استفاده سودمند 

باعث کامیابی ویا فلاح  جنتها است که نائل شدن به آن ودرآخرت اماکن طیب ،را از آن میبرند

 انسانها میگردد.

 م: طیب از نوع اقوالپنجمطلب 

در میان مردم وبلند رفتن مقام ومنزلت  یک انسان اعتماد که باعث م الشان آنچه قرآن عظی در

خوب  کلام طیب یا سخنان روی آوردن به میگردد عبارت است از -متعال-وی در نزد الله

مَنْ كَانَ یُرِیدُ ﴿، طوریکه الله متعال فرموده است: غش وفریب است وپاک وبدور از هر نوع

ةَ فَللَِّهِ  یِّ  الْعِزَّ الحُِ یَرْفَعُهُ وَالَّذِینَ یَمْكُرُونَ السَّ یِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّ ةُ جَمِیعًا إلَِیْهِ یَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّ اتِ لهَُمْ ئَ الْعِزَّ

 4﴾عَذَابٌ شَدِیدٌ وَمَكْرُ أوُلَئِكَ هُوَ یَبُور

است در  چرا که هر چه عزت وقدرت ؛را از خدا بخواهد هر کس عزت وقدرت میخواهد آن»

راه وصول به عزت وقدرت هم گفتار وکردار نیک است گفتار پاکیزه بسوی  ،دست خدا است

ه وانجام دهند ،وگوینده خودرا پرواز میدهد وخدا کردار پسندیده را بالا میبرد ،خدا اوج میگیرد
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می اندازند عذاب  هراه ونیرنگ هارا ب ،میکشند ءکسانی که نقشه سو ،اش را والا میگرداند

 «سختی دارند ونقشه ها ونیرنگ های شان نقش برآب وتباه میشود

شرع او  از ،رجوع کند -تعالی–لذا اگر کسی خواسته باشد که عزیز باشد پس باید بسوی الله 

 وسنت اورا مشعل نمودهبه رسول اقتداء  بکوشد، در صلاح خود وصلاح دیگران ،پیروی نماید

ردنیا وآخرت عزیز میشود ورنه جز ذلت ورسوای همان است که د د،زنده گی خود قرار ده

این  متعالچرا که عزت از صفات الهی است وبه این اساس الله  ؛چیزی سهم او نخواهد بود

ه درمسیر او حرکت کنند وراه ورسم کفری وشرکی ی را تنها نصیب کسانی میگرداند کویژه گ

 کنند.پیاده  خود وایمان واقعی را در زنده گی ،را کنار بگذارند

میشود که عبارت از عبادات  اسباب حصول عزت را یاد آور ،بعد از بیان مصدر اصلی عزت

 .دنقولی وفعلی میباش

یِّبُ ﴿مراد از  دعوت ، قرائت قرآن، کلمۀ توحید کلمۀ حق است که شاملدر آیۀ فوق  ﴾الْكَلِمُ الطَّ

گوناگونی که درقرآن  منع از کارهای، منع از ضلال وفساد ،اصلاحصلاح و، بسوی حق

 است. ممنوع قرار گرفته وحدیث

مه وبه همین ترتیب هاست.  «والله اکبر ،ولا إلا الله ،والحمدلِلّ ،سبحان الله :از جملۀ کلم طیب

 عبادات قولی کلم الطیب اند.

 صلی الله علیه-پیغمبره در آن اخلاص ومطابقت با سنت ومراد از عمل صالح هر عملی است ک

 مبارزه با، از مظلومحمایه ، جهاد، ءمواسات فقرا، زکات، حج، نماز روزه مانند:باشد -وسلم

مۀ پاک ناشی از عقیدۀ پاک بسوی پرور دگار عروج میکند وگویندۀ آن به هر کلوظالم وغیره. 

 .1 ومقام قرب الهی میرسد وسربلندی تعزاوج 

دانسته طوری که فرموده ا نوعی از صدقه ر نیز سخن نیکو  -صلی الله علیه وسلم-پیامبرو

  2« الكلمة الطیبة صدقة:  » است

 .صدقه استنوعی از )سخن نیکو( ة کلمه طیبیعنی 

اقوال طیب وپسندیده چنان ارزش میتوان گفت که  واحادیث فوقآیات  استدلال بر باپس 

 مانند اذکار برخی از اقوال وجایگاهی دارد که باعث عزت سربلندی ومقام والای انسان گردیده

 .سبب محو گناهان میگردد
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طیب باعث به میان آمدن اعتماد  هم چنان ثمرۀ دیگری سخن نیکو وشایسته این است که قول

وفساد را از میان انسانها ، فتنه، ودشمنی خصومتهر نوع  وباورمندی میان انسانها گردیده و

 .از بین میبرد

 طیب از نوع افعال :مطلب ششم

افعالی گفته میشوند که درشریعت اسلامی قبول شده ودستور به انجام دادن  افعال طیب به آن

 فلاح ورستگاری سببکه اند  یدیگر افعال طیب آن دسته از افعال توبه عبار ،آن داده باشد

، وبه عبارت دیگر منظور از افعال طیب همان اعمال صالح انسان در دنیا وآخرت میگردند

نْ مَ ﴿طوریکه الله متعال فرموده است:  دادن آن ترغیب داده است،قرآن به انجام که ونیکی اند 

هُمْ أجَْرَهُمْ بِ  بَةً وَلنََجْزِیَنَّ هُ حَیَاةً طَیِّ أحَْسَنِ مَا كَانُوا عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّ

  1﴾یَعْمَلوُنَ 

انجام دهد ومؤمن باشد بدو در این دنیا زنده گی هرکس چه مرد وچه زن کارهای شایسته »

پاکیزه وخوشایندی میبخشیم ودر آن دنیا پاداش کارهای خوب ومتوسط وعالی آنان را بر طبق 

                                                «بهترین کارهای شان خواهیم داد

جر وپاداش عظیم برای بنده در نزد افعال طیب وانجام دادن آن باعث ا فوقبا استدلال برآیت 

 ،زیراکه افعال طیب باعث سعادت وراحتی بنده در دنیا وآخرت میگردد ؛میگردد -متعال-الله

مانیکه زیرا ز ؛خاصتا آنگاه که انگیزه افعال طیب وانجام دادن آن از ایمان سر چشمه گرفته باشد

ز افعال ا کهاینجاست باشد  -متعال–سبب انجام دادن افعال طیب ایمان شخص ورضایت الله 

 می باشد.تظاهر خالی 

 : طیب از عموم مخلوقاتمطلب هفتم

در خلقت عالم هستی چنانه که اکثریت طیبات به معرفی گرفته شد بعضی از موجودات طیب 

دات دارای ارزش بوده ودر حالت که در زنده گی انسانها این موجوند بطور عام نیز وجود دار

 اند از:عبارت  که به آن حاجت مبرم دارند هاویات انسانضر

 باد طیب: 

که در اثر وزیدن آنها کشتی ها به سمت  اند که به قدرت الله میوزند یباد ها از جمله موجودات

خود حرکت می کنند، واین وزیدن آنها موجب خوشحالی انسانها میگردد، طوریکه الله متعال 
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هُوَ الَّذِي ﴿ قدرت خویش بر شمرده فرموده است: فرستادن اینگونه باد ها را از نشانه های

بَةٍ وَفَرِحُوا بِهَ   1 ﴾ایُسَیِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَِا كُنْتُمْ فِي الْفلُْكِ وَجَرَیْنَ بهِِمْ بِرِیحٍ طَیِّ

واوست که شمارا در خشکی ودر یا راه میبرد وامکان سیر وحرکت در قاره ها وآب هارا »

رای شما میسر میکند چه بسا هنگامیکه در کشتی ها قرار میگیرید وکشتی ها با باد موافق سر ب

 «نشینان را آرام آرام بسوی مقصد حرکت میدهند وسر نشینان بدان شاد مان میگردند.

  2باد خفیف وملائم بوده که اذیت کننده وشدید نباشد.همانا « ریحٍ طَیِّبَةٍ »مقصد از 

ئم ملا کهمیگوید: باد طیب همان بادی است که نه بسیار قوی باشد ونه ضعیف بل 3امام نسفی

 4وغیر اذیت کننده باشد.

: وزمانیکه این باد میوزد وباعث حرکات کشتی ها شده 4امام رازی در تفسیر آیت نیز میگوید

فراوان وانسان هارا به منزل مقصود میرساند پس این حالتی است که به انسانها خوشی های 

 . 6به بار میاورد

درت قبندگانش  به فضل ومرحمت خود به -متعال-است که الله نظور از آیۀ مبارکۀ فوق این م

 ،رهپیاده باشد ویا سوا بصورت برابر است که این سیر وحرکت ،حرکت را درخشکه دادهوسیر 

 کشتی ها دادهرا به وسیله حرکت کردن  ایی وقدرتبرای انسان توانوهمچنان در بحر ها هم 

 ،حتی زمانی که در کشتی ها میباشند میکند بنده گانش را ورعایت حفظ -متعال–والله  است

به وسیله آن بطرف مقصد وهدفی که دارند حرکت  و ،برای ایشان باد های نرم وملایم میوزدو

  7در حالیکه خوشحال وخوشبخت اند میکنند

 بوده وبه امر الله -عزوجل –بطور خلاصه میتوان گفت که باد طیب نیز از موجودات الله  پس

زیرا با وزیدن این باد کشی  میگردد؛ملائم باعث خوشی ونشاط انسانها  یواین باد ها ،میوزد

                                                 
 22سوره یونس آیت: -1
 361تیسیر الکلام الرحمن فی تفسیر کلام المنان ص - 2
حافظ الدین ابو البرکات عبد الله بن احمد بن محمود النسفی از اهل ایدج بوده آثار مشهور وی مدارک - 3

)الاعلام للزرکلی ءالاسرا وکشفالتنزیل وحقایق التأویل،کنز الدقائق فی الفقه،المنار فی اصول فقه،

 (67ص،4ج،
 14، ص2ج للنسفی، مدارک التنزیل وحقائق التأویل -4
ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن على القرشى التیمى البكرى الطبرستانى الرازی: -4

 ولد بالرى خامس عشرشهررمضان سنة أربع وأربعین وخمسمائة الرازى.مشهور فخرالدین میباشد.
 (144للهجرة)مناهج المفسرین ص، 

 232ص17هـ( ج 1421مفاتیح الغیب )تفسیر کبیر( الناشر: داراحیاء التراث العربي، بیروت، طبع سوم) -6
 1387أیسر التفاسیر ص -7
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واین حالتی است که  ،ها حرکت کرده وبا حرکات کشی ها انسانها به منازل مقصود میرسند

 ه وخودرا خوش بخت احساس مینمایند.های فراوان را تجربه کرد انسانها خوشی

 اسالیب وشیوه های ترغیب به طیب :مبحث دوم

 1اسالیب جمع اسلوب است واسلوب در لغت به معنی طریقه وروش میباشد. 

  از: دارد که عبارت اند یمختلف های وروش ذکر طیبات وبیان آنها اسلوبدرکریم  آنقرپس  

 اسلوب امر :مطلب اول

کلمه امر در قرآن کریم به معانی زیادی دلالت میکند که یکی از آن جمله طلب انجام فعل وضد 

َ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالْْحِْسَانِ وَإیِتَاءِ ﴿ طوری که قرآن کریم در این مورد میفر ماید: ،نهی میباشد إنَِّ اللهَّ

رُونَ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَا   2 ﴾لْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تَذَكَّ

هر آینه خدا به نیکو کاری وعطا کردن به خویشا وندان می فر ماید واز بی حیایی وکار »

 « ناپسندیده وتجاوز وتعدی باز میدارد،شمارا پند مید دهد تا باشد که شما پند پذیر شوید

فاده نمودن استوم درترغیب به طیب یما بیان شیوه قرآن کر لکن قابل تذکر است که مطلب اصلی

صیغه های زیادی وجود دارد از جمله امر به  به روش امر میباشد که در این مورداز آنها 

بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴿ خوردن واستفاده نمودن از طیبات واشیای پاک وحلال:   3﴾كُلوُا مِنْ طَیِّ

   4.افاده ایجاب را نه بلکه افاده اباحت را میکنداما در اینجا فعل امر است « کلوا» در آیۀ مذکور

که بدیشان گفتیم از این روزی های پاکیزه که بدون رنج بشما  یعنی مفهوم آیت طوری است  

  .4داده ایم بخورید

ا ﴿شبیه این صیغه در آیت دیگر نیز آمده است که فرموده است:  ُ حَلَالًا وَكُلوُا مِمَّ رَزَقَكُمُ اللهَّ

بًا  6﴾طَیِّ

 «واز نعمت های پاک وحلال که خداوند به شما روزی داده است بخورید»

                                                 
 1ص1لسان العرب  ج -1
 91سوره النحل آیت  -2
  81سوره طه آیه  -3
 83ص22مفاتیح الغیب ج -4
 1253تفسیرنور ص  -4
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مقصد از آن دراین جا  اماظاهرا افاده وجوب را میکند  ، وفعل امر است« کلوا»: اینجا هم

  .1 وتحلیل است تاباح

زیرا این خواست  است؛ پاک  وطیبمقصد از امر در این آیت مباح بودن استفاده از چیزهای 

 از خوراکه های یا رزق حلال که برای ایشان مباح بوده که یا طلب الله است از بنده گانش

  2بخورند

 مطلب دوم: اسلوب نهی

 3.نهی در لغت به معنی ضد امراست 

از انجام فعل بطریق یا خود داری نمودن ودر اصطلاح نهی عبارت است از طلب دوری 

 .استعلاء

لال حاشیای  که ازبنده گانش را مخاطب قرار داده  واینکه قرآن کریم در این اسلوب )نهی( نیز

یِّبِ وَلَا ﴿نکنند، مثل این آیۀ مبارکه: تفاده اس نباشد لوُا الْخَبِیثَ بِالطَّ  وَآتُوا الْیَتَامَى أمَْوَالهَُمْ وَلَا تَتَبَدَّ

هُ كَانَ حُوبًا كَبِیرًا تَأكُْلوُا أمَْوَالهَُمْ إلِىَ أمَْوَالكُِمْ    4﴾إنَِّ

وبه یتیمان اموال شان را بدهید ونا پاک را به پاکیزه بدل نکنید واموال شان را به هم آورده »

  «ورید هر آئینه این گناه بزرگ استبه اموال خویش مخ

لوُا» لوُا ،  4.فعل مضارع مجزوم به لا ناهیه است« وَلَا تَتَبَدَّ  مالبالطیب، یعنی  الْخَبِیثَ وَلَا تَتَبَدَّ

ناپاک را که عبارت از خوردن مال یتیم به ناحق است بجای مال حلال که در آن گناه واشکالی 

 نیست قرار ندهید. 

مال های آنان را با اموال خود نخورید در این جا یعنی که   ﴾ولَا تَأكُْلوُا أمَْوَالهَُمْ إلِىَ أمَْوَالكُِمْ ﴿

نموده وروزی وی ه خوردن مال آنها برای کسی که خداوند اورا بی نیاز تذکر داده شده است ک

با مال  هت کرد ومال آنها را همراأپس هر کس جر ن نموده بسیار زشت وگناه میباشد.را تأمی

 گناه بزرگی را مرتکب شده است. خوردبخود 

                                                 
 418، ص، 12جمفاتیح الغیب  -1
 .ةزهرة التفاسیر المؤلف محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة، ناشر: دارالفكر العربی - 2
 4762ص9ج
تاج العروس من جوامع القاموس المؤلف محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسینی أبو الفیض الملقب بمرتضی -3

 148ص 1ج .تحقیق مجموعة من المحققین، ناشر دارالهدایةالذبیدی 
 2سوره النساء آیت: - 4
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 ارزشمند وخوباین است که سر پرست یتیم مال « خبیث به طیب»البداز جمله مصادیق است

  .1بگذارد ویمال  خود را به جای مال بی ارزش ونا مرغوبو  ،وی را برای خود بگیرد

مُوا ﴿واین مطلب در این آیت دیگر نیز تذکر رفته که فرموده است:  هَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ یَاأیَُّ

 ُ بَاتِ مَا أحََلَّ اللهَّ  2 ﴾طَیِّ

  «که خداوند برای شما حلال کرده است بر خود حرام مکنید ای مومنان چیزهای پاکیزه ای را»

منع مینماید از حرام  -متعال–پس نظر به این آیه خداند : 3میگوید بدخشانی اکرام الدینشیخ  

طب قرار داده میگوید اخممومنان را  -متعال–چنانچه که در این آیه الله  قرار دادن اشیای حلال

را که الله برای شما حلال گردانیده است بر خود حرام مگردانید  پاکیزۀ که ای مومنان چیزهای

  4که این عمل نهایت زشت واز قسم شرک واعمال مشرکین است.

 اسلوب نفی مطلب سوم:

 مساوی وبرابر – عزوجل- الله طوریکه  نفی عبارت است از جدا کردن یک چیز از چیز دیگر

 اصول نفی از هم دیگر جدا دانسته رآنها را بناب ، وخبیث نفی میکندبا طیب را بودن اشیای 

همانگونه که زیرا که بین اشیای طیب وخبیث هیچ نوع برابری ومساوات وجود ندارد. است؛

یِّبُ وَلَوْ ﴿ ید:میفرما -متعال-الله  4﴾أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ  قلُْ لَا یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّ

ناپاک وپاک وحلال وحرام مساوی نیستند هرچند که فراوانی ناپاک ای پیامبر به مردم بگو »

 .«وحرام شمارا به شگفت اندازد

 6فعل مضارع« یستوی»نافیه است و« لا»در این آیه کلمه  

 خبیث،و یکسان نیست اشیای طیبوهرگز برابر  تفسیر میسر در مورد این آیت بیان میدارد:

یا اینکه اموال باشند مانند: ، فرمانبرداران، علما، نممو هر چیزی که باشد انسانها باشند مانند:

موصوف به صفت خبیث  که صفت طیب باشد با چیزیحلال یعنی هر چیزی که دارای  اموال

 7 برابری کرده نمیتوانند. ،باشند

                                                 
 413تفسیر کلام المنان صتیسیر الکلام الرحمن فی  -1
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 اسلوب استفهام مطلب چهارم:

درقرآن  -متعال-خداوند .مجهول چیز یک استفهام درلغت به معنی طلب فهم است در مورد

 ،استوش سوال وجواب نیز استفاده نموده مطالب وموضوعات مبهم از ر توضیح کریم برای

یِّبَاتُ ﴿: الله متعال فرموده استچنانچه که   1﴾یَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لهَُمْ قلُْ أحُِلَّ لكَُمُ الطَّ

میپرسند که چه چیز از خوردنی ها ونوشیدنی ها بر آنان حلال شده است بگو برشما ازتو»

  «پاکیزه حلال شده است چیزهای 

 -یامبرش محمدبه پ -عزوجل -اللهمیدارد که  تفسیر تیسیر الکلام الرحمن فی تفسیر الکلام المنان 

آنها حلال  برایکه چه جیزیعنی ازتو سوال میکنند تو میپرسند از میگوید -وسلم صلی الله علیه

 ،اقع شودبگو: حلال است برای شان هر آنچه که برای بدن مفید و؟ )طعام( ردنی هاواست از خ

  .2ودر آن ضرری برای بدن وعقل نهفته نباشد ودارای طعم لذیذ بوده

ألَمْ تَرَ كَیْفَ ﴿واین اسلوب در آیت دیگری نیزی بکار رفته که خداوند متعال فرموده است: 

مَاءِ  بَةٍ أصَْلهَُا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّ ُ مَثَلًا كَلمَِةً طَیِّ   3﴾ضَرَبَ اللهَّ

آیا ندیدی خدا مثال سخن پاکیزه را چگونه زد مانند درخت پاکیزه که ریشه اش استوار باشد  »

 « وشاخه اش در آسمان 

ده داخل ش «لم» ه حرف استفهام بالای حرف نفیک استفهام انکاری است زیرا ،استفهاماین و

واین نوع اثبات دلالت میکند به  ومقصد از این نفی اثبات است به این معنی که آیا تو دیدی؟

-یعنی کلمۀ طیبه به شجره طیبۀ بدین معنی که خداوند ،ه بنده گان به نظر کردن به آنیتوجه وتنب

)جذور آن در زمین(  طیبه مثال داده که اصلفیت وحالت کلمۀ طیبه را به شجره یک -متعال

  4وفرع آن در آسمانها امتداد پیدا میکند.

 اسلوب وعد مطلب پنجم:

برای آنانی که  -متعال–الله  و به کار رفته در قرآن کریم که جمله روشهای است وعد نیز از

که از انجام اعمال صالح سرکشی  را وآنانی ،اعمال صالح انجام میدهند به خیر وعده میدهد

پس وعد در قرآن کریم از اسالیبی است که هم برای شر بکار  ،مینمایند به شر وعده میدهد

ُ الْمُؤْمِنِینَ ﴿ طوریکه قرآن کریم در این مورد میفرماید:، برده میشود وهم برای خیر وَعَدَ اللهَّ
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اتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ا بَةً فِي جَنَّ لْأنَْهَارُ خَالدِِینَ فِیهَا وَمَسَاكِنَ طَیِّ

ِ أكَْبَرُ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ   1﴾مِنَ اللهَّ

خداوند به مردان وزنان مومن بهشت را وعده داده است که در زیر کاخ ها ودرختهای آن »

وجاویدانه درآن میمانند ومسکن های پاکی را در بهشت جاویدان بدانان جویبار ها روان است 

وعده داده است که جای ماندگار همیشه گی وزنده گی سر مدی است از همه مهمتر خداوند 

هر چیز است پیروزی خوشنودی خودرا بدی شان وعده داده است که خوشنودی خدا بالا تر از 

 «بزرگ همین است

 به دونوع رحمت وعده داده است. نش را در این آیتبنده گا -متعال-الله پس

 :نوع اول

اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهَارُ ﴿بیان نعمت های مادی است  ُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ  ﴾وَعَدَ اللهَّ

الله مردان وزنان مومن را باغهای وعده داده است که میرود از زیر)کاخ ها »

 « ودرختانش(نهرها

جاویدانه اند در آنجا یعنی این نعمت نعمت موقتی وفنا پذیر نیست بلکه زنده گی ﴾خَالدِِینَ فِیهَا﴿

  ونعمتها ومکانها عالی شان همه جاویدانی است.

جنتان من فضة ﴿ فرمودند: -صلی الله علیه وسلم-برودر حدیث بخاری روایت است که پیام

آنیتهما وما فیهما وجنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما وما بین القوم وبین أن ینظروا إلى ربهم إلا 

 2﴾رداء الكبر على وجهه في جنة عدن

در آن است همه از نقره است ودو بهشت دو بهشت است که ظروف آن با همه چیزهای که »

وف آن با همه چیزهای که در آن است همه از طلا است ومیان بهشتیان در جنت است که ظر

روردگار است چیز دیگری مانع یا که بر وجه پرعدن ورویت پرورد گار شان جز ردای کب

 «نیست

ِ أكَْبَرُ ﴿بیان نعمت های معنوی است  :نوع دوم وخوشنودی الله از همه بزرگتر » ﴾وَرِضْوَانٌ مِنَ اللهَّ

هیچ نعمتی از نعمت های آن جهان به نعمت رضوان الهی برابر نیست بلکه رضای « است

وبه همین ترتیب الله سبحانه وتعالی بعد از بیان نعمتها  الهی از همه نعمت ها بزرگتر است.

  3«این پیروزی بزرگ است» ﴾ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ﴿مادی ومعنوی میگوید 
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 اسلوب مدح مطلب ششم:

بعضی از اشیای طیب را  -متعال-در قرآن کریم که الله که نیز از جمله روشهای است مدح

واین مدح خود دلالت به اهمیت شناخت اشیایی طیب نموده وآنها  است، مورد مدح قرار داده

 :درا مدح نموده میفرمای پیامبرش -سبحانه وتعالی -چنانچه که الله واضح تر بیان مینماید. را

 1﴾لعََلىَ خُلقٍُ عَظِیمٍ وَإنَِّكَ ﴿

  «)یعنی صفات پسندیده واخلاق حمیده (هستی دارای خوی سترگ تو»

وبرائت وی  -رضی الله عنها- عایشة اخلاق حمیده درمورد -متعال-وبه همین ترتیب خداوند

ذکره که آیه متفرمود نازل را  آیۀ نیز دمتهم ساخته بودن به آن ایشان را منافقان ازعمل قبیح که

اورا مورد مدح را ثابت کرده واخلاق حمیده  -رضی الله عنها -عایشةبرعلاوه اینکه برائت 

 الشان میفرماید: مچه قسمی قرآن عظیمیگردد.زنان ام حکم آن شامل تماما ستایش قرار داده 

بَاتِ ﴿ یِّ یِّبُونَ للِطَّ بِینَ وَالطَّ یِّ بَاتُ للِطَّ یِّ ءُونَ  وَالطَّ اأوُلَئكَِ مُبَرَّ  2﴾مٌ كَرِیونَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ یَقوُلُ مِمَّ

وزنان پاک لایق به مردان پاک هستند ومردان پاک لایق به زنان پاک هستند این جماعت از »

 «.آنچه مردم میگویند بری هستند

ایی ستثنا این کلمه عام است هیچ .مناسب ولایق زن پاک میباشد ،مرد وسخن وکار پاکیعنی 

ران پیامب ص سرورران بویژه پیامبران اولوالعزم بخصوامبیکه پ استمهم این  ومطلبندارد 

که  این است سزاوار همه انسانها است که برترین وپاکیزه ترین  -صلی الله علیه وسلم -محمد

ه ب تهمتدر حقیقت  -رضی الله عنها-ه عایشهبنا براین تهمت زدن ب منکوحه اش پاک باشد.

لی الله ص-ین تهمت وبهتان خود پیامبراوهدف منافقین از ، است  -علیه وسلمصلی الله  -پیامبر

همین کافی است که همسر  -رضی الله عنها–پس برای اثبات پاکی عایشه  بود. علیه وسلم

این  حتما از -رضی الله عنها–ودانسته میشود که عایشه  است. -وسلم صلی الله علیه -پیامبر

یقه صد در حالیکه او از آن معالم ایمانی بر خوردار است که است زشت پاک وپاکیزه بوده  امر

 که در  -صلی الله علیه وسلم-رترین وپاک ترین آنان است محبوب پیامب یوبرترین وعال، زنان

س این پوحی نازل نشده است. -صلی الله علیه وسلم-بستر ولحاف هیچ زنی جز عایشه به پیامبر

باطل گرایان جای سخنی باقی نماند ومجالی برای شک وتردید را به صراحت بیان کرد تا برای 

ایَقوُلوُنَ ﴿ وباز فرمود: نباشد ءُونَ مِمَّ  ﴾أولَئكَِ مُبَرَّ

 «اینان از آنچه میگویند منزه هستند »

                                                 
 4سوره قلم آیت: -1
 26سوره النورآیت: -2
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ام زنان مومن وپاک دامن است وبه تبع ایشان تم–رضی الله عنها –عایشه در اصل اشاره به 

 بر میگیرد.در  را نیز

دار هستند آمرزشی که همۀ گناهان آنان از آمرزش فراوانی برخور {کریم لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  }

ی نیک وارزشمندی برخوردار جانب پروردگار بزرگوار روزودر بهشت از آنان را فرا میگیرد

 1.شدخواهد 

ه اورا به پاکی یاد کرد وب -متعال- را افتخار میدانست که الله این -رضی الله عنها–عایشه پس 

 2وبهترین رزق در بهشت است.مغفرت وستایش نموده ووعده داد که سزاورپاکی مدح 

 ضرب المثلاسلوب  :مطلب هفتم

یک  زیرا بیان است؛قرآن کریم برای تعلیم  مهم یکی از شیوه هاییک ضرب المثل مثال بیان 

ل به حدی اهمیت مثا .مثال بسیار تاثیر گذار بوده وبه آسانی در دلها نفوذ میکند ه وسیلۀمسئله ب

 ،ما را از آوردن استدلال های پیچیده بی نیاز میسازد هزیاد است که گاهی بیان یک مثال کوتا

هرکس به اندازه فهم خودش از آن استفاده میکند چنانچه ، برای تمام مردم قابل فهم بوده نیز و

اسِ فِي هَذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴿ میفرماید: -متعال-که الله   3﴾وَلقََدْ ضَرَبْنَا للِنَّ

ه وبه زنده گی شان      مربوط بود کنندهمردمان هرگونه مثالی را که بیدارما در این قرآن برای »

  .«بیان کرده ایم ،است

اسِ وَمَا﴿ .مطلب است این وهم چنان آیه دیگر نیز بیان کننده قِلهَُا إلِاَّ یَعْ  وَتِلْكَ الْأمَْثَالُ نَضْرِبُهَا للِنَّ

 4﴾الْعَالمُِونَ 

 «تعقل نمیکنند هاواین مثالها ها را برای مردم میزنیم وجز دانشوران در آن»

رَ كَیْفَ تَ  ألََمْ ﴿ میفرماید: که اشیای طیب را نیز به گونه مثال بیان نموده طوری - متعال -پس الله

مَاءِ  بَةٍ أصَْلهَُا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّ ُ مَثَلًا كَلمَِةً طَیِّ   4﴾ضَرَبَ اللهَّ

آیا ندیدی خدا مثال سخن پاکیزه را چگونه زد مانند درخت پاکیزه که ریشه اش استوار باشد »

 «وشاخه اش در آسمان 

                                                 
 563تفسیر الکلام المنان ص تیسیر الکلام الرحمن فی -1
جلال الدین محمد بن أحمد المحلي وجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي،  لمؤلفاتفسیر الجلالین  -2

 461ص  .ناشر: دار الحدیث  القاهرة طبع: الأولى
 58سوره الروم آیت: -3
 43سوره العنکبوت آیت:- 4
 24سوره ابراهیم آیت: -4



51 

 

 إله لا﴿از  سخن خوب را که عبارت است میزند:چگونه مثال  یا ندانسته وندیده اید که خداوندآ

زمین  ریشه اش دریعنی  ﴾أصَْلهَُاثَابِتٌ ﴿.است (خرما)خوب  همچون درخت است﴾ إلا الله

مَاءِ است ﴿استوار واین درخت  ،وشاخه اش در آسمان وفضاء پخش شده است ﴾وَفَرْعُهَا فِي السَّ

هَاتُؤْتِي أكُُلهََا ﴿ همواره فوائد زیادی برای مردم دارد  .﴾ حِینٍ بِإذِْنِ رَبِّ

پس درخت ایمان این چنین ریشه اش « گارش میدهددر هرزمانۀ میوه خودرا به حکم پرورد»

در قلب مؤمن استوار است آنرا میشناسد وبه آن باوردارد وشاخه درخت ایمان که سخن خوب 

وعمل صالح اخلاق پسندیده وآداب نیکو است همواره در آسمان است وکارها وگفتارهای که 

 1«شوند بسوی خدا بالا میرودمن ودیگران از آن بهره مند میومؤدرخت ایمان ببار میاورد 

 بر روی آوردن به طیب هم: آثار مرتبمبحث سو

 آثار دنیوی طیب :مطلب اول

ت ونشانه برتری او نسب ،به انسانها در دنیا داده است -متعال-یکی از افتخارات بزرگی که الله

به سایر موجودات میباشد عبارت است از استفاده از طیبات وآثار مرتب بر روی آوردن بر 

گردیده وانسانها را در  -عزوجل -زیراکه استفاده ازطیبات باعث رضامندی الله ؛آنها میباشد

 .تمام عرصه های زنده گی شان خوشنود میسازد

 بناء آثار مرتب به روی آوردن به طیب از این قرار است: 

  باعث به وجود آمدن حیات طیبه میگردد:روی آوردن به طیب  -1

اعطا میکند عبارت برای انسانها بر روی آوردن به طیبات  -متعال -که الله ینعماتجملۀ از 

وانجام اعمال نیکو در برابرایمان  -متعال -است از حیات طیبه است واین حیات طیبه را الله

پس حیات طیبه عبارت است از زنده گی اولیا الله است که عاری از هرگونه  ،وعده داده است

حیاتی است پاک دیگر حیات طیبه  تویا به عبار  ،چیز های که نا خوشایند است میباشد

رتبه م )حیاة طیبة( یک چنانچه که این واژهمیباشد و بیم ، ناکامی، کمبودی، ازهرگونه نابودی

هُ حَیَاةً ﴿ در قرآن کریم ذکر گردیده است: مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِن  فَلَنُحْیِیَنَّ

بَةً    2﴾طَیِّ

هرکس چه مرد وچه زن کارهای شایسته انجام دهد ومؤمن باشد بدو در این دنیا زنده گی »

  «پاکیزه وخوشایندی میبخشیم 

                                                 
 315ص2ترجمه تیسیر الکلام الرحمن فی تفسیر کلام المنان جتفسیر راستین  -1
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از حیات طیبه در آیت مذکورعبارت ازاین است که حتما بدو زنده گی خوشایند اینکه مقصد 

بائی وشکر شیکی، صبر بر مصائب، وپاکیزه ای میبخشیم یعنی زنده گی فردی لبریز از قناعت

وامنیت ورفاه وصلح وصفا  قرین با آرامشجمعی بع آن زنده گی دان وبه تبر نعمت های یز

  .1م سازنده انسانی استیودیگر مفاه ومحبت ودوستی وتعاون وهمکاری

برای آنانیکه ایمان آورده اند وعمل صالح مطابق به  -متعال-این وعده است از جانب الله بناء 

 ،د یا زنمرد باشنکه برابر است  ،انجام میدهند -صلی الله علیه وسلم-کتاب الله وسنت رسول الله

  2برای ایشان زنده گی طیبه را در دنیا میدهد -متعال–خداوند 

لى أن رسول الله ص نیز روایت شده:-صلی الله علیه وسلم-در این مورد حدیثی از پیامبر چنانچه

ُ بِمَا آتَاهُ ، وَرُزِقَ كَفَافًا، قَدْ أفَْلحََ مَنْ أسَْلمََ  »: الله علیه وسلم قال
عَهُ اللهَّ   3«وَقَنَّ

 آوردن به طیب باعث هدایت میگردد روی-2

ز طیبات در روی زمین وروی آوردن به طیب باعث اعلاوتا باید اضافه شود اینکه استفاده 

انسانها را از ضلالت وگمراهی نجات وبسوی راه راست سوق که هدایت بشری نیز میگردد 

یِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُ ﴿ است:ورد بیان کننده مطلب مچنانچه که قرآن کریم در این . یدهدم وا إلَِى الطَّ

 8﴾وَهُدُوا إلِىَ صِرَاطِ الْحَمِیدِ 

 «آنان بسوی گفتن سخنان زیبا وراه انجام کارهای پسندیده رهنمود میگردند»

مقصود از قول طیب سخنان لبریز از صمیمیت وصفا ومحبت است ویا مقصود از قول طیب 

اما برخی مفسرین قول طیب را کلمه توحید وقرآن وتسبیح  ،ثنا وتقدیس وحمد پروردگار است

صورت این آیه اخبار  واذکار مشروعه وصراط حمید را به دین اسلام تفسیر نموده اند در این

وترجمه آیه چنین میشود وآنان در دنیا به گفتن  ،از انعام الله تعالی بر مومنان در دنیا میباشد

رسول الله رهمنائی شدند وبه سوی راه ذات ستوده شده یعنی راه  کلمۀ طیبه لا إله إلا الله ومحمد

  4اسلام هدایت شدند که در این صورت قول طیب علت برای صراط حمید است.

 میگرددبه طیب باعث طهارت بدن  روی آوردن-3

دراین جا حکم بسیار بزرگی را بیان نموده که با بیان این حکم بر تمام  -سبحانه وتعالی–الله 

 ،منت نهاده که آن عبارت است از روی آوردن به طیب جهت پاکی یا طهارت بدن میباشد امت

هَا الَّذِینَ آمَنُ ﴿ میفرماید: -متعال–طوری که الله  ،و با استفاده از خاک طیب حاصل میگردد وا یَاأیَُّ

                                                 
 156تفسیرنورص -1
 516ص4تفسیرالقرآن العظیم ج -2
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لَاةَ وَأنَْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلمَُوا مَا تَقُولوُنَ وَ  لَا جُنُبًا إلِاَّ عَابِرِي سَبیِلٍ حَتَّى تَغْتَسِلوُا لَا تَقْرَبُوا الصَّ

سَاءَ فَلمَْ تَجِدُ  وا مَاءً وَإنِْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََد  مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لَامَسْتُمُ النِّ

بًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأیَْ  مُوا صَعِیدًا طَیِّ َ فَتَیَمَّ
ا غَفوُرًادِیكُمْ إنَِّ اللهَّ  1﴾ كَانَ عَفُو ً

ای کسانی که ایمان آورده اید در حالیکه مست هستید به نماز نایستید  تا آنگاه که میدانید چه »

 رمیگوئید وبه نماز نایستید در حالیکه جنب هستید تا آنگاه که غسل میکنید مگر اینکه مساف

ید ویا اینکه از پیشاب برگشتید ویا اینکه با زنان نزدیکی کرد باشید واگر مسافر یا مریض بودید

ودر همه این احوال آبی نیافتید با خاک پاک تیمم کنید وبرای این منظور با خاک چهره ودستهای 

  «خودرا مسح کنید بی گمان خداوند عفو کننده وآمرزنده است

نابت نماز نگذارید تا زمانیکه این آیه پیش از حرمت شراب نازل شده بود هم چنان در حالت ج

که نهت غسل نیافت میتواند تیمم کند وآاز شما مسافر بود وآبی ج کهغسل شرعی نماید وهر

مریض باشد وبر استفاده اب توان نداشته باشد او نیز میتواند به خاک پاک تیمم کند وبر اساس 

رحمت الهی عفو ولطف او نسبت به  این امر نشانه این تیمم بر روی ودستان خود مسح کند 

امت اسلامی است زیرا بر آنها اسان گرفته وسختیها ومشکلاتی را که بر سایر امم بوده از این 

این آیه را با بیان این امر پایان بخشیده است که او -تعالی–امت بر داشته از این روی حق 

هات شت کسی را نمیگیرد واشتباتعالی عفو کننده وبخشاینده است واو هیچگاه بعد از عفو وگذ

 2را میپوشاند وهیچگاه مرتکب آنرا بعد از گذشت نمیگیرد.

در قرآن کریم خاک را  -متعال -بنا براین الله 3خاک پاک میباشد.« صَعِیدًا طَیِّبًا» پس مقصد از

ننده ازنجاست برای انسانها معرفی میکند که در صورت عدم موجودیت آب ویا ک وسیله پاک

آب استفاده کنید با هر آنچه که از سطح زمین ارتفاع پیدا میکند وپاک  از که نتوانیدمرضی 

 است تیمم کنید. 

 بین انسانها میگردد واعتماد دوستیعث اروی آوردن به طیب ب -8

را  بر علاوه سایر طیبات آنچه که دردنیا باعث محبت ودوستی میگردد وقرآن کریم نیز آن

هنگام رد خاصتاسلام دادن به یکدیگر است.بین انسان گفته عبارت  ازوسلامتی وسیله اعتماد 

داخل شدن به خانه های همدیگر زیراکه سلام دادن به معنی ومفهوم سلامتی بوده باعث اعتماد 

                                                 
  43سوره النسا ءآیت:  -1
 85ص1تفسیر میسرج -2
 264ص1أیسر التفاسیر ج -3



53 

 

فَإذَِا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلىَ ﴿ ساس خطر در مقابل هم دیگر میگردد:ورفع اح هابین انسان

ُ لكَُمُ الْْیَاتِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  أنَْفسُِكُمْ  بَةً كَذَلكَِ یُبَیِّنُ اللهَّ ِ مُبَارَكَةً طَیِّ ةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ  1﴾تَحِیَّ

پس چون به خانه ها درآیید بر خویشتن به دورود مبارک وپاکیزه که رسمی است الهی سلام »

  «میسازد تا خرد ورزیدگویید خداوند بدین سان آیات خودرا برای تان روشن 

بَةً  این سلام را ستود وفرمود: - متعال –الله  ِ مُبَارَكَةً طَیِّ ةً مِنْ عِنْدِ اللهَّ سلام شما به هنگام  تَحِیَّ

لینا السلام عیا میگویید:  " السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورود به خانه های که میگویید:

ةً مِ  ِ وعلی عباد الله الصالحین" تَحِیَّ خود  را ازسوی سلام با برکتی است که خداوند آننْ عِنْدِ اللهَّ

ل وحصو، چون دوری ازکمبودسلام با برکت وپاک است مُبَارَكَةً  .برای تان مشروع نموده است

بَةً  .بر دارد رحمت وبرکت ورشد وافزونی را در پاک است چون از کلمه های پاکیزه طَیِّ

است وباعث شاد مانی فرد شده ومحبت ودوستی را به بار  وب در نزد خدا تشکیل یافتهبومح

  . 2میاورد

یتُمْ ﴿ قرآن غظیم الشان در مورد سلام دادن نیز میفرماید:طوری که آیت دیگری از  وَإذَِا حُیِّ

َ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِیبًا وهَا إنَِّ اللهَّ ةٍ فَحَیُّوا بأِحَْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدُّ  3﴾بِتَحِیَّ

 گونه به(  گذاردن احترام و نمودن دعا و كردن سلام از اعم)  دادند درودی را شما " هرگاه

 سحسابر خداوند بیگمان.  گوئید پاسخ را آن ، آن همانند(  كم دست)  یا آن از بهتر و زیباتر

 ( . دارد را چیزي هر حساب و)  است چیزي هر

د نیز به سلام دادن تشویق وتر غیب مینمای - وسلمصلی الله علیه  - وبه همین ترتیب رسول الله

فرموده وسبب الفت ومحبت است طوری که  ،زیرا که سلام دادن اولین در جه نیکو کاری

ةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أوََلَا أدَُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعَلْ  » :است مُوهُ تُ لَا تَدْخُلوُنَ الْجَنَّ

لَامَ بَیْنَكُمْ  لامََ بَیْنَكُمْ أفَْشُوا  تَحَابَبْتُمْ أفَْشُوا السَّ  8: «السَّ

 و ایمان نمی آورید مگر زمانی که یکدیگر ،وارد بهشت نمی شوید تا اینکه ایمان داشته باشید" 

 دوسترا دوست بدارید؛ آیا شما را به کاری راهنمایی نمایم که اگر انجامش دهید یکدیگر را 

 ."خواهید داشت؟ سلام گفتن را در میان خود رواج دهید

                                                 
  61سوره النور آیت: -1
 575تیسیر الکلام الرحمن فی تفسیر کلام المنان ص -2
 86سوره النساء آیت: -3
  93کتاب الایمان، باب لا ید خل الجنة إلا المؤمن ح،  ،صحیح مسلم -4
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 طیب در قرآن کریم روی آوردن به آثار اخروی :مطلب دوم

روی آوردن به  ،طوری که در بخش آثار مرتب برروی آوردن به طیب در دنیا ذکر گردید

آخرت مرتب  اما آثار که بر روی آوردن به طیب در .طیب دارای اثر اخروی نیز میباشد

وداخل شدن به جنت میباشد البته این کامیابی از  - متعال – رضایت الله :دد عبارت اند ازمیگر

 ،تقوی داشته واعمال صالح را انجام میدادند ،)پاک( بوده اند آن آنانی است که در  دنیا طیب

بِینَ یَقُولوُنَ سَلَام  عَلَیْكُمُ ادْخُلوُا  الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائكَِةُ ﴿ میفر میاید:الله متعال  طوری که  طَیِّ

ةَ بمَِا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ   1﴾الْجَنَّ

را میگیرند که پاک اند میگویند: سلام بر شما باد به  آنان که فرشته گان در حالی جان شان »

  «خاطر کارهایی که میکردید به بهشت وارد شوید

لشان این آیت قرآن عظیم ا الکریم ذکر گردیده است: دردر تفسیر المختصر فی تفسیرالقرآن 

را در حالی قبض میکند که قلب های  ک الموت روح شانسرنوشت آنانی را بیان میکند که مل

اعمال و اخل شوید به جنت به سبب عقیده صحیحوبرای شان میگوید د ،شان از شرک پاک باشد

  2.صالح که دردنیا انجام میدادید

بِینَ ﴿ میگوید:هم چنان امام رازی   - تعالم–والله  صفت متقین است  ﴾الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائكَِةُ طَیِّ

باشد اما معنی آن جامع  شده یک کلمه مختصردر ممکن طیبین  هد طوری که آنها را پاداش مید

یعنی این پیروزی داخل شدن به جنت به این دلیل است که  ،م زیاد را در بر داردیاست که مفاه

د انجام میدادند واز کار های که منع شده بودن دآنها به تمام کارهای که در دنیا امر شده بودن

از اخلاق مذموم وبد در حالیکه  .وف به اخلاق پسندیده وحمیدۀ اندموص اجتناب مینمودند آنها 

د وآنها را قبض روح میکند که از نبه آنها داخل میشو یالدر ح هپس ملائک .ندبیزاری میجوی

قبض روح نمیشوند مگر اینکه  و دآوردن وپاکی روی میگناه بیزار بوده اند وهمیشه به طهارت 

  3بشارت داخل شدن به بهشت برای شان داده میشود گویا اینکه آنجا را مشاهده میکنند.

نیز در مورد روح طیبه وسرنوشت آن در آخرت  - صلی الله علیه وسلم - واینکه رسول اکرم

ادٌ فَذَكَرَ مِنْ طِیبِ رِیحِهَا وَذَكَرَ  میفرماید: إذَِا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلكََانِ یُصْعِدَانهَِا قَالَ حَمَّ

بَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَ  مَاءِ رُوحٌ طَیِّ ُ عَلیَْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ الْمِسْكَ قَالَ وَیَقُولُ أهَْلُ السَّ رْضِ صَلَّى اللهَّ

تَعْمُرِینَهُ فَیُنْطَلقَُ بِهِ إلِىَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ یَقوُلُ انْطَلِقُوا بهِِ إلَِى آخِرِ الْأجََلِ 
4  

                                                 
 32سوره النحل: -1
 217ص 1ج-2
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 برند. از دو فرشته آن را به سوی آسمان می، آید مومن بیرون می ۀهنگامی که روح از تن بند

گویند : این روح شود. اهل آسمان با دیدن آن می آگینی منتشر می بوی خوش و عطر، روح آن

پاکی است که از زمین آمده است. درود بر تو و بر جسدی که تو در آن قرار داشتی. سپس 

فرماید : او را نزد دیگر ارواح طیبه  برند. حق تعالی میفرشتگان او را به بارگاه خدا می

، شودوز موعود )قیامت( فرا رسد. اما وقتی که روح آدم کافر از بدنش جدا میتا ر، ببرید

ش اهل آسمان با دیدن، برندبسیار بدبو و متعفن است. هنگامی که فرشتگان او را به آسمان می

رسد که او را نزد ارواح  گویند : این روح پلیدی است که از زمین آمده است. و دستور میمی

 روز موعود فرا رسد. پلید بگذارید تا

فرد خبیث و انسانی که در او چیزی از خبث وجود » :1گوید میجوزی رحمة الله علیه ابن قیم  

وارد بهشت نمی گردد. اما کسی که در دنیا خود را پاک ساخت و خالی از نجاست ، داشته باشد

 دنیا خودش را پاک . اما کسی که درحتما وارد بهشت می گردد، ها به ملاقات الله متعال شتافت

گر و ا، اگر نجاستش عینی باشد )مانند نجاست کافران( اصلا وارد جنت نمی گردد، نگرداند

و نجاست هایش زایل  ،پس از آنکه در دوزخ انداخته می شود، نجاستش کسبی و عارضی باشد

 2«وارد بهشت می شود و هرگز از آن بیرون نمی گردد.، می گردد

 بیان نموده آثار اخروی روی آوردن به طیب را در آیه دیگری نیز - سبحانه – اللهوهم چنان 

ةِ زُمَرًا حَتَّى إذَِا جَاءُوهَا ﴿ :وآن همچنان داخل شدن بهشت است هُمْ إلَِى الْجَنَّ قَوْا رَبَّ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّ

 3﴾بْتُمْ فَادْخُلوُهَا خَالدِِینَ وَفُتحَِتْ أبَْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَام  عَلَیْكُمْ طِ 

وکسانی که از عذاب وخشم پروردگارشان می پرهیزند گروه گروه بسوی بهشت رهنمود  »

می شوند تا بدان گاه که به بهشت میرسند بهشتی که در های آن برای احترام شان بروی شان 

باز است بدین هنگام نگهبانان بهشت بدیشان میگویند: دورود تان باد خوب بوده اید وبه نیکی 

 «ن بمانید.د وداخل بهشت شوید وجاویدانه در آش باشیزیسته اید پس خو

 دسته دسته بسوی خواهد.در روز قیامت از متقیان می - متعال – مقصد از آیت این است که الله

محفوظ ونگهداری شده  که برسندنکه به آن در های از قبل باز شدۀ تا ایکنند بهشت حرکت 

 که در دنیا خوب زیرادر امن وامان هستید دورد تان باد  برای آنها برای ایشان گفته شود .است

                                                 
ابوعبد الله شمس الدین محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد بن حریز الزرعی الدمشقی الحنبلی معروف به -1

ار مشهور وی اجتماع الجیوش ه وفات نموده است آث 751ه تولد شده ودر سال 691ابن قیم الجوزی درسال 
 الاسلامیه علی غزوة المعطلة والجهمیة، الاجتهاد وتقلید،احکام اهل الذمه،اغاثة اللهفان...

 56ص 1اغاثة اللهفان ج- 2
 73سوره الزمر: -3



56 

 

 .شته شدند به معاصی برحذر داشته ایدبوده اید وبه نیکی زنده گی نموده اید وخود را از آغو

  .1مقدر شدۀ جاویدان داخل شوید به آنهاپس رسیدید به آن نعمتهای 

گری از دییامت نیز باقی میماند قسمیکه آیت مهربانی بین دوستها درروزقوالفت ، محبتواین 

ءُ یَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّقیِنَ ﴿ قران عظیم الشان در مورد میفر ماید:  2 ﴾الْأخَِلاَّ

 «دوستان در آن روز دشمنان یک دیگر خواهند شد مگر پر هیز گاران» 

 ر اینکهاخل نمیشویم مگدمیگویند ما زمانیکه برای یکی از آنها گفته شود بروید به سوی بهشت 

بب بدین سشوند بناء تاخیر میکنند داخل شدن به بهشت را این داخل دوستان ما هم چنان با ما 

 سپس به طرف بهشت برده میشوند.

دوزخ جنت ونه بخاطر  را عبادت میکردند  ند واودمیترسی - متعال –کسانی که از خداوند یعنی 

بوده که حتی  -متعال–شدت علاقه مندی آنان برای دیدارجمال وجلال خداوند  بلکه به مقصد

رده ت باما این در حقیقت گناهی نیست پس ایشان به بهش ،مانع رغبت شان به بهشت میشود

 بسوی دوزخ ت ودوزخیاندر این روز جنتیان بسوی جنطوری که  شده وبه آنجا داخل میشوند.

دان نان به چنان سختی ومشکل برده میشوند گویا که زندانی بطرف زاما دوزخی ،برده میشوند

ویا گطوری بسوی بهشت میروند که میباشد یعنی  در مورد بهشتیان برعکس شود لکنبرده می

 3.ها سواردر مرکبها اند ونمیروند بسوی بهشت مگر بوسیله مرکب 

 

 

  

                                                 
  المجلس الأعلى للشئون الإسلامیةالمنتخب في تفسیر القرآن الكریم المؤلف: لجنة من علماء الأزهر، ناشر:  -1

  693ص .م  1994 -هـ  1416، 18مصر، طبع مؤسسة الأهرام طبع: 
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 چهارم فصل

 برآنها مرتبه آثار بیان با ازآنها تحذیر واسلوب کریم قرآن در خبیث انواع

 کریم قرآن در خبیث انواع: اول مبحث

 مردم نوع از خبیث: اول مطلب

  اموال نوع از خبیث:دوم مطلب

  ها خوردنی نوع از خبیث: سوم مطلب

  اماکن نوع از خبیث:چهارم مطلب

 اقوال نوع از خبیث: پنجم مطلب

  اعمال نوع از خبیث: ششم مطلب

  مخلوقات عموم از خبیث: هفتم مطلب

  ازخبیث تحذیر در کریم قران اسلوب:دوم مبحث

 امر اسلوب: اول مطلب

  نهی اسلوب: دوم مطلب

 نفی اسلوب: سوم مطلب

  المثل ضرب اسلوب: چهارم مطلب

 ذم اسلوب: پنجم مطلب

  استفهام اسلوب: ششم مطلب

 وعد اسلوب: هفتم مطلب

 وعید اسلوب: هشتم مطلب

  خبیث به آوردن روی بر مرتب آثار: سوم مبحث

  خبیث به آوردن روی بر دنیوی آثار: اول مطلب

  خبیث به آوردن روی بر اخروی آثار: دوم مطلب
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 ارمهفصل چ

 انواع خبیث در قرآن کریم واسلوب تحذیر ازآنها با بیان آثار مرتبه برآنها

 قرآن کریممبحث اول: انواع خبیث در 

فصل گذشته در مورد انواع طیب واسلوب تشویق بر آنها وبیان آثار مرتب بر  طوری که در

نها وآثار آ مورد انواع خبیث واسلوب تحذیرازآنها بیان گردید دراین فصل میپردازیم به بحث در

  .آنهامرتب بر

 انواع خبیث در قرآن کریم عبارت اند از:

            مطلب اول: خبیث از نوع مردم

در بخش طیب از نوع مردم نیز ذکر گردید در این هیچ شک وریب وجود ندارد که  که قسمی

پس مردم خبیث عبارت از مردمانی اند که حد  ،استخالق همه مردم یا انسانها  - متعال –الله 

 روی آوردند، وآنها عبارت اند از: شریعت را مراعات ننموده و به فسق وفجور

 :کافران

جمله حکمتهای الهی این است که میان مردمان خبیث وطیب فرق نموده یکی را از دیگر از 

ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى ﴿ در قرآن کریم میفرماید: - متعال – چنانچه الله ،جدا نموده است مَا كَانَ اللهَّ

یِّبِ   1﴾مَا أنَْتُمْ عَلَیْهِ حَتَّى یَمِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّ

گونه نبوده است که خداوند شمارا به گونه که هستید رها کند بلکه خداوند پاک را از این »

 .«ناپاک جدا میسازد

کند  ترکرا شما  -متعال -طوری نیست که الله  فاسیر مینویسد:اوضح الت صاحب این مورددر

که به  نمومنیکافر و ، منافقبین مردمان  تفریق وجدایی می آورد – سبحانه وتعالی -الله  کهبل

 2صادقانه ایمان آورده اند. -متعال - الله

فرق میکند یعنی جدا میسازد  - عزوجل – سیوطی در تفسیرخود مینویسد: اللهامام وهم چنان 

 3شقی.ومردمان خوشبخت وسعید را از مردمان بد بخت 
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 حشر مینماید پس آن کافرانی را که مردم را از راه الله باز میدارد به دوزخ -متعال - یعنی الله

  1در این تفسیر نیز مراد از خبیث همان مردمان کافر است.

 :مردان خبیث وزنان خبیثه

 ،همیشه به خواسته های خبیث وحرام خود میلان دارندخبیث وخبیثه نوع از مردمانی اند که 

از همین جهت است که  وبه حلال وچیزهای پاک اصلا راضی نیستند جز به چیز های حرام

ثَاتُ الْخَبِی﴿ این مردمان را مناسب هم دیگر دانسته طوری که قرآن کریم میفرماید: -متعال - الله

 2﴾للِْخَبِیثِینَ وَالْخَبیِثُونَ للِْخَبیِثَاتِ 

 «ومردان ناپاک از آن زنان ناپاکند ،زنان ناپاک از آن مردان ناپاک اند»

ید را ومردان پلید زنان پل ،لایق میباشند زنان پلید مردان پلید را -متعال-بنا براین فرموده الله

 لایق میباشند.

در طبیعت ها اتصال پیدا کرده است که  - متعال -دانسته میشود که الله تاز این آیهم چنان 

ومردان پلید وبد کار بسوی زنان پلید وبد کار  ،زنان پلید وبد کار بسوی مردان پلید وبد کار

انيِ لَا یَنْكِحُ إلِاَّ زَانیَِةً أوَْ ﴿ر این مورد فرموده است: ، طوریکه الله متعال درغبت میکنند الزَّ

مَ ذَلكَِ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ  انِیَةُ لَا یَنْكِحُهَا إلِاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِك  وَحُرِّ  . 4 ،3﴾مُشْرِكَةً وَالزَّ

ه زنا پیش مرد زنا کار مگر با زن زنا کار ومشرک نکاح نمیکند وزن زناکار نیز جز با مرد»

 « ند این برمومنان حرام شده استمیکومشرک ازدواج ن

 4.همان زنا کاران انددر این آیت مقصد از خبیثات وخبیثین  

 ،دنوهمچنان شخص خبیث که در شأن آن فعل قبیح زنا است با زنان صالحه رغبت نکاح ندار

به  دوستهای پنهانی دارندزنانی که و هم چنان  ،زنان مانند خود رغبت دارند ر عکس بهوب

 دارند. رغبت به مثل خود مانند فاسقان ومشرکان شتهمردان صالح برای نکاح گرفتن رغبت ندا

زیراکه عمل قبیح زنا معادل شرک  یه دلیل است بر ترک ازدواج با زنان خبیثه )فاحشه(آواین 

 6است در قباحت وخباثت خود.

                                                 
 534ص13جامع البیان فی تآویل القرآن ج -1
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 خبیث از نوع اموال مطلب دوم:

 ،ز آن استفاده کندوبه طریقۀ معمول ا ،گفته میشود که در اختیار انسان باشد مال به چیزی

وذخیره نمودن ، جمع آوری، مال را خوش داشته ومیپسندند وبرای بدست آوردن ها نیزانسانو

ا ﴿ میفرماید: -عزوجل–در این مورد الله  آن جد وجهد زیاد مینمایند چنانچه وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُب ً

ا  1﴾جَم ً

  «ومال را دوست دارید به دوست داشتن بسیار»

 ،نامشروع، دلباخته مال ومتاع دنیا هستید لذا ملاحظه مشروع ،یعنی شما مال را دوست دارید

  2.وحرام را نمیکنید، حلال

ي عن أبي هریرة رض :است صلی الله علیه وسلم نیز قابل ذکر-حدیث پیامبر این در این مورد

یأتي على الناس زمان لا یبالي المرء ما أخذ »  :الله عنه عن النبي صلى الله علیه وسلم قال

 .3« منه أمن الحلال أم من الحرام

"  فرمود: صلی الله علیه وسلم -که نبی اکرم روایت است-رضی الله عنه-از ابوهریره »

نمیدهند که آنچه که بدست شان میرسد از راه حلال روزگاری فرا خواهدرسید که مردم اهمیت 

 . "است یا حرام

از را  یر مشروع منع وآنحاصل نمودن وبدست آوردن مال را از طریق غ - متعال – الله بناء

 :از ندکه این اموال خبیث عبارت ا حرام میدانداموال خبیث وحتی 

 مال یتیم:خوردن 

ایع وض، تبدیل کردن، استفاده کردن، خوردن -متعال - مال یتیم عبارت از مالی است که الله

وَآتُوا ﴿ :فرموده استطوری که  نموده است،را حرام وگناه بزرگ پنداشته وازآن منع  نمودن آن

یِّبِ وَلَا تَأكُْلوُا أمَْوَالَهُمْ إلَِى أمَْوَالكُِمْ  لوُا الْخَبِیثَ باِلطَّ هُ كَانَ حُوبًا كَبیِرً الْیَتَامَى أمَْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ  8﴾اإنَِّ

ا ر ومالهای شان را بدهید واموال ناپاک را با اموال پاک جابجا نکنید وبه یتیمان مالهای شان»

 « با اموال خودتان نخورید زیرا آن گناه بزرگی است

تیمان واولیاء ی ءدستور میدهد به اوصیا - متعال – الله ،این آیه بنابر حومد میگوید:شیخ أسعد  

گاه که نبرند و آن ءواز آن استفاده سو ،به این که در حفظ ونگهداشت مال یتیم باید کوشا باشند

دیل وهم چنان از تب ،اموال ایشان را برای ایشان تسلیم کنند ،یتیم به سن رشد یا بلوغ برسد

با اموال شان ومالهای آنان را  ،داری نماید خودش خود خرابیتیم به مال  خوب کردن مال

                                                 
 21سوره الفجر آیت  -1
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طوری خلط یا یکجا نکنند که امکان افتراق یا جدای وجود نداشته ودر نتیجه همه مالهای یتیم 

این گناه  زیرا که ؛را با گوسفند چاق یتیم نباید عوض نمود وحتی گوسفند لاغر خود ،را بخورند

  .1بزرگ است وازآن باید اجتناب کنند

خود را به مالهای جید آنها مخلوط ساخته دست به گاهی سرپرست یتیمان مالهای بی ارزش 

واین هر دو صورت به نفع او وبه  ،وخلط را وسیله خیانت میگرداند ،استفاده نا مشروع میزند

طوری که به طریق تبدیل استفاده از مالهای یتیمان نا مشروع است به طرق  ،ضرر یتیم است

 شاره نموده به طور تهدید میفر ماید:وسپس به وخامت این امر ا ،خلط نیز حرام وظلم است

هُ كَانَ حُوبًا كَبیِرًا﴿   2«این کار گناه بزرگ است» ﴾إنَِّ

در مورد حرمت مال یتیم واینکه  -لی الله علیه وسلم–-وبه همین ترتیب حدیث از رسول اکرم 

عن  رضی الله عنه، أبي هریرة عندارد روایت است:  استفاده نا مشروع از آن عواقب ناگوار

 :الق ؟یا رسول الله وما هن :اجتنبوا السبع الموبقات قالوا :النبي صلى الله علیه وسلم قال

والتولی  ،وأكل مال الیتیم ،وأكل الربا ،وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ،والسحر ،الشرك بالله

 3وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ،یوم الزحف

 ود:فرم-صلی الله علیه وسلم -روایت است که پیامبر - عنه رضی الله -از ابوهریره ترجمه: 

یا رسول  :گفتند- رضی الله عنهم –صحابه  .بپر هیزید یا اجتناب کنید از هفت چیز هلاک کننده

جادو  -2 شریک آوردن به الله - 1صلی الله علیه وسلم فرمود:-پیامبر ؟الله آنها چه چیز ها هستند

 خوردن مال یتیم -4 )قصاص باشد( ردانده آنرا مگر به حق آنکشتن نفس که حرام گ -3کردن 

  .بهتان زدن به زنان مؤمنۀ پاک دامن-6 پشت گردانیدن به دشمن در روز قتال -4

إنَِّ الَّذِینَ ﴿موجب رفتن به دوزخ قرار داده فرموده اس: ودر آیت دیگر خوردن مال یتیم را 

مَا یَأكُْلوُنَ فيِ بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرً  یَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا   8ا﴾إنَِّ

بی گمان کسانی که اموال یتیمان را به ناحق وستم گرانه میخورند انگار آتش در شکم های »

خود میریزند ومیخورند چرا که آنچه که میخورند سبب دخول ایشان به دوزخ میشود ودر 

 «سوخت. قیامت به آتش سوزانی خواند

 بردهنش میگذاردآتش را حقیقت )تصرف کند( در یعنی کسیکه مال یتیم را ظالمانه بخورد

  4ومیسوزاند ایشان را آتش جهنم در روز قیامت.

                                                 
 495أیسر التفاسیر ص -1
 2، ج293-292ص، تفسیر ازهر البیان  -2
 6847باب رمی المحصنات ح،  ،کتاب الحدود ،صحیح البخاری -3
 11سوره النساء آیت  -4
 78ص1ج  -4



62 

 

قرآن کریم به کفیلان وسرپرست یتیمان توصیه میکند اینکه در نگهداری اموال یتیمان از  

احتیاط لازم کار بگیرند واز حرص وبی باکی در استفاده آن خود داری نمایند زیراکه اضرار 

 وعواقب ناگوار را در دنیا وآخرت سبب میگردد.

 نفقه خبیثه:

خبیث یا از آن مالی که برای انسان قابل استفاده نباشد  نفاق دراه الله از مالاابه همین ترتیب 

 ال خبیث مستحق اجر وپاداشزیرا که الله غنی است وانسان با انفاق از م ؛نیز باید خوداری شود

مُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلسَْتُمْ بآِخِذِیهِ إلِاَّ ﴿، طوریکه الله متعال فرموده است: نمگردد نْ أَ وَلَا تَیَمَّ

َ غَنيٌِّ حَمِید    1﴾تُغْمِضُوا فیِهِ وَاعْلَمُوا أنََّ اللهَّ

وبه سراغ چیزهای ناپاک نروید تا از آن ببخشید در حالیکه شما از آن چیزهای ناپاک  »

 .«د مگر آنکه از بدی آن چشم بپوشید وبدانید که خداوند بی نیاز وستوده استینمیگیر

گردیده که باید دارای های نا مرغوب را در راه خدا نفقه نکنند بیان  - متعال – در این قول الله

زیرا اگر آنان حقی را از دیگران طلبگار باشند ودر مقابلش جنس نامرغوبی را به آنها بد هند 

آنرا نپسندیده ونمی پذیرند مگر اینکه چشم پوشی کنند پس واجب است آنچه که میانه است برای 

ست که عالی ترین چیز وبهترین چیز درراه خدا پرداخت گردد خدا داده شود وکمال دراین ا

  2وپرداخت چیزهای نامرغوب ممنوع است.

ارت عب -متعال-اینکه مقصد از این فرمودۀ الله مورد این آیت بیان میدارد: تفسیر منتخب در

است از اینکه شما برای اداء نفقات اموال ردی وخبیث تانرا انتخاب نکنید در حالیکه خود آن 

اموال خبیث را نمی پسندید مگر اینکه اگر برای تان داده شود از خباثت ورداءت آن چشم 

است از این صدقات که شما میپردازید وباید  غنی - متعال – را بدانید که الله واین ،پوشی کنید

  3.شکر گذار باشید به اینکه شما را به اعمال خیر وفلاح رهنمائی میکند

ده بیان گردیاموال خبیث  عنواندیگرنیز به  مگر قابل ذکر است اینکه در قرآن کریم اموال

 161که آیت  4غلولمال بیان گردیده است،سوره مائده 38مانندمال مسروقه که در آیت اند.

که امروزه در میان مردم کسب وهم چنان اموال ربوی  سوره آل عمران آنرا بیان نموده است

  وحاصل کردن این مال بسیار عادی شده ومردم در معاملات شان اصلا به آن اهتمام نمینمایند
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 -تعالم-از خبیث ترین طریقه بدست آوردن مال است که خداوند ری اربا یا سود خو بنا بر این 

طُهُ ا﴿ را حرام دانسته طوری که میفرماید: آن بَا لَا یَقوُمُونَ إلِاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّ لَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الرِّ

مَا الْبَیْعُ مِ  هُمْ قَالوُا إنَِّ یْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلكَِ بأِنََّ بَاالشَّ مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ بَا وَأحََلَّ اللهَّ  1﴾ثْلُ الرِّ

کسانی که ربا میخورند از قبر بر نمیخیزند مگر مانند کسی که شیطان اورا دچار دیوانه گی »

کرده است این بدان جهت است که گفتند خرید وفرو ش صرفا مانند ربا است در حالیکه خداوند 

وربا را حرام کرده است پس هر کسی که اندرز از جانب خرید وفروش را حلال نموده 

پروردگارش به او رسیده واز ربا خواری دست کشید آنچه در گذشته بدست آورده است از آن 

او میباشد وکار او با خدا است وهر ان کس که به ربا خواری باز گردد پس ایشان اهل آتش اند 

 ودر آن جاویدانه خواهند بود.

در این آیه به بیان حال کسانی که  -عزوجل-الله :مینویسد سعدیمن بن ناصر علامه عبد الرح

وکسانی که ربا خور هستند ومعاملات نا شایسته  ،ق ربا بدست میاورند میپردازدازطریرا مال 

 نندپس همانطوری که دردنیا ما ،ندهند بر حسب کارهای شان مجازات میشوانجام میدربوی 

در برزخ وقیامت از قبرها ی شان بر کاردیوانه ها به دنبال در آمد ناپاک بودند به سزای این 

 .2دیوانگی شده اند نمیخیزند مگر مانند کسی که دچار

منع مینماید از این خطر  - متعال –زیرا در ربا شر بسیار بزرگ وخطر عظیم وجود دارد والله 

طیر خ این عمل بر انسانها تا از تپس واجب اس. فقراء تاکه انسان نه بر خود ظلم کند ونه بر

مالی که از طریق عمل ربا حاصل میشود از جمله اموال  زیرا؛ داری نمایند پرهیز نموده وخود

 د.نخبیث میباش

ربا خوار را معلون قرار داده است، طوریکه در حدیث  نیز –صلی الله علیه وسلم  -پیامبرو

ُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ -لعََنَ رَسُولِ جابر رضی الله عنه آمده است که میگوید: 
ِ صَلَّى اللهَّ بَ آكِلَ -اللهَّ ، االرِّ

    3هُمْ سَوَاء  هَذَا حَدِیث  صَحِیح  ، وَشَاهِدَیْهِ ، بَهُ وَكَاتِ ، وَمُوكِلَهُ 

 را لعنت نموده اند.   نویس و شاهدان ردادقرا  الله رباگیر و ربا ده وترجمه: رسول 

دسته دوم ربا دهنده ، رهااخو سوددسته اول ، ربا مشمول لعنت الله شده اند چهار گروه بخاطر

 .و دسته چهارم شاهدان معامله ربا ،ها و دسته سوم کاتبان یا عاملان ربا

 

 

                                                 
 275سوره البقره آیت  -1
 279ص1تیسیرالکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان ج -2
 . 2154السنة للبغوی حشرح  -3



64 

 

 -الله علیه وسلم صلی-اموال خبیث در احادیث رسول اکرم

که بعضی از  در مورد اموال خبیث ارشاداتی دارنیز د -صلی الله علیه وسلم -رسول اکرم 

صلی  -در این مورد قابل بحث میباشد بطور مثال پیامبر-صلی الله علیه وسلم–احادیث ایشان 

یث  وَمَهْرُ الْبَغِيِّ ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِ » فرموده است:در مورد بعضی از اموال خبیث  -الله علیه وسلم

امِ خَبِیث    1 «خَبِیث  وَكَسْبُ الْحَجَّ

 ا خبیثپلید وی سگ : گرفتن ثمن وقیمتفرموده است -صلی الله علیه وسلم-ترجمه: رسول الله

 حرام است. تحجام ۀپول علاج نمودن ذریع ،پول زن زنا کار از درک زنا حرام است ،است

نده رشوت دهند وگیر –صلی الله علیه وسلم  -که پیامبر وهم چنان رشوت خبیث ترین مال است

 لعََنَ ملعون قرار داده اند ، طوریکه در حدیث ابو هریرة رضی الله عنه آمده است که می گوید: 

اشِيَ  ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الرَّ ِ صَلَّى اللهَّ  .وَالْمُرْتَشِيَ فيِ الْحُكْمِ رَسُولُ اللهَّ

ت کرده است رشوت گیرنده ورشوت دهنده هردو نلع - علیه وسلمصلی الله  -رسول اکرم یعنی

 2«را یعنی هر در حکم شریک اند

است  دستور داده -متعال–الله در نتیجه بحث پیرامون این مطلب گفت که  بطور خلاصه میتوان

زیراکه عواقب ناگوار را چه  ؛که از اموال خبیث وآنچه که برای تان حرام است استفاده نکنید

وهم چنان استفاده نمودن از مال خبیث از هرجهتی که  ،در دنیا وچه در آخرت با خود دارد

تیم مال ی -متعال–که الله  چهان حرام میباشد چنانوبر هرجهتی که مصرف شود برای انس باشد

ه کپرداخت صدقات  وهم چنان ،از آنرا حرام گفته است را مال خبیث دانسته واستفاده نمودن

یراکه ز از طریق غیر شرعی حاصل شده باشد نیز برای الله قابل قبول نمیباشدازمال خبیث باشد 

 .غنی است ونیازی به پرداخت صدقه از مال خبیث ندارد -متعال -الله

 مطلب سوم: خبیث از نوع خوردنی ها

رد از جمله موارد مهم بکار ب غذا یا تغذیه یا آنچه که برای آن میتوان اصطلاح خوردنی را نیز

زیرا که تغذیه یا استفاده از خوردنی ها باعث رشد انسانها وسایر  ؛زنده جانها استزنده گی 

در مسئله تغذیه یا خوردنی های انسانها مهم است این است که  که اما آنچه ،زنده جانها میگردد

 ونا پاک ت متعدد از غذای خبیثدر آیا -متعال -والله ،دنخوردنی یا غذا باید پاک وحلال باش

 ،اشدب وناپاک که ناشی از غذای خبیث را نیز اثرات منفی وم وتحقیقات جدیدوعل ،منع مینماید

 چهار ده صد سال قبل قرآن کریم است. لذا نیز ثابت نموده را تمام شودوبرای صحت مضر 
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 1246ح، 174ص، 4سنن ترمذی ج،  -2



65 

 

، طوریکه در مینمایدا از خوردن آن منع غذاهای خبیث پرداخته وبنده گان ر به بیان حرمت

مُ عَلیَْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴿معرفی پیامبرش فرموده است:    1﴾وَیُحَرِّ

  «هارا براي آنان حرام مي سازد پاکونا»

هر آنچه که حرمت آن ثابت شده باشد خبیث ومضر است چه برای بدن  د:نبعضی علما میگوی

  2باشد وچه برای دین.

وسایر آنچه که دراسلام ، اموال ربوی، گوشت خوک، خمردر آیت  اینکه مقصد از خبائث ویا

  .3دنمیباش ،حرام است

معرفی نموده  وهمچنان قرآن عظیم الشان بعضی از خوردنی های خبیث را واضحا بیان نموده

مُ وَلحَْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أهُِلَّ ﴿ است، طوریکه فرموده است: مَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ ِ بهِِ حُرِّ لغَِیْرِ اللهَّ

یْتُمْ وَمَا ذُبِ  بُعُ إلِاَّ مَا ذَكَّ طِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ یَةُ وَالنَّ  حَ عَلىَ النُّصُبِ وَأنَْ وَالْمُنْخَنقَِةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ

 8﴾تَسْتَقْسِمُوا باِلْأزَْلَامِ ذَلكُِمْ فسِْق  

وحیوانی که بنام غیر ، وگوشت خوک، وخون، دهبر شما حرام شده است خوردن حیوان مر»

ه وحیوانی ک، وحیوانی براثر وارد شدن ضربه مرده، وحیوانی که خفه شده، خدا سر بریده شده

وآنچه که درنده از آن ، وحیوانی که از بالا پروت شده، بر اثر شاخ زدن حیوانی دیگر مرده

باشید وحیوانی که برای غیر خدا برسنگ  مگر اینکه آنها را زنده یافته وسر بریده خورده باشد

یا چیز دیگری که برای عبادت غیر خدا نصب میشود ذبح گردد وحرام است که به وسیلۀ تیر 

های قرعه کشی به پیش گویی بپردازند این امر موجب فسق وبیرون رفتن از دایره ی اطاعت 

  «خداست

 واشیای که در آیت فوق خبیث وحرام معرفی شده اند عبارت اند از: 

وفلسفه حرمت آن از این  ،مردار یا حیوان خود مرده که بدون ذبح شرعی بمیردیعنی  :لمیتها

 قرار است:

 .را نجس پنداشته واز خوردن آن ابا میورزد طبع سلیم آن-1

 .خوردن آن منافی عزت نفس وکرامت انسانی است-2

 .ردن آن باعث امراض گوناگون میگرددخو-3
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خوردن آن به دین آدمی مضر است همان گونه که به دنیا زیان آور است از این جهت است -4

اما دو نوع خود مرده از این حکم مستثنی قرارداده  .قرارداده است مکه الله سبحانه آنرا حرا

 .کاملا حلال استدن خود مردۀ آنها د که خورنماهی وملخ میباشکه شده است 

  ن(الدم:)خو

است که به سبب ذبح از وجود حیوان بیرون  ه ویا مسفوحخون ریزانده شدمنظور از خون، 

 خونیکه بعد از ذبح در گوشت با قی میماند حلال است. انهمچنو ،اما جگر وطحال ،میشود

 در طوریکه ؛خونی است که از رگها وشریانها به هنگام ذبح جاری میشود «الدم»از  پس مراد

یا خونیکه "  ﴾دَمًا مَسْفوُحًاأوَْ ﴿ :فرموده است خود قرآن کریم در جای دیگر تصریح نموده

 سبب حرمت پس ،وآن همان خونی است که از رگها وشریانها بیرون میشود "ریزانده شده باشد

دم مسفوح خونی که از رگهای حیوان ذبح شده بیرون میریرزد این است که این نوع خون محل 

 انسان میگردد. ین موجب فساد اخلاقآنجس وناپاک است وخوردن  ،جراثیم بوده

 :گوشت خوک

دلیل حرمت همه اجزای آن در آیه دیگر از قرآن و میگردد.را شامل  این حرمت همه اجزای آن

هُ رِجْس  أوَْ فسِْقًا﴿ است: بیان گردیده کریم   «یا گوشت خوک که آن پلید است» ﴾لحَْمَ خِنْزِیرٍ فَإنَِّ

ِ بِهِ وَمَ ﴿
 ﴾ا أهُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ

ام هنگ دربر آن چیز را نام غیرالله  که برابر است، «کرده شود دوآنچه که غیر الله برآن یا»

قربین یا هر و م ءیا کواکب یا اولیا نبتان باشد غیر الله برابر است کهخیر؟ ذبح گرفته شود ویا 

همانگونه که نام الله موجب طهارت ذبیحه میگردد ذکر نام غیر الله  ،کس دیگری جز الله باشد

توحید بوده سبب طهارت آن  ءزیراکه گرفتن نام الله بر اشیا ؛موجب خبث معنوی آن میگردد

 ،واز جمله بر حیواناتی که ذبح میشوند شرک بوده ءشیاویاد کردن نام غیر الله بر ا ،میگردد

  وسبب حرمت گوشت آن حیوانات میگردد.

 تحیوانی که در اثر بند شدن حلقومش مرده باشد یا به عباروبه همین ترتیب  :﴾وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴿

 .وحرام میباشدنامیده شده  ةدیگر خفک شده باشد منخنق

 :﴾ والموقوذة﴿

ویا سنگ ریزه ها مورد ضرب یا زدن قرار ، سنگ ،چوب توسط چیزی مانند: هرگاه حیوانی 

  .گرفته وازبین برود موقوذة گفته میشود خبیث بوده وهر نوع استفاده از آن حرام است

یَةُ ﴿ از بین قوط کرده وویا در چاه س، بیفتد مکان بلنداز بلندی کوه یا است که حیوانی  ﴾وَالْمُتَرَدِّ

  حرام میباشد.واستفاده از آن  نامیده شدهبرود متردیه 

طِیحَةُ ﴿  بین برده باشد. حیوانی است که حیوان دیگر اورا توسط شاخ زدن ازوآن  :﴾وَالنَّ



67 

 

بُعُ ﴿ ا هوگرگ از بدن آن، پلنگ، حیوانی است که حیوانات درنده دیگر مانند شیر :﴾وَمَا أكََلَ السَّ

سبب  وانی که بهین بخورند پس چنین حمیخورند از آان دیگری که شکار را بخورند یا پرنده گ

  خوردن پرنده گان مرده باشد حلال نیست.

 دنبنام بتهای سنگی که در دیوار کعبه نصب شده بودکه آن حیوانی  :﴾وَمَا ذُبحَِ عَلىَ النُّصُبِ ﴿

پس این است خوردنی های ذبح میشد حرام است زیرا که بنام غیر الله ذبح صورت میگرفت.

 1 منع نموده است. را دن آنهارهر نوع استفاده وخو -وجل عز –خبیث یاحرامی که الله 

شاره به تمام امور حرامی است که از آن سخن رفت وخداوند به منظور حفاظت ا :﴾ذلکم فسق﴿ 

بنده گانش آنهارا حرام نمود زیرا که این امور موجب فسق وخارج شدن از دایره اطاعت خدا 

 اطاعت شیطان میشود.ووارد شدن به 

مشروبات حرام وخبیث را نیز منع قرار داده وبنده گانش را  -متعال–الله  بر علاوۀ اشیای فوق

یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ ﴿ :داده فرموده است دستور هابه اجتناب یا دوری نمودن از آن

 2﴾فِیهِمَا إثِْم  كَبیِر

 «از شراب وقمار بگو در هر دو گناه برزگ استمیپرسند ای محمد ترا »

ن آ وجو ساخته شده که با نوشیدن ، خرما، نگوراه عصاراست که از  نوشیدنی :شراب خمر یا 

  3را از دست میدهد. انسان عقل وقوت تمیز خود

  4وبه عباره دیگر هر مسکری که عقل را مغلوب گرداند شراب نامیده میشود

مورد شراب نوشیدن وخرید وفروش آن میپرسند بگو در آن گناه بزرگ یعنی ای محمد ازتو در 

وهم چنان  وردآ زیراکه باعث از بین رفتن عقل شده عداوت ودشمنی را به بار می ؛است

نابراین ب دۀ که از آن حاصل میگردد بیشتر استاضرار ومفاسد دینی ودنیوی آن نسبت به آن فای

  4.دانسانهای عاقل ازآن خودداری مینماین

نیز قابل ذکر است طوری  - صلی الله علیه وسلم -ودر مورد شراب وحرمت آن قول رسول 

هَا أمُُّ الْخَبَائثِِ  :استکه فرموده  اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإنَِّ
6  

 .د زیراکه اساس همۀ بدی ها استیاز نوشیدن شراب پرهیز نمای

                                                 
هـ محقق: محمد عبد  416البغوي المتوفى محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود المؤلف:  معالم التنزیل -1

 1417سلیمان مسلم الحرش ناشر : دار طیبة للنشر والتوزیع طبع : الرابعة،  -عثمان جمعة ضمیریة  -الله النمر 
 11ص2ج .م1997 -هـ 
 219سوره البقره آیت  -2
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وبه همین ترتیب آیه دیگر از قرآن عظیم الشان بعد از دستور به استفاده از اشیای طیب متعاقبا 

بَاتِ ﴿ اشیای خبیث پرداخته طوریکه میفرماید:این به ذکر حرمت  هَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلوُا مِنْ طَیِّ یَاأیَُّ

اهُ تَ  ِ إنِْ كُنْتُمْ إیَِّ مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلهَّ مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ عْبُدُونَ* إنَِّ

 ِ  1﴾أهُِلَّ بهِِ لغَِیْرِ اللهَّ

ای کسانی که ایمان آورده اید از پاکیزه هایکه بشما روزی داده ایم بخورید وشکر خدا را بجا »

مردار خون وگوشت خوک وآنچه که در آورید اگر شما فقط اورا میپبرستید*بیگمان خداوند 

 «هنگام سر بریدن نام غیر خدا برآن برده شده باشد حرام کرده است

در قرآن کریم برای خوردنی ها  - لمتعا-که اللهباید گفت در نتیجه این مطلب بطور خلاصه 

ونوشیدنی ها معیارهای را بیان نموده که چگونه خوردنی ها ونوشیدنی هارا میتوان خبیث 

قرآن کریم پیرامون  تبر آیا لداری نمود پس با استدلا دانسته واز استفاده نمودن آن خود

که خوردنی ها ونوشیدنی های خبیث باعث میتوان گفت خبیث  یخوردنی ها ونوشیدنی ها

واخلاقی ، روحی، مشکلات جسمیوامراض مختلف در بدن انسانها گردیده وهم چنان زیانها 

پس هرنوع خوردنی ونوشیدنی را که قرآن کریم از آن منع نموده باشد  دنورآ به وجود میرا

یراکه استفاده نمودن از را خبیث دانسته باشد حرام بوده ونباید از آن استفاده شود ز ویا آن

دین ودنیای  ،لاکت انسان در دنیا وآخرت گردیدهردنی ها ونوشیدنی های خبیث باعث هخو

 انسان را نا بود میسازد.

 خبیث از نوع اماکن ارم:هچمطلب 

 مختلف خلقزمین را بشکل  -متعال–قسمی که دربخش طیب از نوع اماکن بیان گردید الله 

ی آن نموده که بعضی از قسمتهای آن برای کشت وزراعت مساعد بوده اما بعضی از قسمتها

است زیرا امکان حیات هم در آن مشکل وحتی ناممکن  برای کشت وزراعت مساعد نیست بناء

نا پس باست  منبع حیات زنده جانها بوده وبدون آن حیات ناممکن که نباتات وکشت وزراعت 

-نها میگردد اللهحیات آ یا وحیوانات دارد وباعث بقاکه نباتات در زنده گی انسانه یاهمیت رب

اتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأعَْنَابٍ ﴿ :میفرماید -متعال رْنَا فیِهَا مِنَ الْعُیُونِ وَجَعَلْنَا فیِهَا جَنَّ  2﴾وَفَجَّ

ودر زمین باغهای خرما انگور وسایر درختان پدیدار کردیم وچشمه سارانی از آن بیرون »

  «آوردیم
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آن قسمت از مکانهای زمین را که در آن زراعت به آسانی صورت گرفته  -متعال–بنابراین الله 

  معرفی نموده طوری که میفرماید:وان بلد طیب هم وجود دارد به عنوامکان حیات 

بُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإِذِْنِ رَبِّهِ ﴿ یِّ  1﴾وَالْبَلدَُ الطَّ

  «وزمین خوب به فرمان پروردگارش گیاهش میروید»

ت عبارت است از مکان خبیث میباشد وقرآن اما برعکس آنچه که هدف بحث در این مطلب اس

ذِي وَالَّ ﴿که گفته است: د خبیث نام برده طوری عظیم الشان بعضی از مکانها را به عنوان بل

فُ الْْیَاتِ لقَِوْمٍ یَشْكُرُونَ   2﴾خَبُثَ لَا یَخْرُجُ إلِاَّ نَكِدًا كَذَلكَِ نُصَرِّ

وآن زمینی که خوب نیست جز گیاه ناچیز وکم بیرون نمی آورد این چنین آیات را برای قومی »

 «که سپاس گذار است بیان میکنیم

 یا نمکی باشد وامکان ه زارزمینی که خوب نیست عبارت از زمینی است که شورپس مقصد از 

است که از آن انسانها مستفید نشده وهیچ  یوآن زمین ،کشت وزراعت در آن وجود نداشته باشد

  3خیری در آن نهفته نباشد 

ری ونفع گرفتن از است که حاصل بردا ه زاریمکان یا زمین خبیث آن زمین شور ویا اینکه 

 ن ناممکن است.آ

عبارت است از مکان یازمین خبیثی  (والذی خبث)یه میگوید: مقصد از آنسفی درتفسیر این 

  4د مگر به بسیار مشکل.نت نمیرویتا نباآن است که در

بارت ع که آن مکان خبیث گفته -علیه وسلم صلی الله–رسول اکرم وهمچنان بعضی از اماکن را 

د نتجمع مینمای هااکثرا در آنجا (شیطانها موجودات خبیث )است از بیت الخلاء میباشد زیراکه 

م داخل شدن به هنگا خبائث در جهت رهایی از شر -  علیه وسلمصلی الله –بناء رسول اکرم 

است، طوریکه در حدیث أنس رضی وامتش را نیز رهنمایی نموده  بیت الخلاء دعاء مینمود

إذا دخل الخلاء قال اللهم إني  -صلى الله علیه وسلم -كان النبي  عنه آمده است که می گوید: الله

 5أعوذ بك من الخبث والخبائث.
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یا دا خ ددر هنگام داخل شدن به بیت الخلاء چنین دعاء میکر -صلی الله علیه وسلم -نبی اکرم 

  میبرم. هپناتو ه از شر شیاطین نر وماده ویاهر پلیدی وناپاکی دیگر ب

آن  -لمتعا-الله توانیمپیرامون اماکن خبیث گفته میاینکه با استدلال بر آیات قرآن کریم  هخلاص

اماکنی را که امکان کشت وزراعت در آنها میسر نباشد ویا امکان نداشته باشد مکانهای خبیث 

مهمترین  حالیکه نباتاتد مگر به بسیار مشکل در یآنها نمیرو نباتات درمیشود، اماکنی که  دانسته

رین حیوانات که نباتات مهمت اخصوصم ه میباشد.تحیات زنده جانها با آن وابس ،ع حیاتی بودهمنب

 بنا برآن اماکن خبیث اما در زنده گی انسانها هر دو حائز اهمیت است. ،منبع غذائی آنها میباشد

نوع استفاده از آن  همان اماکنی است که زمینهای آن خشک ونمکی وشوره زار بوده هیچ

 صورت گرفته نمیتواند. 

  خبیث از نوع اقوال مطلب پنجم:

از دیگاه قرآن عظیم الشان کلام خبیث آن کلامی کفری یا کلام ناجایزی است که انسانهای بد 

خبیث را به درخت خبیث نموده که  های کلام گونهاین - متعال–والله  ،را به زبان می آورند آن

اید: الله متعال میفرمچنانچه که  غیر مثمر نیز میباشد کهزمین قراری نیست بلرا در  اصلا آن

 1﴾وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأرَْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿

  «نباشدوسخن پلید به درخت پلیدی می ماند که از روی زمین کنده شده واورا هیچ قراری »

سخن پلید به درخت ناپاکی میماند وطعم ومزه بد  السعدی میگوید: علامه عبد الرحمن بن ناصر

این درخت ناپاک ضمن این که میوه اش  .دارد وآن درخت هندوانۀ ابوجهل و امثال آن است

 قراری نباشد یعنی ریشۀ ندارد که آن طعم ومزه بد دارد از روی زمین برکنده شده وآنرا نیز

ندارد بلکه فقط میوۀ بد میدهد پس کفر وگناهان نیز متین واستوار  هم ومیوۀ خوبی ،ا نگهداردر

 ،اورد وصاحبش را معذب میسازد فقط سخن وعمل به بار می ،نبوده وفایدۀ برای قلب ندارند

وکسی که درخت کفر وعصیان در قلبش ریشه روانیده است عمل شایسته اش بسوی خدا بالا 

  2از او بهره مند نمیشود. هم ود او نیز فایده نمیرساند وکسینمیرود وبه خ

و مانند  کلمه شرک کلام خبیث استالمختصر فی تفسیر القرآن الکریم مینویسد: صاحب تفسیر 

با اندکی باد از زمین کنده  کهمیباشد که  در زمین استوار نمیباشد  بل حنظل درخت خبیث
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 شدنی است که گوینده انیو وفحکلام یا اقوال کفری نیز مانند درخت حنظل م هم چنان میشود.

  1.الله بلند نمیبرد یا قایلش را بسوی

ده شود طعم آن مشابه به خربوزه که اگر چیزی از آن خورمانند درخت بدی است  درخت کفر

ت ونه نیس ومحکم های مقاوم در زمین استواره درخت به نسبت نداشتن ریش تلخ است بناء این

نتیجه  باشد  ثمره یا کلمه کفر وگناهاگر در قلب آن مانند  .یا میوه مفید از آن حاصل میشود هثمر

 یانز نتیجه گفتار واقوال خبیث نیست مگر اینکه به گوینده خود  بناء مفید از آن حاصل نمیشود

–با گفتار خبیث یا بد انسان را به الله  هپس انجام دادن اعمال صالح همرا ،رساند نه سودی

 2غیر قابل قبول میباشد. -متعال–نماید یا اینکه برای الله  نزدیک نمی - عزوجل

د وانتقال دهنده خو، شنوندۀ، اعث گمراهی گویندهمۀ خبیثه همان کلام شرکی است که بپس کل

مانند همان درخت  ودهنبه است که در آن هیچ خیر نهفت ة همان کلمه ایوکلمۀ خبیث ،میگردد

ن مزه تلخ داشته وحتی دیدن آن باعث شادمانی انسان میوه آ کهکه در زمین محکم نبوده بلخبیث 

 .نمیگردد

 خبیث از نوع اعمال مطلب ششم:

بین طیب  کهاست  این در حق بنده گانش -متعال - الله ومرحمت یکی از نشانه های فضل

ویا  شدبا چه در انسانها  نیک وبد رادیگر  تبه عبار ویا ،فرق گذاشته است خوب وبد، وخبیث

مشخص نموده است، حکمت وفائدۀ نهفته در این تفریق این  در سایر موجودات اعمال آنها ویا 

 گردیده وبرعکس هاآن باعث فلاح انسان مطابق آنهاطیبات وعمل نمودن  روی آوردن به که است

قرآن  ، طوریکهباعث هلاکت انسان میگردد ها آن مطابقخبائث وعمل کردن  روی آوردن به

 وَلوُطًا آتَیْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴿گفته است: ل خبیث قومش وعم - السلام علیه –کریم در مورد لوط 

یْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتيِ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ  هُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِینَ  وَنَجَّ  3﴾إنَِّ

را از شهر ودیاری که مردمانش کارهای زشت  حکمت ودانش اعطا کردیم واووبه لوط »

 «میکردند رهایی بخشیدیم بیگمان آنان مردمانی گنهگاری بودند

در اینجا خداوند پیامبرش لوط را ستایش  السعدی میگوید:علامه بن عبد الرحمن بن ناصر 

خداوند اورا بسوی  ،میان مردم بودحکم وداوری درست در ، مینماید که دارای علم شرعی

قومش فرستاد وآنها را به عبادت پروردگار فرا خواند واز کارهای زشتی که انجام میدادند نهی 

                                                 
 259ص1ج المختصر فی تفسیر القرآن الکریم-1
 32ص4ج محمد بن إبراهیم بن عبدالله  التویجري، مؤلف:موسوعة فقه القلوب  -2
 74سوره الأنبیاء آیت  -3



72 

 

نمود ودر میان آنها ماند وآنها را دعوت کرد اما دعوتش را نپذیرفتند بنا بر این خداوند سرزمین 

، خبث وبدی قوم بد وگنهگار بودندآنها که  زیرا وهمۀ آنان را عذاب داد. ،آنها را زیر ورو کرد

وخداوند ، را به اخراج از شهر تهدید نمودند دعوتگر را تکذیب نموده و او شان در این بود که

را فرمان داد تا به همراه خانواده اش  شب  وخانواده اش را نجات داد واو علیه السلام لوط

خانواده اش شب هنگام بیرون رفته نجات هنگام حرکت نماید تا از آبادی دور شوند پس لوط و

 1. بر آنها بود ویومنت  وندپیدا کردند واین از فضل خدا

 -متعال-والله ،دارای علم نافع وقوت استقامت در قضاوت میان مردم بود - علیه السلام–لوط 

عمل بسیار زشت وخبیث )هم جنس بازی( را که در دنیا آن از قریۀ که ساکنین نجات داد اورا 

 . 2انجام میدادند ،کسی انجام نداده بود

 -المتع-عمل خبیث را که انسانها مرتکب شوند از نظر اللهمیشود که هر این آن نتیجه بنابر

زیرا که انجام اعمال  ؛چه در دنیا باشد وچه در آخرت ،آنها را عذاب میکند کهمخفی نمانده بل

 -علیه السلام–چنانچه عذاب الهی بر قوم لوط  ،میگردد -متعال-خبیث باعث خشم وغضب الله

ه این قوم سر کش بدکاره را ب - متعال -  والله ،به سبب عمل خبیث که انجام میداند نازل گردید

وخبیث ترین اعمال را  د،زیرا که این قوم بد ترین مردم بودن شدید ترین نوع مجازات جزا داد.

نداده بود بناء عمل کرد وسرکشی خودشان باعث انجام میدادند که در روی زمین کسی انجام 

 آنها نازل شود وهمه هلاک ونابود گردند شد که عذاب الهی بر

 خبیث از عموم مخلوقات مطلب هفتم:

اینکه در عالم هستی انواع مختلف از اشیایی خبیث وجود دارد وبحث پیرامون آنها بر علاوه 

دراین مطلب بصورت عام میپردازیم به بحث در مورد  ،طی مطالب مختلف صورت گرفت

شیاطین از خبیث ترین مخلوقات در زمین  ،خبیث ترین مخلوقات که عبارت از شیاطین میباشد

 .است

 نموده استاطاعت آنها منع از را معرفی نموده وبنده گانش  شیاطین رادر آیات مختلف  خداوند

به کارهای زشت وپلید سوق  ده وهمواره آنها رابو هابزرگترین دشمن انسان زیرا که شیطان

 در این مورد میفرماید: -عظیم الشان-قمسی که قرآن  .داده واز اطاعت الله دور نگهمیدارد
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هُ لكَُمْ ﴿ یْطَانِ إنَِّ بعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ بًا وَلَا تَتَّ ا فيِ الْأرَْضِ حَلَالًا طَیِّ اسُ كُلوُا مِمَّ هَا النَّ  عَدُوٌّ مُبِین  .یَاأیَُّ

ِ مَا لَا تَعْلمَُونَ  وءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأنَْ تَقُولوُا عَلىَ اللهَّ مَا یَأمُْرُكُمْ باِلسُّ  1﴾إنَِّ

زمین حلال وپاکیزه است بخورید واز گامهای شیطان پیروی نکنید  ای مردم از آنچه که در»

وزشتی فرمان میدهد واینکه آنچه همانا او دشمن آشکار شماست.همانا شیطان شما را به بدی 

 «را که نمیدانید به خدا نسبت دهید

در این آیه دستور به خوردن از چیز های حلال داده واز پیروی نمودن شیاطین  - متعال –الله  

یعنی راه هایی را که شیطان به در پیش گرفتن آن امر  منع مینمایدکه خبیث ترین مخلوقات اند 

شمنی ست یعنی دا که او دشمن آشکار شما وکفر وفسق وستم میباشد زیرااه گناهان میکند وآن ر

 ،واز فرمان دادن شما هدفی جز فریب دادنتان واینکه اهل جهنم باشید ندارد ،اش آشکار است

که مارا از پیروی نمودن از گامهای د فقط به این بسنده نکر - جل علی شانه -وپروردگار

شمنی او مطلع نمود تا از وی بپرهیزیم سپس به این اکتفا نکرد بلکه مارا از د ،شیاطین نهی کند

نچه که شیطان به آن مطلع نمود وبیان داشت که آرا از آنچه شیطان به آن فرمان میدهد  وما

ان شیط ناهما فرمان میدهد زشت ترین وبزرگ ترین فساد را در پی دارد به همین جهت فرمود:

دهنده آنرا دچار شر وبدی میکند وهمه گناهان در این داخل شما را به بدی فرمان میدهد وانجام 

 است.

ر دستورا شما  زیرا که متابعت نکنید که گامها ووساوس شیطان را  است مقصد از آیت این 

پس مقصد از شیاطین  انجام اعمال زشت امر مینماید. وبهبه ترک اعمال حسنه یا پسندیده داده 

 .ستا شدید تر از شیاطین جنی خباثت وقباحت شان، دشمنیکه  است در اینجا شیاطین انسی

 2نیز به بیان این مطلب اشاره نموده است. :سوره الأعراف{112} چنانچه که آیه

 ستا در آیه دیگری نیز این مخلوقات خبیث را بیان داشته - متعال – وبه همین ترتیب الله 

یْطَانُ یَعِدُكُمُ ﴿ طوری که میفر ماید: ُ یَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا الشَّ
 الْفَقْرَ وَیَأمُْرُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاللهَّ

ُ وَاسِع  عَلیِم    3﴾وَاللهَّ

شیطان شما را در هنگام انفاق میترساند ووعده تهی دستی میدهد ولی خداوند به شما وعده »

  «واز همه چیز آگاه استع یوخداوند فضل ومرحمتش وس ،وفزونی نعمت میدهد امرزش خویش
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ترک  ،ندادن زکات، قتل، زنا قبیل:هی که قبح وزشتی آن زیاد باشد ازگنا «ءفحشا» مقصد از

 1بخل ...وغیره، نماز

ه وبه ناشایستی وگناهان وهزین تا درراه خدا انفاق نکنید شیطان به فقر بیم مید دهدویا اینکه 

اعراب به  نمودن اموال درراه آنها وبخل ورزیدن از انفاق درراه های خیر فر مان مید دهد

ولی خداوند از جانب خود بخل فاحش میگویند از بس که بخل در نزد آنان زشت وناپسند است 

وفضل وبخشش ست ومغفرت:پوشاندن گناهان بنده گان در دنیا وآخرت ابه شما وعده مغقرت 

را وعده مید دهد وفضل وی آن است که بهتر از آنچه را که انفاق کرده اند به آنان عوض دهد 

ودر آخرت هم به آنان بهتر وبرتر بیشتر وزیباتر از ودر روزیشان گشایش وفراخی پدید آورد

ا است دان ارزانی نماید وخداوند واسع است در فضل ورحمت خویش   آنچه که انفاق کرده اند

  2.پس شما را در برابر آن پاداش مناسب عطا می نماید به آنچه که انفاق میکنید

 ن کریم در تحذیر ازخبیثآمبحث دوم:اسلوب قر

طوری که قرآن کریم روی آوردن به طیب را به شیوه واسالیب مختلف بیان نموده است خود 

شیوه های مختلف بیان نموده که عبارت اند  اسالیب و داری نمودن ودوری از خبیث را نیز به

 از:

 اسلوب امر :مطلب اول

 د:اجتناب ودوری نماینخبائث اینکه ازتا را امر مینماید در قرآن کریم بنده گانش  -متعال- الله

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْس  ﴿ هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ یْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ یَاأیَُّ مِنْ عَمَلِ الشَّ

  3﴾لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 

 های فالگیری پلید اند واز کار شراب قمار وبت ها وتیرای کسانی که ایمان آورده اید همانا »

  «میباشند پس از آن بپر هیزید تا رستگار شوید شیطان

واز هرنوع استفاده نمودن از آن دست بر دار  ،خبائث دوری واجتناب کنیدیعنی از ﴾فَاجْتَنِبُوهُ ﴿

 4امر میکند به اینکه از تمام خبائث اجتناب و دوری نماید.  - متعال – که الله زیرا ؛باشید

                                                 
 158تفسیر نور ص -1
 262تفسیر انوار القرآن نویسنده عبد الرؤف مخلص هروی ص  -2
 91سوره المائده ایت - 3
 1797تفسیر قرطبی ص- 4



75 

 

)شراب قمار وبت ها وتیر های  آنها :﴾فَاجْتَنِبُوهُ ﴿ :جزایری در تفسیر آیت منویسدابوبکرشیخ 

 1را از آنها دور نگهدارید. به آنها نزیک نشوید وخود ،فالگیری(را ترک کنید

را که انسان فلاح ورستگار یعنی ترک کنید آن خبائث را زی ﴾فَاجْتَنبُِوهُ ﴿ وهم چنان مقصد از

  2.شفواح مگر با ترک آن خبائث ونمیشود 

 ژدهمرحمت خداوند متعال است که فرستاد پیغمبرش را ماین ازفضل و عبد الکریم میگوید:شیخ 

را وتصحیح کنند آن اعمال  تا اصلاح بسازند اعمال خراب شانبرای مردم نده وترساننده ده

نی یع ﴾فَاجْتَنِبُوهُ ﴿ میفرماید - عزوجل – به همین سبب است که الله .که انجام میدادند را بدی

بت ها وتیرهای ، برای کشف حقائق شراب قماراین پاسخ است  و. ترک کنید آن خبائث را

فالگیری با اینکه همه نجس واز اعمال شیاطین  میباشند پس امر در اینجا به سبب اجتناب وخود 

 3.داری از این منکرات است

 مطلب دوم: اسلوب نهی

ر ب از اشیای خبیث هرنوع استفادهمردم را از با بکار گیری از این اسلوب یم الشانقرآن عظ

هَا ﴿حذر داشته فرموده است:  ا أخَْرَجْنَا لكَُمْ مِنَ یَاأیَُّ بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ الَّذِینَ آمَنُوا أنَْفقِوُا مِنْ طَیِّ

مُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفقُِونَ وَلسَْتُمْ بِآخِذِیهِ إلِاَّ أنَْ تُغْمِضُوا فیِهِ وَاعْلَمُوا أنََّ  َ غَ الْأرَْضِ وَلَا تَیَمَّ
نيٌِّ  اللهَّ

 8﴾حَمِید  

که ایمان آورده اید از قسمت های پاکیزه اموالی که از طریق تجارت بدست آورده ای کسانی »

اید و از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده ایم از قبیل منابع ومعادن زیر زمینی ببخشید وبه 

دنبال چیز های ناپاک نروید تا از آن ببخشید در حالیکه خود شما حاضر نیستید آن چیز های 

یافت کنید مگر با اغماض وچشم پوشی در آن وبدانید که خداوند بی نیاز وشایسته پلید را در 

 .«ستایش است

مُوا »در «لا» فاعل « واو»فعل مضارع مجزوم به حذف نون  «ممواتی»ناهیه است « وَلَا تَیَمَّ

 4.میباشد آن 
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د وبه در ارزشرا که مراد از آن چیز های بی  یعنی شما قصد واختیار نکنید اموال خبیث تان

 1نخور است.

ه ه میکند که بپرهیزید وبرحذرباشید از خواهشات نفسانی کیبنده گانش را تنب -متعال–الله  یعنی

  .2را بر شما غلبه میکند تا برای ادای نفقه اختیار نکنید مگر اموال خبیث تان

ا از وانسانها ربیان نموده ضی از اعمال خبیث دیگری را نیز وبه هیمن ترتیب قرآن کریم بع

كُمْ ﴿ :، طوریکه فرموده استارتکاب یا عملکرد به آنها نهی مینماید مَ رَبُّ قلُْ تَعَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّ

 ﴾عَلَیْكُمْ ألَاَّ تُشْرِكُوا بهِِ شَیْئًا وَباِلْوَالدَِیْنِ إحِْسَانًا

ر چیزی را شریک او قرابگو بیاید آنچه را که خدا بر شما حرام کرده برای تان بخوانم اینکه »

  «ند دهید وبا پدر ومادر نیکی کنید

 ناهیه است تشرکوا فعل مضارع مجزوم به آن میباشد.« لا» «ألَاَّ تُشْرِكُوا» 

اهُمْ ﴿   ﴾وَلَا تَقْتُلوُا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإیَِّ

 «را از ترس فقر نکشید ما شما وایشان را روزی مید هیم  وفر زندان تان»

 ناهیه است وتقتلوا نیز فعل مضارع مجزوم به آن میباشد. «لا»، «وَلَا تَقْتُلوُا» 

  ﴾وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿

   «وبه گناهان کبیره نزدیک نشوید خواه آشکار باشد خواه پنهان »

 ناهیه بوده تقربوا فعل مضارع مجزوم به آن است. «لا»، وَلَا تَقْرَبُوا

ُ إلِاَّ باِلْحَقِّ ﴿ مَ اللهَّ فْسَ الَّتيِ حَرَّ  ﴾وَلَا تَقْتُلوُا النَّ

  «وانسانی را نکشید که خداوند کشتن وی را حرام نموده است مگر به حق»

 ناهیه است تقتلوا فعل مضارع مجزوم است « لا»وَلَا تَقْتُلوُا

اكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ ﴿   3 ﴾ذَلكُِمْ وَصَّ

 8«این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش مینماید باشد که بیندیشید»
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 نفیاسلوب  مطلب سوم:

همان  چنان باهم اسلوب نفی اشیای طیب را از خبیث جدا نموده  با - متعال –قسمیکه الله 

 .انسته استدرا جدا  وآن دهاسلوب اشیای خبیث را نیز از طیب نفی نمو

بُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبیِثِ ﴿ یِّ  1﴾قُلْ لَا یَسْتَوِي الْخَبیِثُ وَالطَّ

ای پیامبر به مردم بگو ناپاک وپاک وحلال وحرام مساوی نیستند هرچند که فراوانی ناپاک »

 «ترا در شگفت اندازد وحرام

یل از قبباشد خبیث  میان آنچه که  ی ای محمد بگو برای مردم که یکسان وبرابر نیستیعن

چه با آن )مالهای حرام ولوکه زیاد هم باشند( ومال، مبتدعین، گنهکاران، انسانها مانند:کافرین

 د.نباش طیب که

 ای محمد به مردم بگو که برابر :در مورد این آیت مینگارد القرآن المختصر فی تفسیرصاحب 

بر پاک  تنیست  اشیای خبیث با طیب ولوکه خبیث زیاد وکثیر باشد زیرا که کثرت آن دلال

شما کسانی که صاحب عقل وخرد هستید بترسید از خداوند واجتناب  و، وطیب بودن آن نمیکند

 2ت است حاصل نماید.تا باشد که کامیابی آخرت را که همانا نایل شدن به جنید از خبیث ئنما

 ضرب المثلاسلوب  ارم:همطلب چ

الله متعال در قرآن کریم همانطوریکه اسلوب رسا ومؤثر ضرب المثل را در توضیح کلمۀ طیبه 

وَمَثَلُ ﴿بکار برده بود، هم چنان از همین اسلوب در توضیح کلمۀ خبیثه کار گرفته فرموده است: 

تْ مِنْ فَوْقِ الْأَ كَلمَِةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ   3﴾رْضِ مَا لهََا مِنْ قَرَارٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّ

 «وسخن پلید به درخت پلید میماند که از روی زمین کنده شده وآنرا هیچ قراری نباشد »

 در این مثال برای کلمۀ خبیثه سه وصف بیان شده است:  

مزه طعم و ،میوه آن ناپاک ،شکل ومنظرش ناپاک ،خبیثه یعنی اصل وفرعش ناپاکوصف اول:

 مکان واثرش همه ناپاک است. ،وبوی آن ناپاک

ست ااز زمین بر کندنش سهل  ،یعنی هیچ اصل وثبات ندارد هاجتنثت برکنده شدوصف دوم: 

 ه تنۀ استوار دارد ونه ریشۀ راسخ.زیرا ن ؛به وسایل ضرورت ندارد
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س را از بیخ وبر میکند پ باد اندکی اودثه وتند یعنی حا ،ا لها من قرار ثبات نداردموصف سوم:

ومشرکان نیز همانند شجره خبیثه بر  ،ه خبیثه ناپایدار استشرک در نا پایداری اش همانند جر

در برابر اندک حادثه اعتمادش از معبود باطلش دور میشود  ،یک عقیده ثابت وپا بر جا نیستند

  1ودست به دامن معبود دیگری میزند.

مثال میدهد درخت خبیث را به کافر یعنی همان گونه که درخت خبیث  -متعال-خداوندویا اینکه  

 ؛نمیشود ولبچنان اعمالش نزد الله قاز کافر هم  پس ،ه به آسانی کنده میشوددر زمین استوار نبود

اعمال کافر در دنیا وآخرت  بناء ،زمین پذیرفتنی است ونه در آسمانکه اساس آن نه در  زیرا

 2عمل صالح پذیرفته نمیشود.منحیث 

 اسلوب ذم :پنجممطلب 

مُّ ا   3«معنی ضد مدح استذم درلغت به »نقیض المدح لذَّ

 تا انسانها از استفاده است قرار داده مذمتمورد را م اشیای خبیث بنا براین اسلوب  قرآن کری

مُ عَلَیْهِمُ ﴿، طوریکه فرموده است: آنها خود داری  نمایند  8﴾الْخَبَائِثَ وَیُحَرِّ

 «ونا پاک ها را برای آنان حرام میسازد»

خوردنی ها نوشیدنی ها وازدواجها وگفتار ها وکردار های ناپاک را  -متعال–یعنی خداوند   

  4بر آنان حرام میگرداند.

وغیره ورشوت  )سود( اموال ربوی ،گوشت خوک، خونجا مقصد از خبائث در اینویا اینکه 

 6میباشد.

 اسلوب استفهام :ششممطلب 

برای قرآن کریم در مورد اشیای طیب سوال نموده تا انسانها متوجه آنها گردند و که طوری

نموده  ههمانگونه اشیای خبیث را نیز باهم مقایس ،به آنها بنگرندایشان واضح تر بیان گردد و 

 پی برند.نیز نها مردم به شناخت دقیق تر آ واز آن سوال میکند تا باشد که
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ُ مَثَلًا ﴿ میفرماید: الله متعالچنانچه که  بَةٍ أصَْلهَُا ثَابتِ   ألَمَْ تَرَكَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّ  كَلمَِةً طَیِّ

مَاءِ   .1﴾وَفَرْعُهَا فيِ السَّ

آیا نمیدانی که خداوند چگونه مثال میزند که سخن خوب وزیبا به درخت پاک وزیبایی میماند »

 «استوار وشاخه در آسمان استکه ریشه اش 

  تفسیر این آیه در بخش اسلوب استفهام در ترغیب به طیب گذشت.

رُونَ ﴿ اسِ لعََلَّهُمْ یَتَذَكَّ ُ الْأمَْثَالَ للِنَّ هَا وَیَضْرِبُ اللهَّ  .2 ﴾تُؤْتيِ أكُُلَهَا كُلَّ حِینٍ بإِذِْنِ رَبِّ

بیان را برای مردم  وند این مثالهات میوه خودرا میدهد وخداقو به حکم پروردگارش در هر»

 «تا پند پذیرند میدارد

اما آنچه قابل بحث در این مطلب است همان استفهام در مورد عکس کلمه طیبه که آن عبارت 

نْ مِ وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبیِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأرَْضِ مَا لَهَا ﴿ میباشد. است از کلمه خبیثه

  3﴾قَرَارٍ 

 «وسخن پلید به درخت پلید میماند که از روی زمین کنده شده وآنرا هیچ قراری نباشد»

 ده که در مورهمان گون-متعال -ندیعنی مقصد آیت بنابر اسلوب استفهام  طوری است که خداو

که کلمه طیبه مانند درخت طیبه است بناء این استفهام  ؟کلمه طیبه سوال نموده که مگر نمیبینی

سخن پلید   یعنیکفر وفرع آن است نیز در بر دارد خبیثه یعنی کلمه  ضد کلمه طیبه را که کلمه

کلمه خبیثه عطف است به کلمه که این  ازیر میماند که طعم ومزه بد دارد. یبه درخت ناپاکنیز 

  طیبه.

 اسلوب وعد :هفتممطلب 

ت ورستگاری را داده است برای خبائث نیز شدر برابر طیبات وعده به -متعال-که اللهطوری 

 وعده دوزخ وبد بختی را داده است.

ِ فَسَیُنْفِقوُنَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْهِمْ ﴿ وا عَنْ سَبیِلِ اللهَّ سْرَةً ثُمَّ حَ  نَّ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنْفِقُونَ أمَْوَالَهُمْ لیَِصُدُّ

مَ یُحْشَرُونَ یُغْلَبُونَ وَالَّذِینَ كَفَرُوا   8﴾إلَِى جَهَنَّ

                                                 
 24سوره ابراهیم آیت  -1
 25اهیم آیت سوره ابر -2
 26سوره ابراهیم آیت  -3
 36سوره الأنفال آیت  -4
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دا وایمان به الله باز دارند آنان اموال کافران اموال خودرا خرج میکنند تا مردمان را از راه خ»

شانرا خرچ خواهند کرد اما بعدا مایه حسرت وندامت شان خواهد گشت وشکست هم خواهند 

 «بیگمان کافران همه گی بسوی دوزخ رانده میگردند ودر آن گرد آورده میشوند. ،خورد

راه خدا مصرف را جهت جلوگیری مردم از  کسانی را که مالهای خود - سبحان –خداوند 

د تهدید نموده  وبیم میدهد به اینکه کار شان مایه حسرت وندامت خود شان میگردد آنان نمیکن

این دنیا آنان  در را مصرف میکنند تا در پایان هدر رود وضایع شود و اموال ودارای خود

شکست بخورند وحق پیروز شود ودرآخرت هم در دوزخ گرد آورده خواهند شد. واین شکست 

 ر دنیا عذاب ودر اخرت همه به خاطر آن است که.د

بِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَیَرْكُمَهُ جَمِیعًا فَیَجْعَلَهُ فِ ﴿ یِّ ُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ
مَ لیَِمِیزَ اللهَّ ي جَهَنَّ

 1﴾أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ 

همۀ  هخی از ناپاکان را بر برخی بیافزاید آنگا تا خداوند ناپاک را از پاک معلوم بدارد وبر»

 2«ایشان را روی هم انباشته کند وآنگاه بدوزخ بیاندازد اینان اند که زیانکارانند

 ینکه.مسائل ذیل نیز استنباط میگردد ا از این آیت

هر آنچه را که کافران برای باز داشتن مردم از راه خدا مصرف میکنند جز ندامت وپشیمانی -1

 چیزی را در قبال نخواهد داشت.

 تمام کافران خبیث اند ومومنان طیب.-2

ر مومنان بر اینکه مشرکین مغلوب وشکست است برای پیغمبرش وسای -لمتعا–این وعده الله -3

وبه آنچه که برای جنگ ومحاربه برای باز داشتن مردم از راه الله مصرف میکنند  ،خورده اند

  3.نخواهد داشت هچیزی را برای شان به همراوزیان میدی وپشیمانی  جز ناا

 اسلوب وعید :شتممطلب ه

وعید از کلمه وعد گرفته شده و وعده کلمۀ است که برای خیر وشر استعمال میگردد اما وعید  

  4کلمۀ است فقط برای شر استعمال میگردد.

                                                 
 37سوره الأنفال آیت  -1
 311، ص3ترجمه فارسی فی ظلال القرآن مولف سید قطب، ج -2
 41ص2أیسر التفاسیر ج -3
 95ص6مقاییس اللغة ج -4
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های است که مرادف ه خبیث بیان گردید نجس از واژه یطوری که در الفاظ مرادف وشببناء 

ی برا -متعال-ده پس اللهالشان مشرکین را نجس خطاب نمو وقرآن عظیم ،واژه خبیث میباشد

 را بیان نموده طوری که میفرماید: )مشرکین( وعید سخت اپاکاناین ن

مَا إلَِهُكُمْ إلِهَ  وَاحِد  ﴿ مَا أنََا بَشَر  مِثْلكُُمْ یُوحَى إلَِيَّ أنََّ فَاسْتَقیِمُوا إلِیَْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیْل  قُلْ إنَِّ

  1﴾للِْمُشْرِكِینَ 

وبه من وحی میشود که خداوند گار شما خداوند یگانه ای  لإفقط وفقط مثل شما هستم بگو من»

پس راست بسوی او رو کنید و روید وپندار گفتار وکردار در مسیر رضای وی  لإبیش نمیباشد

 «هید وای به حال مشرکانواز اوآمرزش بخوا لإباشد

ال بیان میکند.یعنی وای بر ح« ویل»کین را به کلمۀ آیه حالت مشراین در  -سبحانه وتعالی-الله

 .شان

،  لكََ وَیْل   ﴿.کلمۀ است که برای بیان وقوع ابتلا ومصیبت بکار میرود« ویل» مقصد از کلمه

 .2و وای برتو، ووای برت ﴾وَوَیْل  عَلَیْكَ 

بگو ای محمد به آن دشمنان الله اینکه من بشر هستم وبرایم  نویسد:یم مختصرصاحب تفسیر 

پس شما اختیار کنید راهی را که بسوی او  ،الله واحد ولاشریک ویگانه است ووحی میشود 

وهلاکت وعذاب باد برحال آن مشرکینی  ،یدیواز گناهان تان توبه نما ،یعنی الله منتهی میشود

 .3که به الله شریک قرار میدهند وغیر الله را عبادت میکنند

وب شامل اسل در معرفی خبیث آنچه که آیت به آن رهنمائی مینماید این است که اسالیب قرآنو

 .تاس )تحذیر( میباشد که آن عبارت است از مژده دادن وترساندن )تشویق( وترهیب ترغیب

دید باد یعنی عذاب ش ﴾وَوَیْل  للِْمُشْرِكِینَ ﴿ بنابر اسلوب وعید میفر ماید:-سبحانه وتعالی-پس الله

برحال آن مشرکینی که با الهه های باطله شان به الله شریک قرار میدهند که سخت باعث 

 4.میگردد -متعال–غضب الله 

                                                 
 6سوره فصلت آیت -1
 82ص31مفاتیح الغیب تفسیر کبیر  ج -2
 447ص1ج  -3
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 آثار مرتب بر روی آوردن به خبیث :مبحث سوم

طوری که درفصل گذشته  آثارمرتب بر روی آوردن به طیب بیان گردید دراین مبحث آثار 

که این آثار را نیز میتوان به  میتوان بیان داشتهمچنان مرتب بر روی آوردن به خبائث 

 دومطلب تقسم نمود 

 آثار دنیوی بر روی آوردن به خبیث مطلب اول:

 این آثار عبارت اند از:

 خبیث باعث هلاکت وبربادی انسان میگردد.روی آوردن به -1

اشیای خبیث را بیان نمود وهرنوع استفاده از آن را منع نمود وآثار مرتب بر آن  -متعال–الله 

را با ذکر پیامد های ناگوار آن در دنیا که همانا نازل شدن عذاب الهی بوده ودر آخرت باعث 

در مورد عمل خبیث -متعال–که خداوند  چنانچه .داخل شدن به جهنم میگردد بیان نموده است

یْنَاهُ وَلوُطًا آتَ ﴿ :میفر ماید دچه سرنوشتی مبتلا شدن خره بهالآواینکه ب -علیه السلام-قوم لوط 

هُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِ  یْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتيِ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائثَِ إنَِّ   1﴾ینَ قِ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّ

وبه لوط حکمت ودانش اعطا کردیم واورا از شهر ودیاری که مردمانش کارهای زشت »

 «میکردند رهایی بخشیدیم بیگمان آنان مردمانی گنهگاری بودند

تفسیر این آیت در بخش خبیث از نوع اعمال بیان گردید. اما آنچه در این مطلب مورد بحث 

 تعالم–خداوند و  ،ین قوم فاسق انجام میدادندکه امیباشد  یاعمال خبیثآن  براست آثار مرتب 

گری از قرآن کریم به یمواجه نمود که در این مورد آیات د آنها را به سرنوشت هلاکت بار -

ق دستور رسید طب چنانچه هنگامیکه شب فرا .پرداخته -علیه السلام–بیان کفیت هلاکت قوم لوط 

در قسمتی از شب شهر را ترک نموده ورهسپار  با اهلش همراه - علیه السلام–فرشته گان لوط 

 .سر زمین شام )عموریه( شدند وبا فرا رسیدن صبح لحظات هلاکت وعذاب آنها نیز فرا رسید

 :سه نوع عقوبتی شدید را برآنها فرود آورد - سبحانه–الله 

یْحَةُ مُشْرِقیِنَ ﴿  «را فرا گرفت آفتاب آنهاهولناک هنگام طلوع پس آواز» 2﴾فَأخََذَتْهُمُ الصَّ

 «پس ما این شهرها را سرا زیر کردیم» ﴾فَجَعَلْنَا عَالیَِهَا سَافلَِهَا﴿ 

یلٍ ﴿  4«وبارانی از سنگ .گلی بر آنها باراندیم» 3﴾وَأمَْطَرْنَا عَلیَْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

                                                 
 74سوره الآنبیا آیت  -1
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بودند ودعوت این قوم سرکش را که به خبیث ترین عمل چون لواطت روی آورده  -متعال-الله

در  هک به سرنوشت سخت مبتلا نمود وآن آوازهولناک بود ندرا هم نپذیرفت -علیه السلام- لوط

این قوم که بود مودن همان سر زمین وباران از سنگ هنگام صبح وهم چنان زیر وزبر ن

  1دسرکش به آن هلاک گردیدن

آوردن به خبیث مرتب مشود بناء عبرتی که از این داستان آموخته میشود وآثاری که بر روی 

وقتی بخواهد شهری را هلاک ونابود نماید شر وگردن کشی ساکنانش را که خدواند این است 

 دوچون آنها به نهایت شرارت وطغیان برسند عذابی را که سزاوار آن میباشن ،زیاد میگرداند

 بر آنها میفرستد.

 .ث سبب فلاح انسان میگرددتقوی ودوری از خبائ-2

-پرهیز گاری نمایند وخودرا از آغوشته شدن به آنچه که الله -عزوجل–هرگاه بنده گان الله 

منع نموده نگهدارند این جاست که بنده تقوی پیشه کرده واین تقوی سبب فلاح  -سبحانه وتعالی

وپرهیز نمودن از آنها  ائثاز خبدر  مورد -متعال-طوری که اللهورستگاری وی میگردد

  :میفرماید

َ یَاأوُليِ الْألَْبَابِ لَ  ﴿ قُوا اللهَّ بُ وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِیثِ فَاتَّ یِّ   2﴾لَّكُمْ تُفْلحُِونَ عَ قلُْ لَا یَسْتَوِي الْخَبِیثُ وَالطَّ

خرد مندان  پس ای گرچه زیادی ناپاک ترا به شگفتی بیاندازدبگو ناپاک وپاک برابر نیستند»

 «که رستگارشوید ازخدابترسید

لَا یَسْتَوِي ﴿ وبه آنان بگو: اعمال نیک تشویق کنمردم را از بدی بر حذر وبر انجام ﴾قُلْ ﴿  

یِّبُ   یستندوطاعت ونافرمانی برابر نپس ایمان و کفر برابر نیست  یهیچ ناپاک وپاک﴾الْخَبِیثُ وَالطَّ

وَلوَْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ ﴿ برابر نیستندباهم واعمال زشت وکارهای پاک ومال حلال وحرام 

زیرا ناپاک هرچند زیاد باشد به صاحب خود  گرچه زیادی ناپاک ترا شگفت زده کند﴾الْخَبِیثِ 

َ یَاأوُليِ الْألَْبَابِ لعََلَّكُمْ  ﴿ بلکه اورا دردین ودنیایش دچار زیان میکند ای نمی دهدفائده  قُوا اللهَّ فَاتَّ

ل خرد واندیشه کام انخداوند صاحب تا رستگار شوید خدا بترسیدپس ای خردمنان از ﴾تُفْلحُِونَ 

 چرا که آنها مورد اهتمام هستند وامید خیر وخوبی از آنها میرود مورد خطاب قرار داده استرا

نی وپرهیز گاری به مع که رستگاری مبتنی بر پرهیزگاری استخبر داد -متعال-سپس خداوند 

 پس هرکس از او بترسد وپرهیز گاری را پیشه نماید استوهمراهی با امر ونهی خدا موافقت 

                                                 
 35ص5تفسیر ابن کثیر ج -1
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چار زیان میشود وفایده دوهرکس تقوی الهی را ترک نماید  کاملا به رستگاری دست میابد

 اجتناب ودوری از خبائث طوری درآیت دیگر از کلام الله1را از دست مید دهد وسود فراوانی

  ورستگاری دانسته:هم چنان سبب فلاح 

یْطَانِ ﴿ مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ فَاجْتَنِبُوهُ یَاأیَُّ

  2﴾لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 

ای کسانی که ایمان آورده اید همانا شراب قمار وبت ها وتیر های فالگیری پلید اند واز کار »

 « ان میباشند پس از آن بپر هیزید تا رستگار شویدشیط

 آثار اخروی بر روی آوردن به خبیث مطلب دوم:

 روی آوردن به خبیث سبب داخل شدن به جهنم میگردد.-1

 شبرای بنده گان که هرنوع خبیث را است – متعال - الله یکی از نشانه های فضل ومرحمتاین 

روی  زاتا بندگانش  با اسالیب مختلف بیان نموده، وآثار مرتب بر آن را نیز بیان داشته است

علاوه اینکه روی آوردن به خبیث پیامد وآثار زیرا  باز بایستند؛ خبیث هر نوع آوردن به

آن ار آث را نیز در پی دارد که بد ترین اثر آن اخروی ناگوار مد وآثارپیا ،هدنیوی داشتناگوار

یِّبِ  ﴿ میفرماید: الله متعالم است طوری که جهن درداخل شدن   همانا ُ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّ لیَِمِیزَ اللهَّ

مَ   3﴾أوُلَئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَیَرْكُمَهُ جَمِیعًا فَیَجْعَلهَُ فيِ جَهَنَّ

همۀ  همعلوم بدارد وبر خی از ناپاکان را بر برخی بیافزاید آنگاتا خداوند ناپاک را از پاک  »

 «ایشان را روی هم انباشته کند وآنگاه بدوزخ بیاندازد اینان اند که زیانکارانند

مقصد ازخبیث در این قول خداوند همان  تفسیر القران کریم مینویسد:المختصر فی  صاحب

ن را بخاطر بست یعنی مالهای شان را انجام میدهند  وزشت خبیث کافرانی اند که در دنیا اعمال

د مایجدا من -متعال–خداوند  ومیشوند د در آخرت به آتش جهنم انداخته ،راه الله مصرف مینماین

وه های خبیث وستمگار را که گراین  -متعال-خداوندتا کفار خبیث را از مومن طیب این گروه 

رف مص - متعال -اللهه که بخاطر بستن را لهای شان را را دردنیا انجام میدادند وپواعمال خبیث 

                                                 
 713ص 1تیسیر الکریم الرحمن ج- 1
 91سوره المائده آیت - 2
 37سوره الأنفال آیت  -3
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ان زیرا که زی ؛اندزیانکاران  زد پس این گروهینداباهم یکجا نموده وبه آتش دوزخ بمیکردند 

  .1پیروان شان در روز جزاهمچنان ند خود شان وه انمود

یشدند مرتکب خبائث مآنانی را که  -متعال–تفسیرمنتخب نیز در مورد این آیه مینویسد: خداوند 

مانند اعمال خبیث واقوال خبیث از آنانی که مرتکب طیبات میشدند چون اعمال واقوال طیب 

 یعنی الله ،که عاقبت خبیث شکست در دنیا وآتش جهنم در آخرت است از هم جدا میسازد زیرا

رت باهم این مشرکین ومفسدین وزیانکااران را که همه در دنیا خبیث بودند در آخ - متعال–

 2یکجا کرده وبه آتش جهنم می افگند.

بنابر این هر آن عمل خبیث را که انسان در دنیا انجام میدهد به سرنوشت ناگوار وعاقبت بد 

اعمال خود در آخرت روبرو میشود که در آن روز جز حسرت وپشیمانی چیزی دیگری را 

 همراه نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 181ص1ج 1
 248ص  2
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 نتیجه گیری

بطور فشرده میتوان متذکر  از آن رساله آنچه را که به عنوان نتایج بدست آمدهاین پایان در 

 امور ذیل اند: ،شد

 ؛را به عنوان قانون اساسی مسلمانها تلقی نمود قرآن عظیم الشان کتابی است که میتوان آن-1

در مورد تمام ابعاد حیات  کهبل، زیرا که هیچ جنبه حیات بشری از آن مستثنی نگردیده است

هم یکی دستوراتی در مورد  ۀ آنهاکه از جمل انسانها دستورات واحکام را بیان نموده است

 اشیای طیب وخبیث است.

استفاده از طیبات  ۀدر قرآن کریم نحو - متعال –طیب وخبیث دو پدیدۀ مهمی اند که الله -2

 .است واجتناب از خبائث را بیان نموده

وبرعکس خبیث آنچه را  ،کریم طیب به آنچه گفته میشود که حلال وپاک باشد نآدر قر -3

 گویند که حرام وپلید باشد.

، اماکن، موالا، اعمال، اقوال، مردم، طعام مانند: درقرآن کریم اشیای طیبی -متعال-خداوند-4

وغیره را اماکن ، اعمال، اقوال، طعام، مردم خبیثی چون: درحالیکه اشیای رابیان نموده خاک

 نیز بیان نموده تا باشد که انسانها به معرفت هرچه کامل تر آنها وبیشتر آنها پی ببرند.

، دوع، استفهام، مدح، نفی، نهی، امر قرآن کریم اشیای طیب را به اسالیب مختلفی مانند:-5

 .است وضرب المثل بیان نموده

، وعد، ذم ،استفهام، نفی، نهی، امرچون  نیزاسالیبی: نان قرآن کریم دربیان اشیای خبیثهمچ -6

 وعید وضرب المثل دارد.

 در قرآن کریم آثار وحکمتهای استفاده از  اشیای طیب را بیان نموده زیرا - متعال-خداوند -6

انسانها در دنیا گردیده  وبرکت، عزت، رستگاری، که روی آوردن به اشیای طیب باعث فلاح

 میگردد.وهم چنان سبب داخل شدن بهشت در آخرت 

وهم چنان قرآن عظیم الشان ازبیان آثار وپیامد های اشیای خبیث نیز فروگذاشت ننموده  -7

وخواری ، خبیث باعث ذلت که روی آوردن به اشیای زیرا ؛نمودهواضحا بیان  را آنها کهبل

 ودر آخرت نیز سبب داخل شدن به جهنم میگردد. ،انسانها در دنیا گردیده
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یان نیز در ب - صلی الله علیه وسلم -که پیامبر گرامی ما محمد موش کردفرا هم چنان نباید -8

–اشای طیب وخبیث ارشادات یا رهنمائی های دارد که از خلال استدلال به احادیث ایشان 

 ثابت گردیده است. -صلی الله علیه وسلم
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 پشنهادات

کریم دو پدیده مهم اند بناء بهتراست که طوریکه هویدا است طیب وخبیث از دید گاه قرآن  -1

 علماء در این مورد جهت آگاهی دهی مردم تحقیقات وتألیفات نمایند.

ات باید جوانب عملی نیز جدا مراع کهتنها تألیفات وارائه نظریات در این مورد بسنده نبوده بل -2

 گردد.

ودائر نمودن ، درسیحلقات ، هم چنان علماء دین ودعوت گران باید از طریق مساجد-3

  .سیمنارها مردم را در مورد این دو پدیده مهم آگاهی دهند

وبخصوص مواد  ل در قسمت وارد نمودن اشیاءودر نهایت باید افزود اینکه نهاد های مسؤ -4

 در کشورهای اسلامی توجه واهتمام زیادی را در مورد طیب وخبیث بودن آنها نمایند. خوردنی
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 فهرست آیات قرآن کریم

 

ره
ما

ش
 

 صفحه آیه سوره جزء آیت

 13 219 البقره ﴾ یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِهِمَا إثِْم  ﴿ 1

الحَِاتِ ﴿ 2 رِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ  21 24 البقره ﴾وَبَشِّ

 23 61 البقره ﴾باِلَّذِي هُوَ خَیْر  قَالَ أتََسْتَبْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنَى ﴿ 3

 31 221 البقره ﴾وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ ﴿ 4

بًا﴿ 5 ا فِي الْأرَْضِ حَلَالًا طَیِّ اسُ كُلوُا مِمَّ هَا النَّ  32 168 البقره ﴾یَاأیَُّ

ُ الْبَیْعَ ﴿ 6  34 274 البقره ﴾وَأحََلَّ اللهَّ

مُوا﴿ 7  61 267 البقره ﴾الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفقِوُنَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیهِ  وَلَا تَیَمَّ

بَا لَا یَقوُمُونَ إلِاَّ كَمَا یَقوُمُ الَّذِي﴿ 8  63 274 البقره ﴾الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ الرِّ

 67 219 البقره ﴾یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فیِهِمَا إثِْم  كَبِیر  ﴿ 9

بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴿ 11 هَا الَّذِینَ آمَنُوا كُلوُا مِنْ طَیِّ  68 173-172 البقره ﴾یَاأیَُّ

بًا﴿ 11 ا فِي الْأرَْضِ حَلَالًا طَیِّ اسُ كُلوُا مِمَّ هَا النَّ  البقره ﴾یَاأیَُّ
168-

169 
73 

یْطَانُ یَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَیَأمُْرُكُمْ باِلْفَحْشَاءِ ﴿ 12  73 268 البقره ﴾الشَّ

بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴿ 13 هَا الَّذِینَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طَیِّ  74 267 البقره ﴾یَاأیَُّ

ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلى ما أنَْتُمْ عَلَیْهِ ﴿ 14  28-17-11-9 179 آل عمران ﴾ما كانَ اللهَّ

هُ قَالَ رَبِّ ﴿ 15 ا رَبَّ  31 38 آل عمران ﴾هَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ هُنَالكَِ دَعَا زَكَرِیَّ

ُ لیَِذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أنَْتُمْ عَلَیْهِ ﴿ 16  48 179 آل عمران ﴾مَا كَانَ اللهَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿ 17  22 14 آل عمران ﴾وَاللهَّ

یِّبِ ﴿ 18 لوُا الْخَبِیثَ باِلطَّ  44-16-7 2 النساء ﴾وَلَا تَتَبَدَّ

وءَ ﴿ 19 ِ للَِّذِینَ یَعْمَلوُنَ السُّ وْبَةُ عَلَى اللهَّ مَا التَّ  24 17 النساء ﴾إنَِّ

سَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ ﴿ 21  31 3 النساء ﴾فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّ
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سَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلةًَ ﴿ 21  37-36 4 النساء ﴾وَآتُوا النِّ

هَا الَّذِینَ ﴿ 22 لَاةَ وَأنَْتُمْ سُكَارَى یَاأیَُّ  42 43 النساء ﴾آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّ

وا بأِحَْسَنَ مِنْهَا﴿ 23 ةٍ فَحَیُّ یتُمْ بتَِحِیَّ  43 86 النساء ﴾ وَإذَِا حُیِّ

یِّبِ ﴿ 24 لوُا الْخَبِیثَ باِلطَّ  61 2 النساء ﴾وَآتُوا الْیَتَامَى أمَْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ

مَا یَأكُْلوُنَ إنَِّ ﴿ 25  61 11 النساء ﴾الَّذِینَ یَأكُْلوُنَ أمَْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إنَِّ

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ ﴿ 26 هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ  14 91 المائده ﴾یَاأیَُّ

بَاتُ ﴿ 27 یِّ  17 4 المائده ﴾یَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَهُمْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّ

یِّبُ ﴿ 28  19 111 المائده ﴾قلُْ لَا یَسْتَوِي الْخَبیِثُ وَالطَّ

هَا الَّذِینَ آمَنُوا﴿ 29 مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ یَاأیَُّ  26 91 المائده ﴾ إنَّ

بًا﴿ 31 ُ حَلَالًا طَیِّ ا رَزَقَكُمُ اللهَّ  43 88 المائده ﴾وَكُلوُا مِمَّ

هَا ﴿ 31 ُ یَاأیَُّ
بَاتِ مَا أحََلَّ اللهَّ مُوا طَیِّ  44 87 المائده ﴾الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُحَرِّ

بُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ ﴿ 32 یِّ  44 111 المائده ﴾قلُْ لَا یَسْتَوِي الْخَبیِثُ وَالطَّ

بَاتُ ﴿ 33 یِّ  46 4 المائده ﴾یَسْألَوُنَكَ مَاذَا أحُِلَّ لَهُمْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّ

مُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیر﴿ 34 مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّ  64 3 المائده ﴾حُرِّ

مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأنَْصَابُ ﴿ 35 هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ  84-74 91 المائده ﴾یَاأیَُّ

بُ وَلَوْ أعَْجَبَكَ كَثْرَةُ ﴿ 36 یِّ  83-77 111 المائده ﴾قلُْ لَا یَسْتَوِي الْخَبیِثُ وَالطَّ

كُمْ بهِِ لَعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ ﴿ 37  76 141 نعامالأ ﴾ذَلكُِمْ وَص 

يَّ الَّذِي﴿ 38 بِيَّ الْأمُِّ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ  12-9 147 الاعراف ﴾الَّذِینَ یَتَّ

بَاتِ ﴿ 39 یِّ  78-64-17 147 الاعراف ﴾وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّ

هُ لَا یُحِبُّ الْمُسْرِفیِنَ وَكُلوُا ﴿ 41  32 31 الاعراف ﴾وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفوُا إنَِّ

هِ ﴿ 41 بُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بإِذِْنِ رَبِّ یِّ  38 48 الاعراف ﴾وَالْبَلَدُ الطَّ

فُ الْْیَاتِ ﴿ 42  69 58 الاعراف  ﴾وَالَّذِي خَبُثَ لَا یَخْرُجُ إلِاَّ نَكِدًا كَذَلكَِ نُصَرِّ

یِّبِ ﴿ 43 ُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ  29 37 الانفال ﴾لیَِمِیزَ اللهَّ
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بًا﴿ 44 ا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَیِّ  34 69 الانفال ﴾فَكُلوُا مِمَّ

ِ خُمُسَهُ ﴿ 45 مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنََّ لِلهَّ  34 41 الانفال ﴾وَاعْلمَُوا أنََّ

سُولِ یَسْألَوُنَكَ عَنِ الْأنَْفَالِ ﴿ 46 ِ وَالرَّ  34 1 الانفال ﴾قُلِ الْأنَْفَالُ لِلهَّ

وا﴿ 47  79 36 الأنفال ﴾إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا یُنْفقُِونَ أمَْوَالَهُمْ لیَِصُدُّ

بِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ ﴿ 48 یِّ ُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّ  81 37 الأنفال ﴾لیَِمِیزَ اللهَّ

ُ الْخَبِیثَ ﴿ 49 بِ وَیَجْعَلَ الْخَبِیثَ  لیَِمِیزَ اللهَّ یِّ  84 37 الأنفال ﴾مِنَ الطَّ

یهِمْ ﴿ 51 رُهُمْ وَتُزَكِّ  22 113 التوبة ﴾خُذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّ

مَا الْمُشْرِكُونَ نَجَس  ﴿ 51 هَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ  24 28 التوبة ﴾یَاأیَُّ

اتِ ﴿ 52 بَةً فِي جَنَّ  38 72 التوبة ﴾عَدْنٍ وَرِضْوَان  وَمَسَاكِنَ طَیِّ

اتٍ تَجْرِي﴿ 53 ُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّ  47 72 التوبة ﴾وَعَدَ اللهَّ

رُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴿ 54  42 22 یونس ﴾هُوَ الَّذِي یُسَیِّ

رْنَا﴿ 55 اتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأعَْنَابٍ وَفَجَّ  68 34 یونس ﴾وَجَعَلْنَا فیِهَا جَنَّ

الحَِاتِ طُوبَى لَهُمْ ﴿ 56  18 29 الرعد ﴾الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

 21 26 ابراهیم ﴾وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبیِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبیِثَةٍ ﴿ 57

بَةً كَشَجَرَةٍ ﴿ 58 ُ مَثَلًا كَلمَِةً طَیِّ  49-46 24 ابراهیم ﴾ألََمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ

 71 26 ابراهیم ﴾وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبیِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبیِثَةٍ اجْتُثَّتْ ﴿ 59

 77 26-24 ابراهیم ﴾وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبیِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبیِثَةٍ اجْتُثَّتْ ﴿ 61

بَةً كَشَجَرَةٍ ﴿ 61 ُ مَثَلًا كَلمَِةً طَیِّ  79 24 ابراهیم ﴾ألََمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللهَّ

62 ﴿ ُ
هَا وَیَضْرِبُ اللهَّ  79 24 ابراهیم ﴾تُؤْتِي أكُُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإذِْنِ رَبِّ

 79 26 ابراهیم ﴾وَمَثَلُ كَلمَِةٍ خَبیِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبیِثَةٍ اجْتُثَّتْ ﴿ 63

یْحَةُ مُشْرِقیِنَ ﴿ 64  82 73 الحجر ﴾فَأخََذَتْهُمُ الصَّ

یلٍ وَأمَْطَرْنَا عَلیَْهِمْ ﴿ 65  82 74 الحجر ﴾حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

 41-12 97 النحل ﴾مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِن  ﴿ 66
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َ یَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْْحِْسَانِ وَإیِتَاءِ ﴿ 67
 43 91 النحل ﴾إنَِّ اللهَّ

 41 97 النحل  ﴾مُؤْمِن   مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثَى وَهُوَ ﴿ 68

بیِنَ یَقوُلوُنَ ﴿ 69  44 32 النحل ﴾ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّ

 33 19 الکهف ﴾ فَابْعَثُوا أحََدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَِى الْمَدِینَةِ ﴿ 71

بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا﴿ 71  43-33 81 طه ﴾كُلوُا مِنْ طَیِّ

یْناهُ مِنَ الْقَرْیَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائثَِ ﴿ 72  11-9 74 الأنبیاء ﴾وَنَجَّ

یْنَاهُ مِنَ الْقَرْیَةِ وَلوُطًا آتَیْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴿ 73  82-71 74 الأنبیاء ﴾وَنَجَّ

بِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إلَِى ﴿ 74 یِّ  51 24 الحج ﴾ صِرَاطِ وَهُدُوا إلَِى الطَّ

بَاتِ وَاعْمَلوُا﴿ 75 یِّ سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّ هَا الرُّ  1 51 مومنون ﴾یَاأیَُّ

بَاتِ وَاعْمَلوُا صَالحًِا﴿ 76 یِّ سُلُ كُلوُا مِنَ الطَّ هَا الرُّ  11 51 مومنون ﴾یَاأیَُّ

بَاتِ ﴿ 77 یِّ بُونَ للِطَّ یِّ بیِنَ وَالطَّ یِّ بَاتُ لطَّ یِّ  29-18 26 النور ﴾وَالطَّ

بَاتِ أوُلَئِكَ ﴿ 78 یِّ بُونَ للِطَّ یِّ بیِنَ وَالطَّ یِّ بَاتُ للِطَّ یِّ  59-48 26 النور ﴾وَالطَّ

ةً ﴿ 79  53 61 النور ﴾فَإذَِا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْفسُِكُمْ تَحِیَّ

انِي لَا یَنْكِحُ إلِاَّ زَانِیَةً أوَْ مُشْرِكَةً ﴿ 81 انِیَةُ الزَّ  59 13 النور ﴾ وَالزَّ

اسِ وَمَا یَعْقلِهَُا إلِاَّ ﴿ 81  49 43 العنکبوت ﴾ وَتلِْكَ الْأمَْثَالُ نَضْرِبُهَا للِنَّ

اسِ فِي هَذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴿ 82  49 58 الروم ﴾وَلقََدْ ضَرَبْنَا للِنَّ

 29 18 السجده ﴾فَاسِقًا لَا یَسْتَوُونَ أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ ﴿ 83

ةُ جَمِیعًا﴿ 84 ةَ فَللَِّهِ الْعِزَّ  39 11 الفاطر ﴾مَنْ كَانَ یُرِیدُ الْعِزَّ

ةِ زُمَرًا﴿ 85 هُمْ إلَِى الْجَنَّ قَوْا رَبَّ  55 73 الزمر ﴾وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّ

مَا أنََا بَشَر  مِثْلكُُمْ یُوحَى إلَِيَّ ﴿ 86 مَا إلَِهُكُمْ  قلُْ إنَِّ  81 6 فصلت ﴾أنََّ

قیِنَ ﴿ 87 ءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلِاَّ الْمُتَّ  56 67 الزخرف ﴾الْأخَِلاَّ

اتِ عَدْنٍ ذَلكَِ الْفَوْزُ ﴿ 88 بَةً فِي جَنَّ  39 12 الصف ﴾ وَمَسَاكِنَ طَیِّ

بِيُّ إذَِا طَلَّقْتُمُ ﴿ 89 هَا النَّ سَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ یَاأیَُّ  24 1 الطلاق ﴾النِّ
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كَ لَعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴿ 91  48 4 قلم ﴾وَإنَِّ

 32 24 عبس ﴾فَلْیَنْظُرِ الْْنِْسَانُ إلَِى طَعَامِهِ ﴿ 91

ا﴿ 92 ا جَم ً  61 21 الفجر ﴾وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُب ً
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 فهرست احادیث
 

 

 درجه حدیث حدیثراوي  طرف حدیث

حه
صف

 

« ُ
بٍ وَلَا یَقْبَلُ اللهَّ قَ أحََد  بصَِدَقَةٍ مِنْ طَیِّ  16 صحیح مسلم ت هریرة وأب «مَا تَصَدَّ

 19 ماجه ابن سنن تبُسْرٍ  بْنِ  عَبْدِاللهِ  «كَثیِرًا اسْتغِْفَارًا صَحِیفَتِهِ  في وَجَدَ  لمَِنْ  طُوبَى»

ا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا »  33 البخاری صحیح تخَدِیجٍ  بْنِ  رَافِعِ  «وَلَیْسَ مَعَنَا مُدًىإنَِّ

«نصرت قبلي أحد یعطهن لم خمسا أعطیت قال»  36 البخاری صحیح تالله عبد بن جابر 

«الغنائم لي أحلت»  36 البخاری صحیح تالله عبد بن جابر 

 38 البخاری صحیح تحمید  أبي «المدینة  علی أشرفنا حتی تبوک من »

 41 البخاری صحیح ت أبی هریرة «صدقة الطیبة الكلمة »

 47 صحیح البخاری  «فیهما وما آنیتهما فضة من جنتان»

عَهُ  كَفَافًا، وَرُزِقَ  أسَْلمََ، مَنْ  أفَْلحََ  قَدْ » ُ  وَقَنَّ
 51 ترمذیالسنن   «آتَاهُ  بمَِا اللهَّ

ةَ  تَدْخُلوُنَ  لَا  »  حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا  تُؤْمِنُوا حَتَّى الْجَنَّ
 «تَحَابُّوا

 53 صحیح المسلم ت أبی هریرة

اد   »  54 صحیح مسلم  « الْمِسْكَ  وَذَكَرَ  رِیحِهَا طِیبِ  مِنْ  فَذَكَرَ  حَمَّ
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 منه أخذ ما المرء یبالي لا زمان الناس على یأتي»
 «الحرام من أم الحلال أمن

 61 بخاریصحیح ال ت أبی هریرة

 نه وما الله رسول یا قالوا الموبقات السبع اجتنبوا »
 «بالله الشرك قال

 61 بخاریصحیح ال ت أبی هریرة

بَا، آكِلَ  »  سَوَاء   هُمْ  وَشَاهِدَیْهِ، وَكَاتبَِهُ، وَمُوكِلَهُ، الرِّ
 «هَذَا

 63 صحیح مسلم تالله عبد بن جابر

امِ  وَكَسْبُ  خَبیِث   الْبَغِيِّ  وَمَهْرُ  خَبیِث   الْكَلْبِ  ثَمَنُ »   الْحَجَّ
 «خَبِیث  

 64 صحیح مسلم 

ِ  رَسُولُ  لعََنَ  » ُ  صَلَّى اللهَّ
اشِيَ  وَسَلَّمَ  عَلَیْهِ  اللهَّ  الرَّ
 «الْحُكْمِ  فيِ وَالْمُرْتَشِيَ 

 64 الترمذی سنن ت أبی هریرة

هَا الْخَمْرَ  اجْتَنبُِوا »  67 نسائی سنن  «الْخَبَائِثِ  أمُُّ  فَإنَِّ

 الخبث من بك أعوذ إني اللهم قال الخلاء دخل إذا »
 «والخبائث

 69 بخاریصحیح ال تانس 
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 فهرست اعلام

 

 

 صفحه اعلام شماره

خ ابو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدی الناصری التمیمیشی 1  7 

 8 ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا بن حبیب 2

 9 أبو البقاء أیوب بن موسى حسینی كفوي 3

بد الرؤوف بن تاج العارفین ابن علي بن زین العابدین مناويعمحمد  0  9 

القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانىأبو 5  9 

 18 محمد عبد اللطیف بن خطیب 6

 21 محمد بن عبد الله، ابن العربي الاندلسي الاشبیلي المالكي 7

 20 محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 8

محمد علی صابونیشیخ  9  35 

 42 حافظ الدین ابو البرکات عبدالله بن احمد بن محمود 14

زیرا فخرالدین به ابو عبد الله محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن على.مشهور 11  42 

 42 حافظ الدین ابو البرکات عبد الله بن احمد بن محمود النسفی 12

 45 شیخ اکرام الدین بدخشانی 13

 55 ابوعبد الله شمس الدین محمد بن أبی بکر بن معروف به ابن قیم الجوزی 10

 58 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي 15
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 قرآن کریم. .1

زاد المسیرفي  : جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد :الجوزيابن  .2

: بیروت، طبع –ناشر: دار الكتاب العربي محقق: عبد الرزاق المهدي، لم التفسیر ع

 هـ. 1422 -اول 

نزهة : جمال الدین ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيابن الجوزی،  .3

الأعین النواظر، في علم الوجوه والنظائر، تحقیق: محمد عبد الكریم الراضي، بیروت، 

 هـ. 1415، 2مؤسسة الرسالة، ط 

أوضح : هـ(1412د اللطیف بن الخطیب )المتوفى: محمد محمد عبابن الخطیب،  .4

 -هـ  1383الطبعة: السادسة، رمضان  الناشر: المطبعة المصریة ومكتبتها. التفاسیر

 .م 1964فبرایر 

وفیات  :أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكانابن خلكان،  .4

 .بیروت –لناشر : دار صادر ا،  : إحسان عباس، تحقیقالأعیان وأنباء أبناء الزمان
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حقق سامی م تفسیر القرآن العظیم،، بن کثیرالبصری الدمشقی عمادالدین عمرابن کثیر،  .9

 .طیبة للنشروالتوزیعدار  بن محمد سلامه ناشر

ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی: سنن ابن ماجه. ریاض: بیت  .11

 م.2112الأفکار الدولیة. چاپ اول 

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الانصاري ابن منظور،  .11

 .ناشر:دار صادر بیروت، طبع :اول ،لسان العرب: الرویفعى
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 ،الطبع: دمشق بیروت، تحقیق: صفوان عدنان داودی ناشر: دارالعلم الدلر الشامیة

  (.ـه1412)
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شرح  هـ 516المتوفى محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي البغوي،  .19
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Summary 

The difference between Tayyab and Khabaith are two important things that all 

human affairs both in this world and in the hereafter belong to them. It is necessary 

to know the pure and impure, and the difference between them is essential, that is, 

from what I have researched about the Tayyab and Khabaith from the perspective 

of the Qur'an, it can be summarized as follows: Tayyab and Khabaith are two words 

in the Holy Quran, Tayyab means good, pure, and halal, while Khabit means dirty, 

impure, and forbidden, and thus Tayyab had many types, and all pure and halal 

things remain: Tayyabat is the type of people, eatables, property, and wealth. Places, 

words, actions, and the general creations are said to be permitted to be used by the 

Holy Qur'an and there is no prohibition in using them, but humans can use any kind 

of good things according to the rules of the verses of the Holy Qur'an and the hadiths 

of the Holy Prophet - peace and blessings be upon him. - They should use it, while 

it is the opposite in the case of evil, and evil also has many types, such as: evils of 

the type of people, edibles, wealth, places, words, actions, and general creatures that 

the Holy Quran considers rejected objects and using them is prohibited and haram. 

is contracted and should not be left to forget that Allah-Azhu Jal-Darbyan of evil 

and good things has different styles and methods, as he has expressed good things 

with styles such as command, prohibition, negation, questioning, promise, praise, 

and proverbs, but also bad things with different styles and methods such as: 

command, prohibition, negation, proverbs, dhim, questioning, promises, and 

promises, and so Allah - the Exalted - has also mentioned the effects of turning to 

good things and avoiding evil things, even though using good things and avoiding 

and avoiding evil things cause what consequences Therefore, this is one of the 

wisdoms of Allah, the Exalted, who stated in the Holy Qur'an the rulings and issues 

related to good and evil, and ordered his servant to use good and bad things and 

forbid evil, because good and evil are the same. They are not, and there is a 

difference between them, and there is no evil, except that which has an unfortunate 

end in this world and the hereafter, and causes misery and misfortune, and good is 

that which has a good end, and in this world and the next, it causes prosperity and 

salvation for humans, so it is one of the needs and necessities of humans to know 

the truth of good and evil. slave and implement it in their lives, especially in the 

current era when relationships Social relations between people have become very 

close and Muslim people who are obliged to observe the difference between good 

and bad things have come close to non-Muslims who do not observe the limits of 

Sharia and do not pay attention to things in terms of being good or bad. Good and 

bad in the Holy Quran) is necessary in Islamic societies and among Muslims and 

has a special importance and position. 
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